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آبی، در تکاپوی ریشه

 افغانستان )خراسان( کشوری  است که بیش ترین و مهم ترین شهرهای آریانا 
در آن قرار داشته و میراث دار و مادر تمدّن آریایی است. برخاست گاهِ آیین مهر و 
نکو نگری هاست. تا زمانی که سرزمین  ما چند پارچه نشده بود و زیر سم اسپ و 
شتران یورش وران خرد و خمیر نشده بود، ما را جشن ها و فرهنگ های انسانی 
فراوان بود و هر گام و گذرِ ما فرنودی داشت و فلسفه ای. بلخ زادگاه انسانی ترین 
آیین و فرهنگ و جشن هاست. پس از هجوم تازیان، مغولان و دسته های قبیله ای 
ماورای کوه های سلیمان، ما دچار فروپاشی و سُستی شدیم و کم کم باد بی گانه 
آوردگاه  به  زیادی  پاس داران  اگرچه  با ریشه و اصل مان وزیدن گرفت.  ما  شدن 
آمدند و چراغ تمدّن و فرهنگ ما را نگذاشتند که خاموش شود، ولی با گذر زمان 
زیاد و یورش های پی درپی، روشنایی این چراغ تیره شد و ما را تاریکی های خود 
بی گانه گی کم کمک فراگرفت. مایی که نخستین منشور حقوق بشر را داشتیم و مهر 
و دیگرپذیری ویژگی ای بزرگ ما بود، امروز دستانی سیاهی ما را دارد از خویش 
دور می کند و خود در گرداب بی دادی های زمان زمین گیر شده ایم و در آرزوی کسی 

هستیم که به داد ما برسد.
رسم و رواج های نیک و خجسته ی زیادی را از ما گرفته  اند و ما را دوزخ نفسان 
با خود و خشم خود خوی داده  اند و دیگر کم تر یاد آن گذشته های سبز و سرافراز 
نوروز خجسته پی  یکی هم  فرهنگ ها و جشن ها  این خجسته  میان  از  می افتیم. 
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است که این روزها با تیر و تبر به تن سبزش چسپیده اند و می خواهند این درخت 
سبز و نشان آبایی ما را به  خاک جهالت بزنند و جایش خارها را پرورش دهند و 
دمی ما را با خوشی و خنده و زیست انسانی تنها نگذارند. در افغانستان امروزی 
کم تر کسی به خود جرأت این را داده  است که در باره ی فرهنگ های بی گانه سخنی 
و کسانی که چیزفهم  به دستان  بیش ترین خامهْ  کند.  اشاره ای  و  بگوید  انتقادی 
هستند، از عوام پی روی می کنند و پا جای پای آن ها می گذارند و نان به نرخ روزگار 
می خورند. آن ها آماده نیستند تا برای فرهنگ و تمدّن شان خامهْ پردازی کنند و 
چیزی بنویسند. از همین رو، آفرینه های نوشته شده در این باره کم داریم. کسی 
اگر بخواهد به بنِ پرسمان راه پیدا کند، ناگزیر است به نبشته هایی روی بیاورد که در 
بیرون ازاین کشور نوشته شده و چه بسا که یک جانبه و غرض آلود نبشته شده اند.

تاریخ  بنیاد  با  ناآشنا  خاورشناسان  از  یا  ما  به دستان  خامهْ  خامه ی  خوراک 
آفرینه  های اعراب سرچشمه می گیرد که کم تر به  از  یاهم  و فرهنگ ما می آید و 
اندیشه کردن را می خواهد و  نزدیک هستند و هرکدام در جای خودش  حقیقت 
نگاهِ ژرف تر را. چیزهای هم که در ایران نبشته شده و یا برگردان شده است جای 
بازخوانی و بازنگری دارد. چون بیش تر ایرانی ها در پیِ ایرانیزه کردن )جغرافیایی 
سازی ـ ایران سیاسی امروز( آموزه ها و داشته ها هستند و هرچیز را تلاش دارند 
به ایران سیاسی امروز پَی وَند دهند که سرآغاز گم راهی و گم راه سازی است و باید 
با آهستگی و پرواپیشگی ازین دست سرچشمه ها کار گرفت و بهره برد. چون در 
بیش ترین کارهایی که در ایران دراین زمینه انجام می شود یا به اغراق آلوده است 
و یاهم سوژه های اش به هم آمیخته است. جایی از کاه کوه ساخته  اند و جایی هم 
از کوه، کاه. چنانی که از روی شاهنامهی فردوسی زابل، مازندارن، کوه البرز و... 
ساخته  اند و هم چنان در پسینه سال ها یک اُستان خویش را خراسان نام گذاشته  

اند، همان گونه ی که ۸۳ سال پیش فارس را ایران نام گذاشتند.
کار کردن در زمینه ی فرهنگ و تمدّن آریایی در کشور ما قربانی و فداکاری 
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می خواهد و به همین سادگی هم نیست. از یک سو دست نارسی با سرچشمه  ها و از 
سوی هم هم بودگاه عقب گرا و سنّتی و قبیله ای دستان ما را بسته  است و هم چنان 
فراموش  را  گفتن  آزاد  و  زیستن  آزاد  و  رفتن  آزاد  و  گرفته ایم  خو  دنباله روی  در 
کرده ایم. یاهم برای مان کاری شده دشوار و دردِ سر آور. ولی فراموش نباید کرد که 
سرزمین و آب و خاکی که یما و رستم، بومسلم و بابک بار می آورد؛ سرزمینی که 
ناصر خسرو، پورسینا و جلال الدّین بلخی بار می آورد؛ فرزانهْ فرزندان دیگری هم  
می تواند بار بیاورد که پاس دار ارزش ها و داشته های اش باشند؛ که یکی از این میان 

آقای »پدرام سروش« جوان پرکار و تلاش گر است.
از میان کارهایی خوب و خجسته ای که تا امروز در این جغرافیای درد زده ی 
ما شده است، یکی هم کتابِ دمیبانوروز است. این آفرینه از جمله جدّی ترین 
کارهایی است که در سرزمین ما شده است. گام های آغازینش امّیدوارکننده است 
گاه و  آینده های سبز و بارور نوید می دهد. پدرام سروش این ارج مند خودآ و از 
خستگی ناپذیر کار نیک و پر مغزی در باره ی جشن های نیاکان ما به ویژه نوروز 
کرده اند که جرقه های بیداری و خودآیی را در خود دارد. زبان پاک و سره ای که در 
این آفرینه ی ارزش مند به کار رفته است خود ارزش ادبی و واژگانی بس بزرگ دارد. 
شورانگیزی نویسنده نکته ی دیگری است که در سراسر این آفرینه دیده می شود و 
این احساس ویژه به شکوه و عظمت آن افزوده است. با این  همه این خود پی وندی 
است میان ما و گذشته ی ماکه امّید وارِ کارهای هم چنان بزرگ و سترگ ایشان در 

این زمینه هستیم.
راه اش را سپید و سرش را سبز می خواهم و خامه اش را پر از مهر و پر از بهره.

با مهر
نصرالله نیک فر

کابل، ۱۳۹۶/۸/۸





سرنامه

خدای را سپاس می نهم که خامه را آفرید و به نیروی آن خِرَد و اندیشه ی آدمی 
را پویایی بخشید و مهر دانش و هنر را در دل ها فروزاند. درود می فرستم و ارج 
می گزارم به شما خواننده ی فرهیخته که زمان می گذارید و این آفرینه ی ناچیز را 
به خوانش می گیرید. جُستاری که در این آفرینه به بررسی و شناسایی گرفته شده 
است، تاریخ نامه ی جشن نوروز است. از آن جا که بنده مهر و دل بستگی ویژه ای 
این درفش سیاسی  نوروز،  تا در زمینه ی  برآن شدم  نیاکانم داشته ام،  به فرهنگ 
دل افروز،  نوروز  پیرامون  زدن  خامه  ارچند  بنویسم.  چیزهایی  آریایی  فرهنگ 
بایسته ی پژوهش های گسترده و تلاش های خستگی ناپذیر است. امّا، نشستن مِهر 
ارزش های کهن در دل من سبب شده است که سختی ها و دشواری های پژوهش 

را نادیده انگارم و روزنه ای به سوی نوروز آریایی بگشایم. 
از روی شوربختی، در افغانستان بسیاری چیزها ناشناخته به جا مانده است 
این سرزمین شکافته نشده است.  انبوهه ی استوانه های اساسی فرهنگ  و حتّا 
جشن نوروز هم از این دست موارد است. در افغانستان در زمینه ی نوروز کارهای 
آفرینه های  افغانستانی  نویسندگان  این که  پادِ  بَرْ است.  نشده  چندانی  پژوهشی 
تاکنون  اند ولی آشکارا می توان گفت که  نوروز نگاشته  پیرامون جشن  گونه گون 
البتّه  به نمایش بگذارد.  نتوانسته است سیمای فروزان جشن نوروز را  هیچ یک 
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این آفرینه نخستین مقدّمه ای برای نمایاندن گوشه های تاریخ سیاسی جشن نوروز 
خواهد بود. با آن هم نوشته ی مزبور تهی از کمی و کاستی نیست.

بایستی افزون کرد که روش پژوهش دراین نوشته بیش تر »کتاب خانه ای«   
بوده است.

دراین آفرینه پرسش های زیر زندیده شده است:
نوروز چیست؟ در کجا، چه گونه و چه زمانی پدیدار شد؟ آیا بایسته است نوروز 
را گرامی بداریم؟ چرا با نوروز دوستی و دشمنی می شود؟  آیا نوروز با دین پَی وَندی 
دارد؟ چرا نوروز پاییده است؟ سیمای معنوی اش چه گونه است؟ آیا این جشن ارج 
و ارزشی دارد؟ جغرافیای آن چه گونه بوده است؟ چرا رویکرد سیاسی پیدا کرده؟ در 
کدام روزگار چه رخ دادهایی برآن گذشته است؟ و... این جستارها در چند بخش 

کوته و فشرده بررسی شده است.
  با ارج و مهر

 پدرام »سروش« 
 کابل،  پاییز ۱۳۹۶



چکیده

جشن نوروز پارینه ترین نشانه ای از فرهنگ استوره های آریایی است که در 
نخستین روز فروردین مـاه جشن گرفته می شود. نوروز کهن  سال ترین آیین ملّی 
در جهان است که ریشه در اندیشه ی تاریخی مردم سرزمین ما دارد. جشن نوروز 
خاطره ها و یادواره های زندگانی بشر را در پَی وَند با هستی در دوره های گونه گون 
تاریخ بازتاب داده است. جشن نوروز در گذر زمان، دوره های گزندآفرینی را پیموده 
است، مگر بافتار این جشن گهرآمیز در توفان رخ دادها گسسته نشده و با کمال 
رسایی و پویایی به روزگار ما رسیده است. چکیده ای از آسمان بی کرانِ دانِش و 
خِرَد آریایی به زمین فرو ریخته است و از آن جشن نکوی نوروز سرشته شده است. 
نوروز و جشن های آریایی دارای جنبه ی شادمانی و این جهانی و ریشه ی تاریخی 
و اجتماعی بوده و به هیچِ دین و مذهبی پینه و پی وندی نداشته است و نمی شود 
به آن ها برچسپ دینی و عبّادی کوبید. در پویه ی تاریخ، پَی رَوان جهان بینی ها و 

اندیشه های گوناگون نوروز را جشن گرفته اند و به آن ارج و ارزش نهاده اند.
نوروز جشن گل های سرخ است، گل هایی که نمایش گرِ خون های ستم ستیز 
و آزادی جوی سرزمین ماست، آن ها در برابر خودکامگان و تبه کاران روزگار سیاه 
قامت افراخته  اند و افشانده شده  اند. جشن نوروز سرشار از آیین های برتر تاریخی 
بوده و جشن بهار، جشن کشت و کار، جشن جنبش گیتی و پای گرفتن زندگی 
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و هستی، جشن پیروزی روشنایی بر تاریکی و نومیدی، روز از سر گرفته شدن 
درخشش خورشید، روز دوری جستن از اندیشه های پلید و نابخردانه، روز یابود 
از تاریخ کهن و جاودان آریایی؛ نماد کار و صلح، و جشن آرمان های درخشان به 

آینده نیز می باشد.
شدن«،  »مصرفی  شدن«،  »جهانی  فرآیندهای  با  امروز،  دنیای  در  نوروز 
»عقلانی شدن«، »رسانه ای شدن«، »فراغتی شدن«، »مُدرن شدن« و... درهم 
است.  اجتماعی شده  رَوِش مندِ  دِگرگونی ها  دچار  ره گذر  این  از  و  است  آمیخته 
افراشته  تاریخ و مُدرنیسم قامت  برای روند ازهم شناختن استوره،  امروز  دنیای 
است که در این روند نوروز نیز به یک سری تحوّلات اساسی نیاز دارد. در یک نگاه، 
به هر اندازه ای که ما به جهان دانش و فنّ آوری نزدیک تر بشویم، شتاب تغییرات 
است  گمان پذیر  بسیار  پس  می گردد.  فزایند ه تر  نیز  دامنه ها  همـه  در  تحوّلات  و 
که دنیای امروز بر نوروز کهن سال سایه افکنده و در بن مایه ها و آیین های نوروز 

تغییرات چشم گیر وارد آورده است.
نوروز جشنی است که از زمانه های افسانه ای و استوره ای با پیمودن هزاره ها و 
سده ها و سال ها به روزگار ما رسیده و پیام آن دوره های خپ و خاموش را در آسمان 
امروزی طنین افگن ساخته است. نوروز در گذر زمان با اندیشه هایی چون: زروانی، 
میترایی، زرتشتی و مانوی آمیزه ها و نمایه های شگفت آوری پیدا کرده است؛ امّا 
هیچ گاه نمی توانیم گفت که نوروز از این دین و آن دین سرچشمه گرفته است زیرا 
آنِ همه ی جهانیان  از  یافته است و  تغییر  به سامانه ی جهانی و جاودانی  نوروز 
می باشد. جای گاه ویژه ی نوروز از این جا آشکار می شود که جشنی است طبیعی 
و تـاریخی و در درازای تـاریخ به نیّـتِ دینی و مذهبی بـرگـزار نشده است. هـدف 
از بـرگـزاری جشـن نـوروز نمایـانـدن خوشی هایی است که توفان رخ دادها از ما 
ربوده است. درخت نوروز در سایه ی شادمانی به بار نشسته است. زیرا شادمانی 

مهم ترین آخشیج زندگانی در نزد آریاییان بوده است.
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اندیشه ی »نوروز ستیزی« در دوران پیروزی دوّل ارتجاع برای زدودن نوروز 
از دامن هستی پدیدار شد و چنان پای گرفت که نوروز ستیزان غبار خرافه آمیز 
بر چهره ی نوروز افکندند. آنان هرچه تلاش ورزیدند که چراغ نوروز آریایی را 
خاموش سازند و خاموش نگاه بدارند امّا این چراغ پیوسته روشن و فروزان خواهد 
بود. در پسِ اندیشه ی نوروز ستیزی بی گمان انگیزه های نیرومند برای برانداختن 
هویّت تاریخی و فرهنگی ما نیز جای داشته است. با آن هم ما براین باوریم که نوروز 
در کشمکش دهر شکست ناپذیر شده است و کهنه پرستی را یارای آن نیست، که 

اندیشه ی سیاه نامه اش را در سرزمین آزادگان بگستراند.
هر روز تان نوروز، نوروز تان پیروز!

ایدون باد!





بخش یکم
یایی کوتاه نگرشی بر نوروز آر





نگاهی به گاه شمارِ آریایی

در جهان نخستین کسی که سال را به زیور کبیسه آراسته کرد، اَشو زَرتُشت 
پایه گذار کیش مزدیَسنا بود که سال را به دوازده ماه سی روزه، به افزایِ پنج روز در 
آخر سال به نام اندرگاه )پنجه ی دزدیده( بخش نمود که پسان ترها ملّت ها و مردمان 
نکته ی ارزش مَند  این دو  آوردند.  پدید  را  آن، سال و ماه و هفته  از روی  دیگر، 
را نیز نباید نادیده انگاشت: نُخُست این که برخلاف آن چه بسیـاری پژوهش گران 
نوشته اند، آریایی ها هفته را می شناختند، امّا، بنا به بایسته های دینی و مذهبی، از 
گاه شمار روزانه بهره می بُردند. دیگر این که نوروز همیشه در نَوَسان نبوده، بل که 
یک سال و ماه ثابت خورشیدی در موازنه با سال و ماه سَیّار پارسی هم واره پدیدار 

بوده است.
»در زمان ساسانیان دو گونه سال بر پایه ی گاه شماری پدیدار بود:

۱ ـ سال در گردش که بر پایه ی آن، هر سال درست ۳۶۵ روز حساب می شد و 
کبیسه نمی گرفتند و هر ۱۲۰ سال، نوروز یک ماه جلو می رفت.

۲ ـ سـال ثابت کـه در آن کبیسه گـرفته می شـد و بـه حسـاب می آمـد و نوروز 
در هـر ۱۲۰ سـال در جـای خـود قرار گـرفته و ثابت می ماند«۱. 

1   تاریخ نوروز و گاه شماری ایران، رویه ۱۵
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در  در سده های نخستین اسلامی، گاه شماری زیر نام »گاه شمار مجوسی«۱ 
یزدگرد شهریار ساسانی  به تخت نشستن  از روز  بود که  برآورده  آوازه  ایران شهر 
)۶۳۲ـ ۶۵۱  ترسایی( در یکم فروردین سال ۶۳۲ ترسایی۲ )۱۱ه( آغاز می شود. 
سال نامه های آریایی در سده های پسینِ اسلامی از رسمیّت برافتاد و به تنِ آن ها 
گاه شمار مهتابی جای گرفت؛ تا آن که ملک شاه سلجوقی به ابتکارِ حکیم عُمر 
خیّام »گاه نامه ی خورشیدی« را دگرباره پدیدار نمود. آغاز گاه نامه ی خورشیدی 
مانند گاه شماری مهتابی، هجرت پیامبر اسلام حضرت محمّد , از مکه به مدینه در 

تاریخ ۲۴ تیر سال ۱ هجری خورشیدی )۱۶ ژوئیه ۶۲۲ ترسایی( است.۳
شده  آرَسته  بدین سان  امسال  تا  آغاز  از  کهن  )آریانای(  ایران  گاه نامه های 
است: ۷۰۳۸ میترایی آریایی. ۳۷۵۴ آیین زَرتُشتی. ۲۷۲۵ مادی آریایی. ۲۵۷۵ 
سلوکی.  آریایی. ۲۴۲۸  پارتی  کوروش(. ۲۲۶۳  شاهان شاهی  )آغاز  هَخامَنِشی 

۱۳۹۵ خورشیدی. ۱۳۸۴ یزدگردی.
در آریانای باستان هر ماه سی روز داشت و هر روز نام جداگانه ای داشت. 

نام های پارسی سی روز هم راه با معانی آن ها بدین گونه است:
۱ـ هرمزد )خداوند یکتا و بی همتا(. ۲ـ بهمن )اندیشه ی نیک(. ۳ـ اردی بهشت 

1   واژه ی »مجوس« از ریشه ی اوستایی مگوش به معنی خدمت کار برگرفته شده است. مجوس به 
پَی رَوان کیش زرتشتی اطلاق می شود. این واژه تنها یک بار در قرآن کریم آمده است )سوره ی حج، 
آیه ی ۱۷(. در مورد این که مجوسیان اهل کتاب بوده اند، یا نه، دیدگاه های گوناگون دیده می شود.

2  سال ترسایی یعنی همان سال میلادی. واژه »ترسا« در ادب کهن سرزمین ما به پی روان کیش 
عیسای مسیح اطلاق شده است و »ترسایی« منسوب به ترسا، یعنی عیسوی و میلادی. دراین 
نوشته برای آن که پارسی نویسیده باشیم از واژه »ترسایی« به جای واژه »میلادی« کار گرفته ایم. 

مولانا جلال الدّین محمّد بلخی )۶۷۲-۶۰۴هـ( فرموده اند:
پیـوستـه بــه زلــف عنبر ترسایی ای آن کـه صلیب دار و هم ترسایی  
آیی بـر مـن ولیـک بــا ترس آیی لب بر لب من ببوسه کم تر سایی  

3   سال هجری خورشیدی به سالی گفته می شود که بنیادش بر اساس گردش خورشید استوار شده 
باشد و آن را سال »هجری شمسی« هم می خوانند. و سال هجری مهتابی به سالی گفته می شود 
که بنیادش بر اساس گردش مهتاب استوار شده باشد و آن را سال »هجری قمری« هم می خوانند.
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)بهترین راستی(. ۴ـ شهریور )شهریاری بر خویش(. ۵ـ اسپندارمذ )فروتنی - 
مهرپاک(. ۶ـ خورداد )رسایی – تن درستی(. ۷ـ امرداد )بی مرگی – جاودانی(. ۸ـ 
دی به آذر )دادار – آفریده گار(. ۹ـ آذر )آتش - فروغ(. ۱۰ـ آبان )فرشته ی آب ها(. 
۱۱ـ خیر )خور – خورشید(. ۱۲ـ ماه )ماه(. ۱۳ـ تیر )تشتر – ستاره ی باران(. ۱۴ـ 
گوش )جان وَران هستی(. ۱۵ـ دی به مهر )دادار – آفریده گار(. ۱۶ـ مهر )پیمان 
– دوستی(. ۱۷ـ سروش )فرمان برداری(. ۱۸ـ رشن )دادگستری(. ۱۹ـ فروردین 
)فروهر – نیروی پویایی(. ۲۰ـ بهرام )پیروزی(. ۲۱ـ رام )رامش – شادی(. ۲۲ـ باد 
)باد(. ۲۳ـ دی به دین )دادار – آفریده گار(. ۲۴ـ دین )دین – وجدان(. ۲۵ـ ارد )توان گر 
– خواسته(. ۲۶ـ اشتاد )راستی(. ۲۷ـ آسمان )آسمان(. ۲۸ـ زامیاد )زمین(. ۲۹ـ 
بی پایان(. )روشنایی  انیران  آسمانی(. ۳۰ـ  – سخن  بی آلایش  )گفتار  مهراسپند 
پس به گونه ای که دیده می شود ازاین سی روز سه روز )دی به آذر و دی به 
مهر و دی به دین( به نام خداوند؛ شش روز )بهمن و اردی بهشت و شهریور و 
اسپندارمذ و خورداد و امرداد( به نام شش امشاسپند۱ و روزهای دیگر به نام یَزَتَه ها۲ 

نام گذاری شده است.
این روزها تا پایانِ کارِ ساسانیان )۶۵۱ ترسایی( و آغاز دوَران اسلامی در پهنای 

سرزمین ایران شهر به کار می رفته اند.
نام هایی بدین گونه  نگریستنی است که پیشینیان برای روزهای هفته   
گذاشته بودند: کیوان شید/ شنبه. مهر شید/ یکشنبه. مه شید/ دوشنبه. بهرام شید/ 
سه شنبه. تیر شید/ چهار شنبه. هرمز شید/ پنج شنبه. ناهید شید یا آدینه/ جمعه
نام ماه های پارسی از این واژه ها سرچشمه یافته است که از گذشته های بسیار 
دُور به یادگار مانده و در روزگار شاهنشاهان هَخامَنِشی و اشکانی و ساسانی نیز 

آریایی،  بینش  ازدیدگاه  مقدس«.  »بی مرگان  یا  بی آلایش«  »نامیرایان  یعنی  امشاسپندان     1
امشاسپندان فرشتگان درجه یک بارگاه خداوند به شمار می آیند.

2    یَزَتَه ها یا »ایزدان« فرشتگان درجه دوم هستند.
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فراگستر )مرسوم( بوده است. این ماه ها هر یک با برجی برابر است به شرح زیر:
/ تیر  ۴ـ  /جوزا.  خرداد  ۳ـ  /ثور.  اردی بهشت  ۲ـ  /حمل.  فروردین  ۱ـ 
سرطان. ۵ـ امرداد /اسد. ۷ـ شهریور /سنبله. ۸ـ مهر /میزان. آبان /عقرب. 

۹ـ آذر /قوس. ۱۰ـ دی /جدی. ۱۱ـ بهمن /دلو. ۱۲ـ اسپند /حوت.
هرچند اعراب  این برج ها را، به حیث ماه های سال، به کار نمی بندند امّا این ها 
از محرّم، صفر،  دارد عبارت  رواج۱  تازیان  زبان  در  که  ماه هایی  و  عربی هستند 
رمضان،  شعبان،  رجب،  جمادی الآخر،  جمادی الاوّل،  ربیع الثانی،  ربیع الاول، 
شوّال، ذی القعده و ذی الحجه می باشد. موجودیّت برج های حمل و ثور... در 
اربابان  خشکه  مقدّسانه ای  و   ناخوش آیند  ارمغان  ما  سرزمین  رسمی  گاه شمارِ 
قدرت به فرهنگ ماست و بایَستی از آن ها در زبان پارسی دری کار نگرفت، زیرا 
زبان  از  وام گیری  به  را  ما  و  دارد  و خوش آوایی  زیبا  بسیار  ماه های  پارسی  زبان 

دیگری نیازی نیست.

نوروز چیست؟

نوروز نام آمیخته ای است که از یک جاییِ پاره هایِ »نو« و »روز« پارسی به 
میان آمده است. واژه ی نوروز در زبان پهلوی »نوگ روژ« و در زبان عربی نیروز 
»یوم الجدید« خوانده می شود. ابوریحان بیرونی در »التفهیم« در پاسخ به این که: 
نوروز چیست؟ چنین آورده است: »نخستین روز است از ماه فروردین و از این 
جهت آن را »نوروز« نام کردند زیرا که پیشانی سال نو است.« جشن نوروز در 
میان آریایی های کهن، به ریختِ »نواسرِدا« و »سال نو« شناخته می شد و در 
نزدِ مردم سغد و خوارزم »نوسارد« نامیده می شد. به راستی، آریایی های باستان 
دو فصل گرما )تابستان( و سرما )زمستان( داشتند و بخش بندی سال به چهار 
فصل پسان ها به میان گذارده شد که سرآغاز فصلِ گرما جشن باستانی نوروز و 

1   رواج از واژه ی پارسی »رواگ« برآمد یافته است. زیرا نویسه ی »گ« در زبان تازیان وجود ندارد.
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آغازگرِ فصل سرما جشن مهرگان به شمار می آمد. ابوسعید عبدالحی بن ضحاک 
گردیزی )۴۴۰ مهتابی( در زینالاخبار خود می نویسد: »این روز را نوروز گویند 
زیرا که سر سال باشد و شب با روز برابر باشد و سایه ها از دیوارها بگذرد و آفتاب 
از روزن ها اُفتد و رسم مغان اندر روزگار پادشاهی ایشان چنان بودی که خراج ها 
به  این روز جمشید  اندر  افتتاح کردندی و عجمیان چنین گویند:  این روز  اندر 
گوساله ای نشست و به سوی جنوب رفت و به حرب دیوان و سیاهان، که معنای 
زنگیان باشد، با آنان کارزار کرد و همه را مقهور نمود.«۱ جشن نوروز بزرگ ترین 
و کهن ترین جشن آریایی است کـه در نخستین روز فروردین ماه )هرمزد روز( و 
یکمین روز گاه شمارِ خورشیدی، آن گاه کـه آفتاب بـه برج حمل می شتابد، جشن 
گرفته می شود. نوروز کهن  سال ترین آیین ملّی در جهان است که ریشه در اندیشه ی 
تاریخی مردم سرزمین ما دارد. می شود پذیرفت که آفرینش جهان هستی در همین 

روز آغاز گردیده و پس از دوره ای در چنین روزی به فرجام رسیده است.
جشن نوروز در گاه شماری ترسایی یا تقویم عیسوی با روز ۲۱ـ۲۲ »مارس« 
برابری می کند. جشن نوروز جلوه گرِ پیشینه ی درخشان تاریخی و فرهنگی سرزمین 
کهن سال ماست که در پویه ی تاریخ، به سانِ »درفش سیاسی فرهنگ و اندیشه ی 
از  بی کرانی  گنجینه ی  نوروز  است. جشن  داشته  و چهره نمایی  کارآیی  آریایی« 
از ویژگی ها  انبوهی  به راستی که  به شمار می آید و  آریایی  اقیانوس دانش و هنر 
و آموزه های فرهنگ، تمدّن، تاریخ و آیین سرزمین مان را در خود پرورده است. 
از سیمای تاریخی جشن نوروز چنین بر می آید که نوروز خاطره ها و یادواره های 
زندگانی بشر را در پی وند با هستی در دوره های گونه گون تاریخ بازتاب داده است. 
به همین رو، نوروز بِه افروز تنها جشن هستی به شمار می رود و نیک روشن است 
که همه ی خوبی ها و زیبایی ها در دامن هستی و جشن نوروز که نشانه رستاخیز 

هستی است چیده شده است.
زینالاخبار، نویسنده: عبدالحی گردیزی، تصحیح و حواشی و تعلیقات از پوهاند عبدالحی     1

حبیبی ، تهران ۱۳۶۳، رویه ۵۱۴
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نوروز چه گونه پدیدار شد؟

جشن نوروز پارینه ترین نشانه ای از فرهنگ استوره های آریایی است که آن را 
می تـوان یادگار دوره های استوره ای ـ افسانه ای و نمودار کهن ترین جشنِ بشری 
دانست. این جشن فرخنده به منزله ی جشن دگرگونی طبیعت و آفرینش آدمی، 
نمـاد تلاش و کشت و کـار و نـو آفرینی و آزمـون آرمان هایِ خفته در ژرفـای دل ها 
است. نـوروز پُـر فروغ بُزرگ ترین، ارزش مَندترین و فرّخجسته ترین جشن نیاکان 
ما بوده است، جشنی که پیام آور سازگاری، سازندگی، برابری، برادری، هم زیستی، 
سرافرازی، شادمانی، سرسبزی و سعادت می باشد. زمان پیدایی این جشن نیک فر 
تاکنون به درستی روشن نگردیده است ولی آورده اند که پیشینه گی آن به دوره ی 
استـوره ای یَما۱ بر می گردد و در این روز جمشید بر تخت شاهی نشست و تاج 
شاهی بر سر نهاد. ناگفته پیداست که زادگاه و خاست گاه جشن نوروز شهر بخدی 

»بلخ« پای تخت فرمان روایی ایران باستان است.
دیده وَران تاریخ و استوره۲ پیشینه و چه گونگی پیدایش جشن نوروز را به این 

گونه ها به جمشید گره زده اند:
در فرهنگبرهانقاطعنوشته ی خَلَف تبریزی )۱۶۵۱ ترسایی( آمده است: 
خاصّه  دگری  و  ]همگانی[  عامّه  یکی  باشد:  دو  آن  و  نو  روز  به معنی  »نوروز، 
]ویژه[. نوروز عامّه روز فروردین ماه است که آفتاب به نقطه ی اوّل حمل و رسیدن 

1   یَما همان جمشید است که چهارمین شهریار دودمان پیش دادیان بوده و در ۵۶۹۵ سال پیش از 
۱۳۹۵ خورشیدی می زیسته است.

2   واژه ی »استوره« از واژه ی لاتینی »هیستوریا« ریشه گرفته است، پس روشن است که در زبان 
لاتین نویسه »ط« وجود ندارد، بنابراین نوشتن این چنین واژه ها با »ط« عربی مقدور نیست و 
باید به نویسه »ت« فارسی نوشته شود. استوره به تاریخی گفته می شود که در اثر گذشت زمان 
با افسانه آمیخته و رنگ و بوی افسانه ای گرفته است و بیشرینه جنبه افسانه ای بر جنبه تاریخی 
اثرگذار بوده است؛ براین پایه، استوره از تاریخ سرچشمه گرفته، نسل به نسل نقل شده است. به 
همین گونه واژه های پارسی نیز باید به همان نمود اصلی آن ها نوشته شوند؛ مانند: توسی/ طوسی، 

تبری/ طبری، سدا/صدا، شست/شصت...
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آن به نقطه ی اوّل بهار است. گویند: خدای تعالی در این روز عالَم را آفرید، و آدم ها 
را نیز خلق کرد. نوروز خاصّه »خُرداد« است و آن روز ششم فروردین ماه است. 
گویند، در این روز هم جمشید بر تخت نشست، و خاصان ]ویژگان[ را طلبید و 
رسم های گذاشت و گفت: خدای تعالی شما را خلق کرده است، باید به آب های 
پاکیزه تن بشویید و بر سجده و شکر او مشغول شوید. و هر سال بدین دستور عمل 

کنید و این روز را بنابرآن نوروز خاصّه خوانند.«
در کتاب نوروزنامهحکیم عمر خیّام )۱۰۴۸ـ۱۱۳۱ ترسایی( می خوانیم: »سبب 
نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور ]گردش شبانه روز 
ـ گردش سالیانه[ بود یکی آنک هر سه صد و شصت و پنج روز و ربعی از شبانه 
روز به اوّل دقیقه ی حمل باز آید به همان وقت و روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند 
آمدن، چه هر سال از مدّت همی کم شود، و چون جمشید آن روز را در یافت نوروز 
نام نهاد و جشن آیین آورد، و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا کردند.«۱
البلدان نوشته ی یاقوت حموی )۱۱۷۹ـ۱۲۲۹ ترسایی( آمده  معجم  در کتاب 
است: »حسین بن عمرو رستمی که از سرداران مامون بود از مُوبَد مُوبَدان خُراسان 
سبب پیدایش نوروز و مهرگان را پرسید و او علّت ایجاد نوروز را چنین شرح داد که 
در بطیخه ]جایی میان بصره و واسط[ وبایی ]بیماریی[ پدیدار گشت و ساکنان آن 
به ناگزیر فرار کردند و مرگ به ایشان مستولی شد و همگی بِمُردند، چون نُخُستین 
روز فروردین فرا رسید خداوند بارانی بر ایشان بارید و آنان را زنده کرد و ایشان به 
مساکن خود باز گشتند. پس پادشاه آن زمان گفت که: »این روز نوروز است« یعنی 
روز نوین می باشد و در نتیجه این روز بدان نامیده شد و مردم آن را مبارک شمرده 

عید گرفتند«.
محمّد بن جریر تبری )۸۳۸ـ ۹۲۳ ترسایی( در تاریختبری می گوید: »جمشید 
علما را فرمود آن روز که بنشستم به مظالم ]مجلس دادرسی[ شما نزدِ من باشید تا 

1    نوروزنامه، رویه ۲
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هر چه در او داد و عدل باشد بنمایید، تا من آن کنم. و نخستین روز که »جمشید« به 
مظالـم بنشست، روز هُرمُزد بـود از مـاه فروردین. پس آن روز را نـوروز نـام کـرد، 
و تـاکنـون سنّت گشت.« خواجه نظام الملک توسی۱ جشن نوروز را روز دادگذاری 
و دادگستری جمشید می داند و می افزاید که وی در این روز به مردم مال و ثروتِ 
را روز خوشی و شادی و شادکامی می پندارد. این روز  فراوان بخشود. دهخدا 
حکیم ابوالقاسم فردوسی )۹۳۵ـ۱۰۲۰ ترسایی( با نگاه استوره ای به این موضوع 
نگریسته است: جمشید شاه پس از آن که به اورنگ پادشاهی تکیه زد، »آریانا« یا 
»ایران« را به یاری نیروی خدایی و فرّ کیانی سرو سامان بخشید؛ همه ی فنّ ها، 
دانش ها و هنرها را گسترانید؛ گوهرها از کان ها به در آورد، زین افزار و سامان های 
ضروری پدید کرد، گرمابه ها و کاخ ها بساخت، کشتی ها در آب دریا روانه ساخت 
و کشاورزی و بازرگانی فراگستر نمود و... سپس به اندیشه ی خویش نشست و 
ینی برای اش ساختند که چون چراغ می درخشید و به  فرمانِ  دستور داد، تخت زرّ
شاه دیوان آن را از هامون )زمین هموار( به گردون )بلندای ـ گردن( بر داشتند. 
فرمان فرما هم چو آفتاب تاب ناک در میان هوا پرتو می افشاند. پس از پایین آمدن 
گروهی از بزرگان لشکری و کشوری جَهان که بر وی فراهم آمده بودند به روی اش 
گوهرهای نفیس افشاندند و انجمن طَرَب انگیز و شادی آوری آراستند و آن روز 
شاهنامه  در  فردوسی،  توس،  توانای  سخن آفرین  که  آن گونه  خواندند.  نوروز  را 

صحنه آرایی کرده است:

نشناخت انـدر  گوهر  بدو  مایه  چه  بـه فـرِ کیانی یـکی تخت ساخت 
افراشتی بــر  گـردون  به  هامون  ز  که چـون خواستی دیـو بـر داشتی 
1   ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق که به خواجه نظام الملک هم آوازه برآورده است به تاریخ ۱۰ 

آوریل ۱۰۱۸ ترسایی در شهر »توس« نیشابور زاده شد. وی در سال ۱۰۶۷ ترسایی دانش سرای 
بزرگ »نظامیّه« را پدیدار کرد. گاه نامه ی خورشیدی نیز در زمان نخست وزیری او ساخته شد. 
خواجه در درازای عمر خود برضدّ مذهب اسماعیلیان فعالیّت داشته است. براین پایه، به تاریخ 

۱۴ اکتبر ۱۰۹۲ ترسایی به دست آنان کشته شده است.



دمی با نوروز - 27

روا فـــرمــان  شاهِ  بـرو  نشسته  چو خورشیــــد تابان میانِ هوا  
از آن بــرشــده فــرّه ی بــخـت اوی جهـان انجمـن شد بـر تخـت اوی 
مـــر آن روز را روز نـــو خـوانـدنـد بـــه جمشید بـر گــوهـر افشانـدنـد 
دسته ای از پژوهندگان نگاشته اند که چون اهریمن )خِرَد پلید( همه بخشش ها 
اهورایی را از جَهانِ استومند ): مادّی( نابود کرد و در پی آن مردمان از خشک سالی 
و ناداری به ستوه آمدند، »یَما، جَم« هم راه با نیروی ایزدی به کمک مردم شتافت 
و با سپاه اهریمنِ تبه کار درآویخت و سرانجام اهریمَن و سپاهش را درهم کوبید. 
چون کار مردم سامان یافت و به حال نخستش بازگشت، مردم بانگ برداشتند که 

نوروز فرا رسید و از آن روز این جشن فرخنده ماندگار شد.
برخی برآنند که جمشید فرزند تهمورث دیوبند در نخست جَم نام داشت و 
چون سیر جهان کرد به سرزمین آترپاتیکان۱ رسید و هوا تیره شده بود. دستور داد، 
ینش را رو به جانب خاور )شرق( نهند، آن را به بلندایی گذاشتند و در  تخت زرّ
این لحظه فروغ بسیار منوّر پدیدار گشت و فضای دل کش و دل آویزی ایجاد کرد؛ 
مردمان گفتند که این نوروز است، از آن  رو واژه ی »شید« را که به معنای روشن 
و درخشنده آمده است به نام جم افزوده و  او را جمشید )جم+شید=جمشید( 
نامیدند و جشن و شادی نموده و نوروز فرخنده را پدیدار کردند. برخی گویند: 
جمشید زمانی بر دیوان پیروزی یافت و بسا گوهرها به دست آورد و آن ها را به ایوان 
خود ببرد و پیش تخت گذاشت و چون نور خورشید از روزنه ی کاخ با درخشندگی 
هویدا شد، کاخیان ندا کردند که نوروز است، ازاین ره گذر واژه ی »شید« را به 

نامش پیوستند. جشن و شادکامی آراسته و آن را نوروز گفتند.
ارچند بیش ترینه تاریخ نگاران و دیرینه نویسانِ پارسی و تازی بن مایه ی پیدایشِ 
جشنِ نوروز را به جمشید پی وند داده اند ولی شماری از آبشخورها )منابع( یادآور 

1   آترپاتیکان نمود راستین آذربایجان به چَمِ کشوری که آتشکده های فراوان دارد و در زبان یونانی 
»آتروپاتنا« خوانده می شود. نام این سرزمین نام در زمان پادشاهی دارا پدیدار شد.
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شده اند که جشن نوروز در روزگار گیومرت1 نخستین پادشاه آریایی نیز پدیدار بوده 
است. خیّام در نوروزنامه خود چنین می نگارد: »چون گیومرت اوّل از ملوک عجم 
به پادشاهی بنشست خواست که ایّام سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردمان 
آن را بدانند، بنگریست که آن روز بامداد آفتاب به اوّل دقیقه ی حَمَل آمد، مُوبَدان 
عجم را گرد کرد و بفرمود که تاریخ از این جا آغاز کنند، مُوبَدان جمع آمدند و تاریخ 
نهادند.« ابوریحان محمّد بن احمد بیرونی )۹۷۳ـ۱۰۴۸ ترسایی( آبشخورشناس 
استوره ای می نویسد: »آن روز که روز تازه ای بود جمشید عید گرفت؛ اگرچه پیش 

از آن هم نوروز بزرگ و معّظم بود.«

یایی توفان آر
زمستان  دوم  روز  برابر  باستانی  یزدگردی  اردی بهشت  چهاردهم  آدینه  روز 
۳۷۳۵ سال و ۱۰ ماه و ۲۲ روز پیش از سه شنبه یکم فروردین، تاریخ بخت نصری 
در ایران برفی بسیار باریده است و زیان هایی از دیدگاه جانی و مالی به بار آورده 

است. چون توفان در روزگار جمشید بوده، آن را »توفان جم« گفته اند.۲ 
که  می دهد  گاهی  آ شاه  جمشید  به  اهوره مزدا۳  آریایی،  اندیشه  های  برابرِ 
زمستان سرد و سختی در راه است و پیش از این که زمستان یخ بندان فرا برسد، 
بخشش ها و نعمت های اهورایی بر جهان ارزانی می شود، پس هرچه می تواند ازاین 
بخشش های اهورایی بکارد و ذخیره بسازد تا در هنگام سرمای زمستان از آن بهره 
جوید. هم چنین زمستان سخت زیان آور است و گمان می رود که همه ی دار و ندار 
هستی را به کام نابودی فرو برد؛ پس بایسته است یک »وَر« )پناه گاه زیر زمینی( 
بنیاد بی افکند و در هنگام فـرا رسیدن زمستـان مرگ آفـرین بـدان جا پناه جُوید و 

گیومرت: از دو بخش دُرُست شده است: گیو: خاک. مرت: میرنده، میرا؛ روی هم به معنی     1
هستان خاکی که درگذرنده است= آدم.

2    تاریخ نوروز و گاه شماری ایران، رویه ۲۱۵
3   اهوره مزدا از دو پاره ای اهوره به چم »سرور« و مزدا به معنی »دانایی« ساخته شده است.
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بدین  گونه هستی را از بلاهای اهریمن رهایی بخشد. چنان چه در وندیداد )فرگردِ 
نخست، بندهای ۲ و ۳( سخن زده شده است:

یاها  آر سرزمین  یاویچ،  آر آفریدم،  اهوره مزدا  من،  که  کشوری  بهترین 
می باشد، که دارای هوای خوب و با صفّا بود. ولی اهریمن مرگ آفرین، برعلیه 
و  سرما  ماه  ده  آن جا،  در  آورد.  پدید  توان فرسا  سرمای  و  بزرگ  مارهای  آن، 
زمستان و تنها دو ماه تابستان است، در آن دو ماه، آب سرد است، زمین سرد 

است برای گیاه و رویش، سرما دشواری های فراوانی به بار می آورد.
اهوره مزدا به جم می افزاید که به آن »وَر« هستان های )موجودات( گونه گون 

را پناه دهد:
و  نرینگان  تخمه های  نیکوترین  و  برترین  و  بزرگ ترین  بدان جا،  و   ...

مادینگان روی زمین را فرا بر.
پایان  چهار تخمه های  نیکوترین  و  برترین  و  بزرگ ترین  بدان جا،  و   ...

گوناگون روی زمین را فرا بر.
و  بلندترین  زمین  این  بر  که  را  رُستنی هایی  همه ی  تخم  بدان جا،  و   ...

خوش بوترین اند، فرا بر.
... و بدان جا، تخمه همه خوردنی هایی را که بر این زمین، خوردنی ترین و 

خوش بوترین اند، فرا بر.
... و ]آن ها را[ برای ایشان جفت جفت کن و از میان نارفتنی، برای ایشان 

که مردمان ماندگار در آن »ور« اند.
اسپریس  درازای  به  برش  چهار  از  یک  هر  بساخت.  ور  ]آن[  جم  آن گاه 
]میدان اسپ دوانی[ و تخمه رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و 

آتشان سرخ سوزان را بدان فرو برد.1 
سرانجام زمستان سردِ »دیو آفریده« به پایان می رسد و گیتی و هستی دِگرباره 

1   وندیداد، فرگرد دوم – بندهای ۲۷ و ۲۸ و ۳۳
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جان می گیرد و به جنبش در می آید:
جمشید خوب رمه آن فره مندترین مردمان، آن هورچهر، آن که به شهریاری 
و  نخشکیدنی  را  گیاهان  و  آب ها  و  بی مرگ  را  مردمان  و  جان وَران  خویش 

خوراک ها را نکاستنی کرد.1
به بـاورِ نویسنده، جشن نـوروز، ریشه در پایان گـرفتن یخ بندان و یا »زمستان 
دیو آفریده« و یا »تـوفـان آریـایی« در دوران جمِ وی ونگ هان دارد. با پایان گرفتن 
یخ بندان و در حقیقت پایان دورانِ »وَرنشینی« اجباری، آریا ها، فرجام زمستان را 

جشن گرفتند.
سپس، در اثر دست یابی به دانش اخترشناسی و در نتیجه، علم گاه شماری، 

این جشن، در روز پایان زمستان و یا آغاز بهار، قرار گرفت.۲ 

1   هوم یشت – بند ۳
2    تاریخ ایران کهن، رویه ۱۶۱



جشن نوروز در گذر زمان

نوروز جشنی است که از زمانه های افسانه ای و استوره ای با پیمودن هزاره هـا 
و سده هـا و سال هـا به روزگار ما رسیده و پیام آن دوره های خپ و خاموش را در 
آسمان امروزی طنین افگن ساخته است. در طی این روزگار با ادیان چون: زروانی، 
میترایی و زرتشتی آمیزه ها و نمایه های شگفت آوری پیدا کرده است؛ امّا هیچ گاه 
نمی توانیم گفت که نوروز از این دین و آن دین سرچشمه گرفته است زیرا نوروز 
به سامانه ی جهانی و جاودانی تغییر یافته است و مربوط همه جهانیان می شود. 
ارچند فرهنگ های یـونـانی، بـودایی و اسـلامی بـر سرزمین کهن سال مـا فرمان 
رانده اند ، مگر هیچ گاهی نتوانسته اند که ارزش ها و رسم های فرهنگی نیاگان ما را 
نابود نمایند. بسیار پذیرفتنی است که نوروز برای آن گرامی داشته می شود که جشنی 
است طبیعی و تاریخی. و در درازای تاریخ کَسی آن را به نیّتِ دینی و مذهبی برگزار 
ننموده است. برخی آمیزه های افسانه آمیز جشن جان پرور نوروز بدین قرار است:

• دراین روز گیومرت، هوشنگ، منوچهر، سیاوش، کی خسرو و زرتشت 	
زاده شده اند.
• دراین روز تهمورث دیوبند، شهریار پیش دادی، بر دیوان پیروز گردیده است.	
• دراین روز گیومرت، جمشید، کی خسرو، گشتاسپ و داریوش بزرگ به 	

تخت شاهی نشسته اند.
• دراین روز کی خسرو به آسمان ها بلند رفته است.	
• دراین روز فریدون فرخ نژاد ایران زمین را به پسرانش بخش کرده است.	
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دراین روز کوروش بزرگ هخامنشی )به گفت آورد ابوالکلام آزاد: ذوالقرنین(۱ 
بابل را گشوده است.

• دراین روز اردشیر پاپگان، نخستین شهریار ساسانی، به پادشاهی رسیده 	
و نیز بر روم چیره گشته است.

نوروز در روزگار اَشو زَرتُشت
گویند، نوروز در عصر زَرتُشت اندیشه وَر آریایی در شهر بلخ به هم راه نوشیدنی 
نوشاکِ  آن  افشره ی  از  که  است  گیاهی  هَوم  گرفته می شد.  »هَوم« جشن  به نام 

مست آور می سازند و به مثابه ی شراب امروزی شناخته می شود.
گرچه در  اوَِستا و آموزش های زَرتُشتی سخنی از جشـن نوروز به میان نیامده 
است، امّا فرآیندِ نوروز با آموزه های زرتشت گره ناگسستنی خورده و پیام ارمغان آورِ 
آشتی و آبادانی را هویدا ساخته است: در نوروز شب و روز برابر می شود و هوا 
نیز نه گرم و نه سرد؛ بل اعتدال و میانه گی اختیار می کند که اعتدال و میانه روی 
در آموزه ها و دانش واره های زَرتُشت از ارج و ارزش ویژه ای برخوردار است. در 
نوروز پدیده ها شگوفایی و سازندگی می یابند و کیش زرتُشتی شگوفایی و نوآوری را 
ارزنده و با اهمیّت می پندارد. دراین روز زیبایی ها و دل خوشی ها و خورسندی های 
نوروز  به چشم می خورند و زرتشت زیبایی و شادمانی را ستوده است.  فراوانی 
مهرافروز بیداری و سرسبزی طبیعت را با خود می آورد و زرتشت می فرماید، انسان 

می تواند با فراگرفتنِ آموزه های اش به بیداری و سربلندی نایل شود.
زَرتُشت فیلسوف آریایی در نوروز خُردادی )ششم فروردین( چشم به فراخ نای 
هستی نهاد و در همین روز به رهبری مزداپرستان برگزیده شد و اندیشه ی انسانی 
خود را آشُکار گردانید و دراین روز درگذشته است. به نگاه او، رستاخیز در همین روز 

1    ابوالکلام آزاد براساس شوندهای تاریخی مدعی شده است که کوروش بزرگ همان ذوالقرنین 
است که در قرآن کریم آمده است. بنگرید به: کوروش کبیر )ذوالقرنین(، نوشته ی ابوالکلام آزاد، 

.)WWW.MehrIran.IR( ،ترجمه ی باستانی پاریزی، با مقدّمه ای از سعید نفیسی
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برپا خواهد شد.۱ چون سی سال از فرمان روایی کی گشتاسپ سپری گشت، اَشو 
زَرتُشت پدیدار شد. در این روز گشتاسپ شاه باختر به کیش زرتشتی گروید و برای 
گسترشِ گرایشِ مزدیَسنا کوشش بسیار کرد. بی پایه نیست نگاهی بر زندگانی اَشو 

زَرتُشت بنماییم:

یایی زرتشت پیام آور آر
بر بنیاد پژوهش های تازه، زَرتُشت سپنتمان، بنیان گذار مکتب مزدیَسنا، در 
دهکده ی »دَراج« از مربوطات دَروازِ بدخشان زاده شده است. »نشیم زرتشترا، در 
کرانه های اکسوس )یعنی، آمو دریا= جیحون( بوده است و دینی که به نام اوست از 
آن جا برخاسته است.«۲ او در نبرد میانِ ایرانیان و تورانیان در آتشکده ی »نوش آذر« 
بلخ به دست هم سایه ی توارانی اش به نام »برات روکریش« در سن ۷۷ سالگی، و 
در حالی که ۴۷ سال از برافروختن چراغ دانش و پیامش سپری شده بود کشته شد. 

فردوسی گوید:
رد3 و هیـربـد را بــه هـم بر زدند وز آ ن جا بـه نوش آذر انـدر شدند 

 در پیش گفتار کتاب یکم اوستا آمده است: »زَرتُشت کهن ترین دادگذار، شاعر 
و اندیشه وَر ایرانی )آریایی( از جایی در ایران  زمین برخاست و در خاور این سرزمین، 
دین و پیام خویش را آشُکار کرد«.۴  زَرتُشت با بردباری، خردمندی و پای داری 

1    به گفت آورد از پیش گفتار اَوِستا نوشته ی جلیل دوست خواه
ا.  ای.  همین گونه  به   .۶۲ رویه  تاجیکی،  ـ  فارسی  ادبیّات  تاریخ  از:  )نقلِ قول(  گفت آورد      2
مارکوارت، هـ. نوبرگ و ا. بِنوِنیست چنین می شمردند که ایران ویچ ـ سرزمینی که در اوستا از 
آن سخن رفته است ـ جایی در بستر پایین جریان آمو دریا و همانا »وایجو و اخیادائیتیا ـ کرانه های 

نیک دائیتیا ـ« را باید در آن جا دید. )همان، رویه ۵۴(
3   واژه »رد« در میانِ آریایی ها یک فرنامی برای پیشوایان مذهبی زرتشتیان بوده  است  و دراین 

سروده ی فرودسی به مراد زرتُشت به کار رفته  است.
زمان  تا  است  کوشیده  بسیار  به جوری های  جان  با  اوستا  کتاب  پیش گفتار  نگارنده  هرچند     4
و جایی را که زرتشت می زیسته روشن کنـد، ولی به شوند ): دلیل( ناآشنایی وی با جغرافیایی 

ایرانویچ نتواسته چنین گرهی را بگشاید.
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گرایش خود را آشُکار نمود و مردمان را به سوی آیین یکهْ خدایی و هم بستگی فکری 
ـ سیاسی فراخواند. دیری نگذشت که گشتاسپ شاهِ بلخ کیش وی را پذیرفت و 
آن را به رخسار )صورت( یگانه جهان بینی روامندِ قلم رَوَش برشمرد. نیک انگاری 
زَرتُشتیان از سوی پژوهش گران و بینش مندان بسیاری ستوده شده است. آبراهام 
پژوهشهای  کتاب  در  آمریکایی  زبان شناس  ترسایی(   ۱۹۳۷ )۱۸۶۲ـ  جکسن 
زرتشتی می نویسد: »کم تر دینی به پایه ی کیش زَرتُشتی در پاک نگه داشتن تن و 
روان تا این اندازه تاکید کرده است.« بر اساس آموزه های زَرتُشت: بهترین راه در 

زندگی میانه روی است و افراط و تفریط به آدمی سزاوار نیست.
و  بی هدف  را  انسانی  زندگی  زَرتُشت  که  است  توجّه(  )قابل  نگرش  درخور 
بی اساس نمی پندارد، بل که زندگی را »ستیزِ ناگسستنی« میانِ نیروهایِ نیکی و 
بدی می انگارد. وی به پَی رَوانَش دستور می دهد که همیشه راستی و درستی پیشه 
گیرند و از بدی و زشتی بپرهیزند و دیدمان های زرتشتی را با دانش و خِرَد خویش 
بنیادگذار عرفان  بسنجند. گمانی نیست که  زَرتُشت سپنتمان به فرنام )عنوان( 
آریایی به یکتایی خداوند »اهوره  مزدا« باور داشته است. او بنیادِ اخلاق را بر سه 
اُستوانه نهاده است: »گفتار نیک«، »کردار نیک« و »پندار نیک«. ناگفته نگزاریم 
که تاکنون هیچ اندیشه مندِ اخلاق نتوانسته اسـت سخنی به این سـه نکتـه ی  نغـز 
بی افـزایـد و هَمِستـاری پـدیـد آوَرد. پیـر فرهیخته ی آریـایی فردوسی بزرگ گوید:

پـرستـنـده ی پـاک یــزدان بُدند نگویـی که آتـش پرستان بُدند 
دقیقی بلخی گفته است:

بـه گیتی از همـــه نیکی و، زشتی دقیقی چهار خصلت برگزیده ست 
می خوش رنگ و دیــن زردهشتی لبِ یاقوت رنگ و ناله ی چنگ 
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یایی اوستا، کهن ترین نبشته ی آر
دانش  اندوخته های  و  گزیده ها  )مجموعه ی(   انبوهه ی  همگانی  نام  اوَِستا 
باستانی آریاییان است که به دستِ اَشو زَرتُشت سپنتمان نوشته شـده و در دوازده 
به  اوستا  یافته است.   ین نگارش  به دبیره ی )رسم الخطّ( زرّ هـزار پـوست گـاو 
گاهی نـامه«، »دانش نـامه«، »گوهر نهفته«، »سخن آسمانی« و  معنـاهـای »آ
جزِ این ها گفته شده است. این کتاب در ۲۱ پوشینه ): جلد( فراهم شده بود، امّا 
در اثرِ نابه سامانی های زیان آفرینِ روزگار نیست  و نابود گردید و اکنون تنها شش 

بخش زیرین آن به جا مانده است:
• گاهان، در اوستایی »گاثا، گات ها« آمده است که »سرود« معنی می دهد.	
• یَسنا، به معنای »پرستش و خیرات« آمده است. یسنا گران ارج ترین 	

بخشِ اَوِستای امروزی است که ۷۲ هات دارد.
• یشت ها، به معنای »ستایش و نیایش« آمده است که دارای ۲۱ فرگرد 	

): فصل( می باشد.
• وندیداد، در اوستا »دی وئِوَدات« )قانون ضدّ دیو( نامیده شده است. 	

وندیداد ۲۲ فرگرد دارد و به رخسار دستورهای فقهی کیش زرتشتی به دید می آید.
• ویسپرد، در اوستایی »ویسْپَه رَتَوُ« به معنای »همه ی سروران« آمده 	

است که ۲۳ فرگرد دارد.
• خرده اوستا، انبوهه ای از نمازها و نیایش های روزانه ی زرتشتیان را در 	
بر می گیرد.

زمانی که اسکندر مقدونی بر آریانا چیره شد )۳۲۹ سال پیش از زاده شدن 
نابود  و  نیست  را  سرزمین مان  سخن  اندوخته های  و  داشته ها  تمام   ،)} عیسی 
»نوبهار«  آتشکده ی  بسوزانید،  را  »داراب گرد«  شهر  زد،  آتش  را  شهرها  کرد، 
بلخ را به آتش کشید و کتاب اوستا را به آتش افگند؛ ازاین ره گذر وی را اسکندر 
گُجَسته یا »نفرین شده« نامیده اند. اوستا پسان ترها در عهدِ بلاش یکم اشکانی 
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)۵۱ـ۷۸ ترسایی( گردآوری شد و در روزگار فرمان روایی اردشیر پاپگان )۲۲۶-
۲۴۱ ترسایی( به سرپرستی »تنسر« موبدِ موبدان۱ بازنگری و نیمه تدوین گردید. 
اوستا در زمان شاه پور ساسانی )۲۷۹-۳۰۹ ترسایی( دگرباره به سردبیری »آذرپاد 
اسپندان« موبدِ موبدان جمع آوری گردید و نگاشته شد. اوستای روزگار ساسانی 
دارای )۳۴۵۷۰۰( واژه بوده است و اوستای کنونی دارای )۸۳۰۰۰( واژه می باشد. 
اوستا، پس از گسترشِ گرایشِ اسلامی یا از میان رفته است و یا پراکنده شده است؛ 
امّا تا سده های چهارم و پنجم هجری نگاه داری شده بود. پسان ترها گفت مان اوستا 
شناختی پدیدار شد، شمارِ فزاینده ای از کتاب های زرتشتی بازخوانی و به جامه ی 

چاپ آراسته گشت، و نیز کتاب های جدید دراین زمینه نگارش یافت.
نوروز در روزگار هخامنشیان

شاهنشاهی هَخامَنِشی )۵۵۰-۳۲۹ پ.م( نه تنها این که برجسته ترین دولتِ 
ایرانِ بزرگِ زرتشتی بوده است، بل که نخستین و پهن آورترین شاهنشاهی تاریخ 
پدیدار  پارسی  دوّم  به دستِ کوروش  بزرگ  امپراتوری  این  به شمار می آید.  جهان 

گشت. کوروش از مادر، ماد و از پدر، پارس بود.
را  بابل۲  نوروز شهر  روز  در  اکتبر سال ۵۳۹ پ.م.  در ۲۹  بزرگ  کـوروش 
به زیر فرمان گرفت و به لشکریانش چنین گفت: »امروز روز نوی است و باید 
به شکرانه ی این پیروزی مراسمی برگزار کنیم.« بدین اساس نوروز در سال ۵۳۸ 
پ.م. به رخسار عید رسمی و همه گانی پذیرفته شد. کوروش در همین سال نوروز 
را روز ملّی اعلام نمود و در روز نوروز سر از نو تاج گذاری کرد، زان پس، نوروز در 
سراسر تاریخ هخامنشی جشن گرفته می شد. وی در سال ۵۳۴ پ.م. ساز و کاری 
پدید آورد که برنامه های بلند بُردن درجه ی ارتشیان، گماشتن نیروهای تازه نفس در 

1   موبدِ موبدان »پیشوای کُلّ آیین زرتشت« بوده است.
بابل  باستانی، شهر  تمدن  این  مرکز  قرار داشت.  فرات  رود  در حوضه ی  میان رودان  در  بابل     2
بود که امروزه بقایا و آواره های به جا مانده از این شهر را کماکان در ۸۸ کیلومتری جنوب بغداد 

امروزی و نزدیک شهر حله عراق می توان یافت.
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دست گاه دولت، دیدار از فرماندهان و سربازان ارتش، بخشش گنه کاران پشیمـان، 
ارایه ی گزارش سال نو، به  میان آوردن فضای سبز، به سازی و پاک نگه داشتن 
زیست بوم... را در بر می گرفت. کوروش هخامنشی در مرز سال ۵۴۰ ترسایی بر 
خاست گاه جشن نوروز »بلخ« چیرگی یافت. کمبوجیه در روز نوروز از سوی 
پدرش کوروش به فرمان روایی میان رودان۱ گماشته شد. سپس او در راه گسترش 
قلم رَو پدرش کوشید و در غرب تا سرزمین مصر پیش روی کرد و در سال ۵۱۲ 

ترسایی خراسان و سرزمین سند را در خاور زمین به دست آورد. 
گران سایه ی  و  نام دار  شاهنشاهان  از  پ.م(   ۵۲۲-۴۸۶( بزرگ  یوش  دار
)مقتدر( هخامنشی به شمار می رود. او از شاخه ی دیگر دودمان هخامنشی سَربَر 
آورد. داریوش در سنگ نبشته ای شوش در زمینه ی نام و نشانش می گوید: »منم 
داریوش شاه بزرگ، شاهنشاه، شاه نواحی بسیار شامل همه قسم مردمان، شاه 
زمین بزرگ دور و پهن آور، پسر ویشتاسپ، یک هَخامَنِشی، یک پارسی، پسر 

پارسی، یک آریایی، از نژاد آریایی.«
داریوش برای میهن تاریخی ما ایران کهن دست آوردهای ستودنی زیر را به 
ارمغان آورد: اوضاع دورن کشوری را سامان داد، قلم رو دولت  را گسترده ساخت، 
را فراگستر  آریایی  نمود، سکّه ی  به ساتراپ ها  بخش  برای آسانی کار  را  کشور 
گردانید، شاه راه ها پدید کرد و چاپارخانه های ویژه پایه گذاری نمود، پیشه وری و 
بازرگانی را گسترش بخشید، دریای مدیترانه را به دریای سرخ پیوسته ساخت، 
می کردند.  آمد  رفت و  هند  اوقیانوس  به  مدیترانه  دریای  از  کشتی ها  چنان چه 
خود  شاهنشاهی  پیروزی های  یادبودِ  به  را  بیستون2  سنگ نبشته  های  داریوش 
برپای داشت. در زمان او نوروز در مرز سال ۵۰۵ پیش از گاه نامه ی ترسایی به یکم 

فروردین درآورده و ماه های آریایی به کار گرفته شد.
1   میان رودان نام پارسی بین النهرین بوده است که امروز شامل بخش هایی از عراق می شود.

2   بغستان واقع در استان کرمانشاه ایران؛ که به دبیره ی میخی و به سه زبان پارسی باستان، بابلی 
و ایلامی نوشته شده است.
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بـر بنیـاد گواه مندی هـای )اسـنادهای( تاریخـی، داریـوش بـزرگ در نـوروز 
سـال ۴۱۶ پ.م. سـکّه ای فراگسـتر نمـود کـه در یـک روی آن سـربازی در حال 
تیرانـدازی حـکّ شـده اسـت. داریـوش در روز نـوروز در بابـل به نیایـش گاه بل 
بـدان ارج می گذاشـت. داریـوش  بابـل( می رفـت و  بـزرگ  مـردوک )خـدای 
بـزرگ در سـال ۴۸۶ ترسـایی چشـم از جهـان فـرو بسـت. آرام گاه او در مکانـی 
بـه نـام »نقـش رسـتم« در مـرو دشـت پـارس، نزدیـک شـهر شـیراز اسـت. در 
سنگ نبشـته ی قبـرش چنیـن حکّ شـده اسـت: »اهوره مـزدا این کشـور را بپاید 
از سـپاه دشـمن، از خشک سـالی و دروغ. به این کشـور نیاید، نه سـپاه دشـمن، 
نـه خشک سـالی و نـه دروغ.« پـس از داریوش پسـرش خشایارشـا )۴۸۶ـ۴۶۵ 
ترسـایی( به اورنگ شاهنشـاهی نشسـت و نـوروز را به جای گاه درسـت آن یعنی 
یکـم فروردین برگرداند. بایَسـتی گفت که »هگمتانه«، »شـوش« و »پاسـارگاد« 
پای تخـت سیاسـی دولـت هخامنشـی بـوده اسـت. »بـه عقیـده  ی دانشـمندان، 
چنان چـه اسـتاد باباخـان اُف، رشـد امپراتـوری هَخامَنِشـی در تشـکّل اجـداد 
تاجیک هـا نقـش بزرگی داشـته و برای توسـعه ی بعدی زمینه ی سـازگاری فراهم 
آورده اسـت. پژوهش گرانـی چـون صفّا و اسـتاریک اُف نیز همین معنـی را تأکید 

اند.«۱  کـرده 

نوروز و تخت جمشید
تخت جمشید که در نُخُسْت »پرس پولیس« نـام داشت در مـرز سـال ۵۴۰ 
تخت  سنگ نبشته های  در  اگرچـه  شـد.  افکنده  پی  ترسایی  گاه نامه ی  از  پیش 
جمشید نامی از نوروز در میان نیست، ولی می شود انگاشت که این بنای پُر شکوه 
برای برگزاری آیین های نوروزی پدید آمده است. تخت جمشید ظرفیّت آن را ندارد 
که پای تخت شاهنشاهی پهن آوری چون شاهنشاهی هخامنشی شناخته شود و 
نه می توانست محلّ همیشگی شاهان پارسی باشد، چون برای انجام چنین کارها 

1    تاجیکان در تاریخ، رویه ۲۵



دمی با نوروز - 39

بسیار خُرد است. پس باید پذیرفت که تخت جمشید پای تخت نمایشی و آسایشی 
هخامنشیان بوده است و به نمودِ بهشت رویایی و آرمان شهر دارایی جلوه داشته 
گرفته  و مهرگان جشن  نوروز  ملّی هم چون  فرا  و  ملّی  آیین های  آن  در  که  است 

می شده است.
از نگاره های برجسته ی تخت جمشید بر می آید که جشن سالانه ای در ایران 
روزگار هخامنشی هستی داشته است که با دِگرگونی سال و ماه بی پی وند نبـوده 
است؛ چنان که در نگـاره ای شیری )= خورشید( در حال کشتن گاو )= باران( 
دیـده می شود و چنین می توان دریافت که با از سر گرفته شدنِ درخشش خورشید 
در روز نوروز، سرمای زیان آورِ زمستان به کام نیستی فرو می رود و روزی نو و 

روزگار نو پدیدار می گردد.
برای  نوروزی  هدیه های  پیش کش  آیین  جمشید  تخت  سنگ نگاره های  در 
شاهنشاه هخامنشی نیک به دید می آید. پروفسور گیرشمن باستان شناس فرانسه ای 
براین باور است که پرس پولیس و کاخ »آپادانا« برای برپایی جشن مذهبی و ملّی 
آریاییان که همان نوروز است بنا یافته است. آلبرت تن ایک اومستد پژوهش گر 
آمریکایی نیز بدین پندار است که تخت جمشید برای برگزاری نوروز پدیدار شده 
است. پروفسور اردمَن درباره ی شکوه کاخ آپادانا بدین باور می باشد که آپادانا برای 
گرامی داشتِ جشن نوروز در روزگار هخامنشی ها ساخته شده است و در آن آوان 
همه ی مردم در آیین های جشن شرکت می کردند. وی سنگ نگاره های آن را گواه 
گفته ی خویش می داند. شماری از پژوهندگان دیگر، از جمله هرتسفلد، کرفتر، 
پرادا و پروفسور مری بویس نیز براین باورند که تخت جمشید برای انجام آیین های 

نوروزی ساخته شده است.
نوروز در زمان امپراتوری هخامنشیان از جشن های وَرجاوَند و برگزیده  شده 
بوده و با شکوه فراوان به مدّت یازده روز برگزار می شده است. هخامنشی ها نوروز 
را در کاخ شکوه مند »آپادانا« که برای برگزار کردن نوروز ساخته شده بود جشن 
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می گرفتند. نمایندگان پیش رفته ترین کشورهای آن روز چون ماد و ایلام و بابل در 
کاخ »آپادانا« گردهم می آمدند و پیداوارهای محلّی، کشاورزی و دام داری خویش 

را به نمایش می گذاشتند.
نوروز در روزگار اشکانیان

اند.  بـوده  آریـایی  پُرآوازه ی  پهلـوان  کمان گیر  آرش  نوادگـان  از  ارشاکیان 
اشکانیان )پارتی ها( بسی تلاش ورزیدند تا بتوانند زنجیر هیبت آور اسارت یونانی 
را از دست و پای آریایی ها بگسلانند. از این رو بنیاد امپراتوری اشکانیان به دست 
از دو سال فرمان روایی  اَرْشَک پس  به جلوه درآمد.  اَرْشَک در سال ۲۵۰ پ.م 
روی در نقاب خاک کشید و پس از او برادرش تیرداد یکم به تخت شاهی نشست. 
وی شهر اَرْشَک آباد »اَشْک آباد«۱ را بنیاد نهاد و آن  را به رخسار پای تخت سیاسی 
در  اشکانیان  شاهنشاهی  درگذشت.  پادشاهی  سال   ۳۷ از  پس  تیرداد  برگزید. 
روزگار مهرداد یکم )۱۳۷-۱۷۱ پیش از گاه نامه ی عیسوی( به اوج شکوفایی و 
اقتدار خود رسید. پژوهش گران، مهرداد یکم را بنیادگذار راستین شاهنشاهی پارت 
می دانند. مهرداد سرزمین های از کف رفته را به  زیر فرمـان در آورد و اندیشه ی 
توانست  شگفت انگیز  درایَت  با  او  گردانید.  شکوفان  را  پیروزی  و  کشورگشایی 
قلم روِ پهن آورِ شاهنشاهی هَخامَنِشی را به دست آورد. امپراتوری اشکانی پس از او 
دچار نابه سامانی گردید و در کنج و کران کشور درفشِ شورش ها برافراشته شد تا 
زمانی که مهرداد دوّم به پادشاهی نشست )۱۲۳ پیش از گاه نامه ی عیسوی(. شاه 
اخیر، شایسته ترین و گران سایه ترین شاهنشاه پارتی به شمار می آید. وی در نخست 
همه  ی شورش ها را فرونشاند و سپس به بازسازی کشور پرداخت و آن را در همه ی 
کوروش  نقش  یکم  مهرداد  که  می شود  گفته  رسانید.  شکوفایی  اوج  به  دامنه ها 
را بازی نمود و مهرداد دوم نقش داریوش هَخامَنِشی را به اجرا گذاشت. دولت 
پارت ها پس از ۴۷۶ سال شاهنشاهی به دست اردشیر ساسانی درهم شکست و 

1   اشک آباد نمود درست »عشق آباد« پای تخت ترکمنستان کنونی بوده است.
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اردوان پنجم واپسین شاه اشکانی در سال ۲۲۴ ترسایی در نبرد با اردشیر کشته شد 
و دیگرباره شالوده ی امپراتوری نوینِ آریایی ریخته شد. جای شگفتی است که از 

اشکانیان نام و نشانی در شاهنامهفردوسی نیست:
نه در نامه ی خسروان خوانده ام از ایشان به جز نام نشنیده ام 

در روزگار شاهنشاهی پارت ها، بیش تر از گاه شمار سلوکی )آغاز: ۴۱۲ پ.م( 
با سال و ماه های مقدونی کار گرفته  یا گاه نامه ی اشکانی )آغاز: ۲۴۷ پ.م(  و 
می شد؛ امّا در میان انبوهِ مردم گاه شماری با سال و ماه های آریایی رواج داشت، 

یعنی از سال و ماه زرتشتی پرآوازه به سال ۳۶۵ روز بسیار بهره می گرفتند.
از جشن نوروز در روزگار اشکانیان هم گرامی داشت می شد. ارچند از برگزاری 
گاهی های چندانی در دست نیست امّا از برپایی جشن  جشن نوروز دراین دوران آ
مهرگان می توان به چنین برآیند دست یافت که نوروز هم به گرمی گرامی داشته 
می شده است. فخرالدین اسعد گرگانی )درگذشت: ۱۰۵۴ ترسایی( در منظومه ی 
ویس و رامین خویش، که آن را از زبان پهلوی به نظم پارسی برگردانیده است، از 

برگزاری جشن نوروز در آن روزگار سخن زده است:
بــــرگـزیـدنـد روزی  مـــاه  آذر  ز  چـو گردش های ایشان را بدیدند 
در آذر مــاه بـــودی نــوبـهـــاران کجا آن کـه ز گشـت روزگاران 
بـاهـم بـــود این هـر دو  آیینه  هــر  منـم آذار و تــو نـــوروز خـرّم 
پیروز بخت  از  گشت  پیروز  جهـان  سر سال و خجسته روز نـوروز 

نوروز در روزگار کوشانیان
دودمان آریایی کوشانیان از سمت خاوری هندوکش ریشه گرفته، برخاسته 
بودند. آنان به نام »یوچی ها« نیز آوازه برداشته اند. کوشانیان در دو سوی آمو دریا 
می زیستند. آن ها در سال ۷۰ پیش از زایشِ حضرت عیسی { به کمک تخاری ها بر 
سرزمین »باختر« دست یافتند و سپس »شاه کوی شانگ« سردار دودمان اکوس 
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را به پادشاهی برگزیدند؛ ازاین ره گذر، یوچی ها به کوشانیان آوازه یافتند. کوشانیان 
آرام آرام سرزمین بسیاری را به زیر فرمان گرفتند و نیز به دولت یونانی باختری در 

آریانا نقطه ی پایان گذاشتند.
در میان شاهان کوشانی کجولا کدفیسس از نام و نشان ویژه ای برخوردار 
است. کما این که وی در سال ۴۰ پس از زاده شدن عیسی { به قدرت رسید، ۳۸ 
سال پادشاهی کرد و سرانجام در سال ۷۸ ترسایی چشم از جهان فرو بست. او 
در زمان نه چندان درازی، همه ی آریانای باستان را به دست آورد. افزون بر آریانا، 
مرزهای امپراتوری او در شرق به بنارس هند، در شمال به کاشغر و در غرب به 

سرزمین پارت می رسید.
آن  گسترش  راه  در  و  داشت  ویژه  گرایش  بودایی  آیین  به  کدفسیس  کجولا 
تلاش های خستگی ناپذیری انجام داد. چنان چه به پای نام و لقب »شاهنشاه پسر 
آسمان« نام بردار شده است. این پادشاه در پیش رفت پیشه وری و هنر بسیار تلاش 

ورزید و از شاه راه ابریشم بازرگانی میان هند، روم و چین را افزایش بخشید.
کنشکا )۱۲۰ـ ۱۶۰ ترسایی( بزرگ ترین و گران سایه ترین پادشاه این دودمان 
پای تخت زمستانی اش  و  کاپیسا  بگرام  تابستانی وی  پای تخت  شمرده می شود. 
تا  گرفته  هند  در  ماتورا  از  او  پادشاهی  قلم رو  است.  بوده  )پشاور(  پوروشاپورا 
سرزمین های آن سوی آمو دریا )فرغانه، کاشغر و ختن( گسترش داشته است. پس 
از مرگ او بهار پادشاهی کوشانیان فرجامیدن گرفت. بسیاری از شهرهای قلم روش 
و  کوهستانی  سرزمین های  به  کوشانیان  و  درآمد  پارس  ساسانیان  فرمان  به زیر 
خاوری آریانا پناه گرفتند. دراین زمان کوشانیان گاهی پَی رَو ساسانی ها و گاهی 
پی رو کیداریان می شدند تا این که خورشید فرمان روایی کوشانیان آهسته آهسته رو 

به افول نهاد. و شکوه و توانایی آن در همه ی زمینه ها به سر رسید.
فرهنگ  و  اندیشه  روزگار  دراین  کردند،  فرمان روایی  سال   ۲۵۰ کوشانیان 
اوستایی و بودایی با اندیشه و فرهنگ هخامنشی، یونانی و هندی آمیختند و یک 
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نهادند. در دوران کوشانیان دین های گونه گون  بنـا  را  آریـایی  وَرجاوَندِ  فرهنگ 
مانند بودایی، زردتشتی و برهمنی در آریانا رواج داشته است. بت های شمامه و 

سلسال بامیان نیز دراین دوران پدیدار شده است.
کوشانی  بزرگ«  »کنشکای  به ویژه  کوشانیان  شاهنشاهی  روزگار  در  نوروز 
به گونه ی پر شکوهی در پای تخت تابستانی وی »بگرام« و »کابل« جشن گرفته 
می شد. روایت است که کوشانی ها در ستایش نوروز آتشی می افروختند و در کنـار 

نیایش آفریده گـار یکتـا، نـوروز را نیـز جشـن می گرفتند.

نوروز و  یفتلیان
هپتالیان نام تیره ای است از نژاد آریایی که از سرزمین »هپت آل، یفتل« در 
استان بدخشان سَربَر آورده اند. در زمینه ی پیشینه و دولت داری هپتالیان تا هنوز 
پژوهش های گسترده ای انجام نشده است امّا می نماید، نام کهن این تیره ی آریایی 
»خیونان« است که در اوستا هم آمده است. جلیل دوست خواه گزارش گر کتاب 
اوستا، دراین معنی گوید: »در اوستا »خویَونَ« یا »هُویَونَ« و در پهلوی )خُیون( 
یا »هُیون« و در فارسی »خیون« یا »هون« نام سرزمین و مردمی بوده است در آن 
سوی آمودریا )جیحون( که به احتمال زیاد یکی از اقوام ایرانی به شمار می آمده اند. 
در اوستا »خیون« از قبیله های تورانی شمرده شده و در ایاتکار زریران ارجاسب 
پادشاه توران، از خیونان است.« یکی از دودمان های بزرگ هپتالیان دودمان زاولی 
است که در غزنه جای گرفتند و پسان ها زابل و زابلستان را پدید آوردند. گویا 
»آزادی  ایشان  قلم رو  در  آن هم  با  می کردند،  پی روی  میترایی  کیش  از  هپتالیان 
اندیشه« پدیدار بوده و دین های چون بودایی و زرتشتی نیز دراین دوران رواج داشته 
است. باید افزود که در سکّه های به جا مانده ازاین دوران، شاهان یفتلی خود را 

»خراسان خوتای، پادشاه خراسان« نامیده اند.
هپتالیان در سال ۴۲۵ ترسایی توانستند بر بلخ چیره شوند و یک دولت نیرومند 
در تخارستان پدید آورند. آنان کوشانی ها را به فراسوی رودخانه ی کابل کناره زدند 
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و به سوی دشت های بی کران جنوب هندوکش سرازیر شدند و کابل و قندهار و 
زابل را به زیر فرمان گرفتند. دیری نگذشت که قلم رو اینان از مرو تا کشمیر گسترش 
در سال ۴۶۰  است. وی  شاه  اخشنور  دودمان  این  پادشاه  نامی ترین  کرد.  پیدا 
ترسایی به پادشاهی رسید. وی در سامان گرفتن دولت یفتلی نقش اساسی داشت 
و به دشواری توانست سرزمین ها ی پهن آوری به دست آورد. این پادشاه دستِ کم 
نیم سده فرمان روایی داشته است. او توانست مرزهای دولت خود را بر ختن چین 
و سرزمین افسانه ای هند بگستراند. پس از او، تورمنه پادشاه گران سایه ی یفتلی ها 
شمرده می شود. پادشاه اخیر، به حکومت گوپتاها در هند نقطه ی پایان گذاشت و 
بر سرزمین آنان پیروزی یافت. پس از مرگ تورمنه، پسرش مهراکولا به پادشاهی 
رسید. )۵۰۲ ترسایی( او برای نیرومند شدن دولت خود لشکرکشی های فراوان 
بازماندگان  به دست آورد و  را  این جمله طی لشکرکشی کشمیر  از  کرده است. 
گوپتاهای هند را به خراج گزاری وادار کرد. پس از مرگ او در سال ۵۲۴ ترسایی 
دولت یفتلی رو به سُستی گذاشت و نیروهای ساسانی در این سرزمین پای گرفت. 
یفتلیان در سال ۵۶۸ ترسایی از ارتش ساسانی شکست سنگین خوردند و شماری 
خسرو  به دست  یفتلی  دولت  سرانجام  دادند.  دست  از  را  خود  سرزمین های  از 
انوشیروان پادشاه گران سایه ی ساسانیان سرنگون شد. پسان ترها، یفتلی ها به نام 

کابل شاهان تا آغازین سال های سیادّت اعراب فرمان رانده اند.
نوروز در دربارهای یفتلی ها و کابل شاهان به گونه ی رنگین جشن گرفته می شد 
و آنان همه ی آیین های نوروز را به شیوه ای که امروزه دیده می شود برپا می داشتند.

نوروز در روزگار ساسانیان
ساسانیان نیز زنجیره ای دیگری از زنجیره های پادشاهی ایران باستان بوده اند. 
ساسانیان )۶۵۱-۲۲۶ ترسایی( روزگار پُر درخششی را در تاریخ ایران باستان پدید 
پی  در  امّا  بود  پابرجا  تازیان  یورش  تا وقت  ایران  اوج شگوفایی  این  و  اند  آورده 
پیروزی اعراب فصل دیگری در تاریخ ایران زمین گشوده شد. این نکته فراخور 
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یادآوری است که در زمان ساسانیان، اندیشه های زرتشت به شکلِ دین درآورده 
شد و دست گاه روحانیّت دینی نیز دراین دوران پایه گذاری شد.

شاهنشاهان گران سایه ساسانی عبارت بودند از:
اردشیر پاپکان پسر ساسان )۲۲۶ـ ۲۴۱ ترسایی( شاهان شاهی گران سایه ی 
ساسانی بنیاد گذاشت و در کم ترین زمان آن را به درجه  ی نیرومندترین امپراتوری 
جهان رسانید. اردشیر پادشـاه دادگستر و نیکوسیّر بـود و هم واره حکومتش را با 
پیروزی و بزرگی و سـربلندی هم نوا می ساخت و در کار آبادی و سازندگی ایران 
پای تخت  )عنوان(  فرنامِ  به  را  تیسفون1  شهر  او  می ورزید.  تلاش  بسیار  زمین 
نیکویی،  گاهی،  آ راستای  در  و  برگزید  ساسانیان  فرمان روایی  اداری  و  سیاسی 
و  به جامه ی سرسبزی  را  زمین  ایران  و  ورزید  بسا تلاش ها  و سازندگی  آبادانی 
او  از  به  زنی گرفت و  را  اردوان اشکانی  بابکان دختر  اردشیر  آراست.  شگوفایی 

»شاه پور یکم« زاده شد. 
شاه پور یکم )۲۴۱ـ۲۷۲ ترسایی( مرز شاهنشاهی ساسانی را شتابان گسترش 
داد، به گونه ای که مرزهای غربی آن از کاپادُکیه۲ و ارمنستان و شام فراتر رفته بود و 
مرز شرقی آن از پیشاور می گذشت. شاه پور کارهای بزرگ و ویژه ای انجام داد، در 
عهد او شاهنشاهی کوشانیان درهم شکسته شد و سرزمین آنان به زیر فرمان درآمد.
میان  ترسایی   ۳۲۶ سال  مارس  ماه  در  ترسایی(   ۳۷۹ )۳۰۹ـ  دوم  شاه پور 
ارتش ایران به فرماندهی شاه پور دوم و ارتش روم به فرماندهی کنستانتینوس 
دوم امپراتور این کشور جنگ خونین و زیان بار درگرفت. شاه پور ذوالاکتاف در ۲۰ 
مارس )شب نوروز(، آتش بس دو هفته ای اعّلام داشت تا سربازان بتوانند آیین های 
نوروزی را برگزار کنند. شاه روم پس از این آتش بس به ادامه جنگ نپرداخت و روز 

دهم آوریل میان دو امپراتوری صلح برقرار شد.
1   شهر تیسفون در ۳۳ کیلومتری جنوب شرقی بغداد قرار دارد. این شهر در سال ۶۳۷ ترسایی به 

دست اعراب افتاد و به ویرانه ای تبدیل شد.
2   کاپادُکیه نام آریایی کشوری بوده است که امروز ترکیه نامیده می شود.
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یزدگرد بزه گر در نوروز سال ۳۳۹ ترسایی چند مسیحی ایرانی به بارگاه یزدگرد 
ساسانی راه یافتند و از او درخواست آزادی مذهبی برای خود را کردند. شاهنشاه 

درخواست آنان را پذیرفت و به عیسویان آزادی داده شد.
بهرام گور از پادشاهان گران سایه و فرهیخته ی ساسانی است که از سال ۴۲۱ 
کنده از دلاوری،  ترسایی تا ۴۳۸ ترسایی فرمان روایی کرده است. سرشت وی آ
پای مردی، رزم دوستی، شکار افگنی، ساز و سرود، دانش وَری و هنر، دادگستری 
از همه خوش گذرانی و جهان نوردی را دوست می داشته  بوده و مهمّ تر  و عشق 
است. او روزهای نوروز را در دهکده های سرسبز و خوش آب و هوایی ایران شهر 

می گذرانید.
شاهنشاه  گران سایه ترین  و  بزرگ ترین   )۵۷۸ )۵۳۱ـ  انوشیروان  خسرو 
برداشته  آوازه  »دادگستر«  پای نام  به  انوشیروان  می آید. خسرو  به شمار  ساسانی 
به  بنا  این سخن است.  او گویای  است؛ چنان چه داستان »زنجیر دادخواهی«۱ 

روایتی، حضرت محمّد , در زمان پادشاهی وی زاده شده است.
پیمان »آشتی پای دار« ایران و روم که به امضای خُسرو انوشیروان و ژوستی 
نی اِن امپراتور روم رسیده بود، در سال ۵۲۳ ترسایی در آیین نوروزی که در تالار 

کاخ تیسفون۲ با حضور شاهنشاه ایران برپا شده بود، مبادله شد.
آیین های  در  و  داشتند  ویژه ای  دل بستگی  نوروز  به  مردم  دوران ساسانی  در 
نوروزی به گونه ی فزاینده ای شرکت می جُستند. براین پایه، خُسرو انوشیروان در 
سال ۵۴۹ ترسایی، پس از برگزاری جشن نوروز دستور داد تالار بزرگ به هم راه 
کاخ پادشاهی ساخته شود و این مهمّ در سال ۵۵۱ ترسایی به انجام رسید که با 
1   نگاه کنید به: سیاستنامه، نوشته ی خواجه نظام الملک توسی، چاپ هفدهم، به کوشش جعفر 

شعار، انتشارات امیر کبیر: تهران، ۱۳۹۳خ، فصل پنجم، رویه ۵۴.
غرب  در  بغ داد،  نزدیک  در  که  می شود  یاد  نیز  کسرا  تاق  و  مداین  ایوان  نام های  به  کاخ  این     2
رودخانه ی »دجله« قرار داشته است. کاخ تیسفون در زمان پادشاهی اشکانیان ساخته شد. این 

کاخ یکی از با ارزش ترین بناهای جهان شمرده می شود.
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قالین پرآوازه ی بهارستان آراسته شده بود و از آن پس آیین های دل پسندِ نوروزی در 
آن جا برگزار می شد. دانشگاه گُندی شاه پور1 که به فرمان خسرو انوشیروان برای 
آموزش و پژوهش پزشکی و فلسفه ساخته شده بود در نوروز )سال ۵۵۰ ترسایی( 

گشایش یافت.
زمان  کبیسه  باره ی  در  ترسایی(  )۱۲۰۱ـ۱۲۷۴  توسی  نصیرالدین  خواجه 
انوشیروان می نویسد: »هر ۱۴۴۰ سال که دور کبیس تمام شدی که فروردین به اوّل 
حمل )اوّل بهار( باز آمدی جشن عظیم کردندی تا نوبت به انوشیروان افتاد و او ماه 
آبان را کبیسه کرد و خمسه مسترقه ]پنجه ی دزدیده، اندرگاه[ را در آخر آبان نهاد.«
از آن جا که بنیاد امپراتوری ساسانیان بر استوانه های ارزشی فرهنگ آریایی 
با  استوار شده بود، در سراسر دوران ساسانی نوروز هم چون آیین ملّی و میهنی 
شکوه ستایش پذیر جشن گرفته می شد و حتّا مردمی که زرتشتی نبوده اند امّا در 
قلم رو شاهنشاهی ساسانیان زندگی می کردند؛ مثـلِ آرامیـان، گرجیـان، ارمنیـان 
و دیگر تیره های قفقاز جشن نوروز را پاس می داشتند. فرمان روایان سـاسـانی 
برپـایه ی آییـن کهـن شـاهـانه در روز نـوروز به مجلس دادخواهی می نشستند 
بازپس می دادند. چنـد روز  به حق دار  از ستمگر ستانیده و  را  و حـقّ ستم دیده 
پیش همه ی شهـر را آذین می بستند و پای کوبی و دست افشانی و شادمانی را آغاز 
می کردند. شاهان ساسانی تن پوش های تازه به تن نموده و در میان مردم حضور 
می یافتند و به نیازها و گلایه های مردم رسیدگی می کردند. اردشیر بابکان، بهرام 
گور و خُسرو انوشیروان در نوروز از گنجینه ی شاهنشاهی هدیه های گهروار بر 
می گرفتند و برای مردم بی نوا پیش کش می کردند. »چنان که گفته شد در نوشته های 
روزگار ساسانی، هر پادشاهی در این روز )نوروز( فرخنده مردم کشورهای خویش 
را شـاد و خـرّم می کـرد و در ایـن روز کسـانی کـه کـار می کـرده انـد، دسـت از 
1   گندی شاپور یکی از آثار به جای مانده از سلسلهٔ ساسانیان است؛ و با بیش از ۱۷ سده قدمت، 
از باستانی ترین دانشگاه های خاورمیانه شمرده می شود .گندی شاپور شهری است کهن در شمال 

استان خوزستان و در نزدیکی شهرستان دزفول که امروزه ویرانه های آن به جا مانده است.
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کـار کشیـده به آرامش و شـادمـانی می پـرداختنـد«.۱ 
در این دوران شکوه و ارزش جشن نوروز به اندازه ای بالا گرفته بود که حتّا بر 
موسیقی نیز اثری ژرف گذارد، چنان چه نام آهنگ های آن دوره چون نوروز، ساز 
خردک در چکامه های  نوروز  خارا،  نوروز  قباد،  نوروز  بزرگ،  نوروز  نوروز، 
منوچهری و نظامی بازتاب یافته است. هم چنین روی دادنگاران از سرودهای نوروزی 
گاهی داده  اند. آن روزگار به نام های »آفرین«، »خسروانی« و »مدارستانی« نیز آ
در زمان ساسانی نهاد ویژه به نام »دیوان نوروز« برای گردآوری هدیه ها هستی 
داشت. در دوره ی شهریاری هرمزد یکم، رسم بر افروختن آتش در شب نوروز 
پدیدار و ماندگار شد. از روزگار فرمان روایی هرمزد دوم سکّه دادن در نوروز مرسوم 
ام در نوروزنامه اش آورده  گشت. رسم نوروزی دربار ساسانی چنان بوده که عُمر خَیَّ
است: »روز نوروز نخست کس از مردمان بی گانه موبد موبدان پیش ملک آمدی 
ین پُر مَی، و انگشتری، و درمی و دیناری خُسروانی، و یک دسته خوید  با جام زرّ
سبز رُسته، و شمشیری، و تیر و کمان، و دوات و قلم، و اسپی، و بازی، و غلامی 
خوب روی، و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان، 
چون مُوبَد مُوبَدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان دولت درآمدندی و خدمت ها 

پیش آوردندی.«۲
شه مردان فرزند ابی الخیر رازی در کتاب روضة المنجمین دراین معنی گوید: 
»آن چه معروف  است آن دانند که خُسروان چون نوروز بودی بر تخت نشستندی 
و پنج روز رسم بودی که حاجت مردم روا کردندی و عطاهای فراوان دادندی ... 
پس این روز را از این سبب بزرگ کردندی، و گفته اند آن روزی است که جمشید 
مردم را بشارت دادی به بی مرگی و تن درستی و امر زندگی و گویند که هم اندر این 

روز بود که کیومرث )ارزور( دیو را بکشت«.

1   دینکرد، کتاب سوم، چاپ پشوتن سنجانا، پوشینه ۹، رویه ۵۶۳
2   نوروزنامه، رویه  ۱۸
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در روزگار شهریاری پـارتیـان، جشن نوروز به پنج روز کاهش یافته بود امّا 
نیز افزوده کرد.  تنسر موبدِ موبدان روز ششم فروردین را  اردشیر به درخواست 
برتری روز ششم فروردین براین است که روز زایش و برانگیخته شدن اَشو زَرتُشت 
به شمار می آید. بی پایه نیست بپنداریم که جشن نوروز به »نوروز همگانی« و »نوروز 
ویژه« بخش گردیده است. نوروز همگانی پنج روز نخست فروردین ماه است و 
شاهان ساسانی آن را با همه ی مردم جشن می  گرفته اند: چون سپیده صبح گاهان 
ین روبه رو مردمان می نشست و آنان را مورد لطف و  فرا می رسید، شاه در تخت زرّ
مهربانی و نیکویی قرار می داد. مردمان یک به یک دست شاه را می گرفتند و نوروز 
را شادباش و خجسته باد می گفتند، و هرکس به فراخور توانایی گوهری می داشت 
ارزانی می فرمود. روز  به آوری  پادشاه هدیه ی نوروزی می داد و شاه خرّمی و  به 
دوم، پادشاه با دهگانان )اشرافیان( و موبدان کوچک آتشکده ها جشن نوروزی 
می گرفت. روز سوّم، شاه با موبدان بزرگ و موبد موبدان می نشست و جشن نوروز 
را برگزار می کرد. روز چهارم، شاه با کاخیان و درباریان جشن نوروزی می آراست. 
روز پنجم، شهریار ساسانی با خویشاوندان و اعضّای خانواده اش جشن نوروزی 
می گرفت و بدین رخسار نوروز همگانی به پایان می رسید. سپس نوروز ویژه که آن 
را نوروز خردادی هم خوانند فرا می آمد و شاه دراین روز از دیگران فارغ می گشت و 
به خَلَوت کده ی کاخ می شتافت و نوروز را به گونه ی آویژه با ندیمان، رازداران و زنان 

خود جشن می نمود و آن روز ویژه ی شهریار بود.
الاضداد خود  المحاسنو  ابوعثمان جاحظ )۷۷۵ـ۸۶۸ ترسایی( در کتاب 
در باره ی آیین نوروزی دربار ساسانیان نوشته است: »در ۲۵ روز پیش از نوروز در 
صحن سرای پادشاه ۱۲ ستون از خشت نصب کرده در روی هر یکی از آن ها یکی 
از جبوبات چون گندم، جو، برنج، ماش، کنجید، عدس، باقلی، ارزن، ذرت، لوبیا 
و نخود را سبز می کردند و آن ها را تنها در روز ششم نوروز با انواع سرودها و بازی 
می درویدند و پیش از روز مهر، از ماه فروردین نمی کوبیدند و هر کدام از آن ها که 

بهتر به عمل آمده بود آن را نشانه ی پُر محصولی در آن سال می پنداشتند.«
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نوروز در دوره خلفا
گویند خلفای اسلام شهر تیسفون پای تخت شاهنشاهی ساسانیان را در نوروز 
۶۳۷ ترسایی به زیر فرمان گرفته اند و گنجینه ی ساسانی دراین شهر به دست آنان 
افتاد. از جمله ی نخستین خلفایی که هدیه های نوروزی را پذیرفته و دستور به 
)۶۶۲ـ۶۸۰  ابی سفیان)رض(  بن  »معاویه«  امیر  است،  داده  نوروزی  هدیه ی  دادن 
الاصحاب معرفة الاستیعاب کتاب  ترجمه ی  در  عبدالبر  حافظ  است.  ترسایی( 
آورده: زبیر گفت: امیر معاویه نخستین کسی بود که ایوان خاتم را ]به فرنام هدیه ی 
پاییزی )مهرگان( به  تا در روز نوروز و جشن  نوروزی[ قبول نمود و دستور داد 
همه هدیه دهند. جرجی زیدان )۱۸۶۱ـ۱۹۱۴ ترسایی( تاریخ نویس عرب در کتاب 
تاریخ تمدّن اسلام می نگارد: »در زمان معاویه خراج سواد )عراق( پنجاه هزارهزار 
)پنجاه ملیون( دینار و هدایای نوروز و مهرگان نیز به پنجاه هزارهزار دینار می رسید. 
در دوره ی حکم فرمایی حجاج بن یوسف ثقفی این هدایا به چهل هزار هزار )چهل 

ملیون( دینار بالغ می شد.«
علی اکبر دهخدا به نقل از بلوغالعرب نگاشته است: »نخستین کسی که در 
اسلام هدیه های نوروز و مهرگان را رواج داد، حجاج بن یوسف بود. ولی بعدها این 
رسم از طرف عمر بن عبدالعزیز منسوخ گردید امّا در تمام این مدّت ایرانیان مراسم 

جشن نوروز را برپا می داشتند.«
با این هم، نوروز و جشن های آریایی پسا اسلام، ارج و ارزش چندانی نداشت تا 
این که ابومسلم خراسانی گردونه ی روزگار را به سود فرهنگ نیاکانش چرخاند و به 
سال ۷۵۰ ترسایی زمام امپراتوری عرب را به دست گرفت و درپی آن، دودمان های 
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ارزش ها،  آنان  یافتند.  راه  دربار عرب  به  مرو2  سهلیان  و  بلخ1  برمکیان  آریایی 
ایستارها و ترادادهای ): سنّت های( فرهنگ خود را به اعراب پیش کش کردند و 
براین پـایه فرهنگ نیرومنـدِ اسـلامی را پـدیـدار ساختند. ازایـن ره گـذر جشن های 

آریایی به دربار عرب درآمده و نوروز به نیروز، و مهرگان به مهرجان دِگرگونه شد.
ابوعثمان جاحظ )۱۶۰ـ۲۵۵ مهتابی( در کتاب التاج به درستی یادآور می شود 
که: »مهرگان آغاز فصل زمستان و سرما و نوروز آغاز گرماست، لیکن در نوروز 
کارهایی است که در مهرگان نیست. ازآن جمله نوروز آغاز سال و هنگام افتتاح 
خراج، عَزْل و نصب عُمال و سکّه زدن پول از درهم و دینار و پاک کردن آتشکده ها 
ترسایی(  مَعَرّی )۹۷۳ـ۱۰۵۷  ابوالعَلای  است«.  این ها  مانند  آب...و  ریختن  و 
براین باور است: »واژه نوروز در ادبیّات دوره ی عباسی )۱۳۲ق. به بعد( در اشعار 

شاعران )البتّه عرب( به کار رفته است«.۳ 
1   برمکیان خاندان آریایی بودند که مدّت هفده سال رهبری خلافت اسلامی را به دست داشتند. 
جعفر، خالد، یحیی و فضل از سیاست ورزان نام آور این دودمان به شمار می آیند. برمکی ها نه  تنها 
دارای نفوذ سیاسی، اجتماعی و دینی در دربار عرب بوده اند، بل که در پرورش دانش و فرهنگ 
و هنر نیز نقش برجسته ای داشته اند. چون دست گاه خلافت از قدرت و ثروت روزافزون آنان به 
هراس افتاده بود، بنابراین، بهانه ای در افکند تا از ارج و ارزش آنان بکاهد. هارون رشید عباسی به 
دنبال توطئه ی »عشق عباسه« خواهرش جعفر برمکی را به دار آویخت و سایر کسان خانواده اش 
را به زندان افکند؛ تا این که پدر و برادرش در زندان تاب فرسا جان سپردند. به این سلسله دودمان 

نام آور برمکی به تاریخ ۲۹ ژانویه ۸۰۳ ترسایی از میان رفته است.
2   آل سهل مروزیدر پی فروپاشی خاندان برمکی، دودمان تاجیک تبار سهل مروزی پدیدار گشت 
و جای گاه تهی شده ی برمکی ها در دربار خلافت را پُر کردند. فضل و حسن فرزندان سهل مروزی 
دارای آیین زرتشتی بودند. فضل به خواهش یحیای برمکی اسلام آورد و از این ره گذر سهلیان به 
دربار خلافت عربی راه یافتند. فضل پسر سهل در عهد مامون رشید عباسی به وزارت نایل شد. 
وی در وقت گشودن شهر بغ داد با مامون یک جا بود و نقش کلیدی داشت. مگر داستان فروپاشی 
برمکیان دوباره ورق خورد. مامون عباسی فضل را کشت و برادرش حسن را در بغ داد نگه داشت 
و مامون برای این که آتش خشم خراسانی ها را فروکش کند، دخترش »پوران دخت« را به نکاح 
حسن مروزی درآورد. پسان ها قدرت دودمان سهل هم چون دودمان برمکی زدوده شد. سهلیان 

در شگوفایی دانش و هنر و فرهنگ آریایی سهم بزرگ داشته اند.
3    مَعّری، عبثالولید، رویه ۹۷
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به سرایش  پنجم موج سرودهای نوروزی  اوایل سده ی  در سده ی چهارم و 
آفرینه ی۱  الیتیمة  تتمة و الدهر یتیمة کتاب  در  آن  از  پاره هایی  چنان که  درآمد، 
ابومنصور ثعالبی نیشابوری )۹۶۱ـ۱۰۳۸ ترسایی( گردآوری شده است. به حوالتِ 
و  نوروز  مروّجالذهب،  ترسایی( در کتب  بن حسین مسعودی )۸۹۶ـ۹۵۶  علی 
مهرگان در دربار عباسی جشن گرفته می شد. منصور عباسی نخستین کسی است 
که رسماً عید نوروز را جشن گرفت. خلفای عباسی به اثر نیرو و رخنه ی آریایی ها 
خود را »جانشین شاهان ساسانی« می دانستند و آیین های نوروزی را به شیوه ی 

آنان برپا می داشتند.
هندوشاه نخجوانی در کتاب تجارب سلف می نویسد: »گویند روز نوروزی، 
جهت خالد بن برمک وزیر ]نخست وزیر سفاح و منصور عباسی[، کاسه ها از 
زرّ و نقره هدیه آورده بودند. یکی از شاعران عرب در این باره شعری سرود و به 
این موضوع اشاره کرد. خالد هرچه درآن مجلس اوانی زر و نقره بود به آن شاعر 

بخشید. چون اعتبار کردند، مالی عظیم بود و شاعر از آن توان گر شد«.
از برگزاری جشن نوروز در روزگار خلافت متوکّل عباسی )۸۶۱ـ۸۴۷   
متوکّل  که  است  روایت  چنان چه  است.  پدیدار  چشم گیر  گاهی های  آ ترسایی( 
شرکت  همایش ها  آن  در  خودش  و  می داشت  برپای  شوخی آمیز  گردآیش های 
کرده و به روی شوخی گران درهم می پاشید. خلیفه ی اخیر در روز نوروزی مبلغِ 
۵ میلیون درهم ضرب کرد و برای مردم تهی دست بخشش نمود. می توان پذیرفت 
که شَوَندِ )علّت( پای گرفتن جشن های آریایی در دوره ی خلفا هدیه ها و خراج 
هنگفت مردم بوده است. ابوعثمان جاحظ در کتاب المحاسنوالاضداد می گوید: 
»خالد مهلبی به متوکّل خلیفه ی عباسی در نوروز جامه ی وشی زربفتی و گوی 
عنبری که بر آن ریزه های گوهر بود و جوشنی بلند و چوب بخوری به بلندی یک 

قامت و جامه ی بغ دادی هدیه فرستاد.«
1   باید به دیده داشت که در این نوشته از واژه ی پارسی »آفرینه، آفرینه ها« به جای واژه ی عربی 

»اثر، آثار« کار گرفته شده است.  
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در  که  کرد  خواهش  موبدان  موبدِ  ه  خُرَّ آذر  پسر  زرتشت  از  عباسی  متوکّل 
گاهی دهد. موبد در این زمینه از  باره ی چه گونگی نوروز و گشایش سال خراج آ
تا ماه و سال را  بایَسته بود سخن در میان آورد؛ سپس خلیفه دستور داد  آن چه 
شمارش کرده و نوروز را به جای گاه دُرست یعنی یکم فروردین ماه درآورند، ولی 
زمانه زمانش نداد براین کار پیروز آید. گره این پرسمان )مسأله( تا روزگار معتضد 
عباسی یک سره باز نشد. معتضد این مسأله را به کوشایی پی گرفت، سرانجام، در 
سال ۲۸۴ مهتابی سال پارسی را کبیسه کرد و نوروز و سال پارسی را به هم پیوست. 
بازی  نوروز،  زبیر می گوید: در یک  آمده است: »ابن  نوروز  روز آداب در کتاب 
سماچه ای )بازی بزرگِ نقاب دار( در برابر معتضد خلیفه برگزار شد که سیزده هزار 

دینا صرف آن شد.«
تاریخ نگاران از برپایی جشن نوروز در دربار »هارون رشید« عباسی )۷۸۵ـ 
المحاسن ۸۰۳ ترسایی( روایت های بسیاری نقل کرده اند. از جمله جاحظ در 
والاضداد1 گوید که در آن دوره همایش های با شکوه برگزار می شد، فرش های 
ین پذیرایی می شدند  گران بها در خانه ها هموار می گشت، میهمانان در ظرف های زرّ
مانندِ  هارون رشید  می شد.  کشیده  نیز  خلیفه  حَرَم  به  نوروزی  آیین های  وحتّا 
شهریاران ساسانی در نوروز بر تخت می نشست و هدیه های نوروزی را دریافت 

می داشت و بزرگان و فرهیختگان به او آفرین و خُجَسته باد می گفتند.
چون »مامون رشید« به پادشاهی نشست، به خواستِ خراسانیان پای تخت 
سیاسی خلافت را از بغ داد به مرو بدل کرد، پرچم سبز آریایی را برگزید و نوروزی 
ارج و  از  نوروز  ترسایی( هـم  او )۸۱۳-۸۳۳  در روزگار خلافت  آراست.  نیکو 
ارزش فزاینده ای برخوردار بود. به روایت کتاب التحفوالهدیا نوشته ی سعید بن 
هاشم، احمد بن یوسف کاتب، به مناسبت نوروز، اشعاری بر روی لوح آغشته به 
عود هندی نوشت به مامون پیش کش کرد و حتّا روایتی از هدیه ی یک میلیون 

درهمی همین احمد بن یوسف به مامون نقل شده است.
1   این فرنام در زبان پارسی به آیینهای نیک و بد برگردانیده شده است.
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پس از فرونشاندن خیزش سیاسی ابومسلم خراسانی، دولت های آزاد ملّی در 
شرق خلافت بغ داد پی ریزی شدند و فرهنگ آریایی ـ پارسی را پدید آوردند و از 

نوروز و بایسته های تاریخی میهن دیرینه سال  مان پاس داری کردند.

زبان پارسی، یلِ پشتیبان نوروز
زبان پارسی دری در بلخ باستان که پای تخت ایران شهر بوده است، پدید آمد 
و در پیِ روندهای پویان تاریخی به دیارهای دیگر گسترش یافت. پس از دوره ای 
 که آیین اسلام بر سرزمین ما پیروزی یافت، زبان پارسی در کنار زبان عربی قرار 
گرفت و به رخسار زبان دوّم جهان اسلام درآمد. با این هم، شماری از خلفا تلاش 
می کردند که زبان پارسی را از میان بردارند و جای آن را به زبان عربی، زبان آیین 
خدا، زبان دولت تازیان بسپارند. پَی وَرزی و فزونی خواهی امّوی ها به اندازه ای بالا 
گرفته بود که در روزگار عبدالملک پسر مروان )۶۵ـ۸۶ هـ( در سال ۸۱ هجری 
زبان عربی، زبان رسمی و دولتی اعّلام گردید و سایر زبان ها »آثار و بقایای کفر« 
( عرب وارد زبان  خوانده شد. در آغاز واژه های دینی و اداری، و نیز نویسه ی )خطِّ
پارسی شد و پسان تر می خواستد به گونه ی گام به گام زبان تازی را در خراسان بزرگ 
گسترش دهند؛ چنان چه در سده های دهم و یازدهم ترسایی زبان های بومی نمودِ 
گفتاری پیدا کرد و از دامنه ی دولت داری و نهادهای رسمی کنار زده شد. و امّا این 
کار از آغاز با موج واکنش ها و خیزش های توده ای مردم خراسان روبه رو بوده است. 
خراسانی ها در برابر برنامه های تباری تازیان سَربَر آورده اند. هرچند شورش های 
تازیان به وقوع پیوست ولی فریب کارانه  مردمی بسیاری برضدّ استبداد دست گاه 
و ستم ورزانه فرونشانده شد و در زمان فرمان روایی مامون دامنه ی شورش های 
آزادی خواهی پهن تر شد و به اوج خود رسید. بر اثر خیزش های پیوسته ی توده ای، 
دولت آزاد ملّی در خراسان پای گرفت و از فرهنگ و زبان نیاکان ما پاس داری به 
عمل آورد. دولت طاهری )۸۲۱ـ۸۷۳ ترسایی(، نخستین دولت بومی خراسان 
زمین بود؛ طاهریان خیلی »عرب زده« بوده و به زبان عرب ارج و ارزش فراوان 
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بخشیده بودند. ابوحفص سغدی سراینده پارسی گوی این دوره بود و سروده ای بدو 
منسوب است که تا امروز به جا مانده است:

آهوی کوهی در دست چه گونه رَوَذا      او ندارد یـار بی یار چه گونه بوذا
صفاریان )۸۷۳ـ۹۰۳ ترسایی( پس از طاهریان به قدرت می رسند، صفاری ها 
آغازگر و احیاگر فرهنگ و زبان بومی بوده اند؛ آن گونه که آورده اند: محمد وصیف 
سکزی شاعر نامی آن دوره یعقوب صفاری را به تازی بستود، وی نپسندید و فرمود: 
»چیزی را که من اندر نیابم چرا باید گفت؟!« هم چنین روایت است که یعقوب 
روی به جمع یاران نموده و فرمود: من به جای پرستش سنگ پرستش خورشید 
را جاری خواهم کرد. که این سخن پرده از گرایش های میترایی یعقوب بر می دارد.
ایران  تمام  به  از اسلام هستند که  پارسی زبان پس  سامانیان سومین دودمان 
بزرگ فرمان می راندند. در این زمان زبان پارسی ارزش ساختاری یافت و به فرنام 
ابوعبداللّه  پذیرفته شد. دراین دوران  زبان فرهنگ و هنر  و  زبان رسمی دولت 
رودکی )۸۵۸ـ۹۴۱ ترسایی( پای به کاروان فرهنگ و ادب پارسی دری نهاد و به 
زبان پارسی تر و تازه گی ویژه بخشید. دولت سامانی آزادی پرّه از خلافت بغداد 

به دست آورد و آیین های کهن آریایی را نیز برپا می داشت.
و  اند  شده  پرورده  دولت  این  دامن  در  بسیاری  دانش وران  و  سرایندگان 
آفرینه های بهامند پارسی دراین دوره نگارش یافت. چنان چه تاریخ تبَری و تفسیر
تبری به دستِ ابوعلی بلعمی در سال ۹۶۳ ترسایی از عربی به زبان فارسی برگردانیده 
شد. باید یادآوری کرد که زبان فارسی در دوره های پس از سامانیان نیز درخشش 
خود را نگاه داشته است. در این جا بایسته است تا پاسخی بدین پرسش بدهیم که:

چرا زبان پارسی به سه نام ) فارسی، دری و تاجیکی( نامیده شده است؟
می نماید که زبان پارسی در ایران خاوری پیدا شد و در گذر تاریخ در همه ی 
ایران شهر جا باز کرد و گامه های اوج شگوفایی خود را در آسیای میانه به سر رساند. 
جغرافیای سیاسی و هویّت فرهنگی همه ی آریایی تباران تا نیمه ی سده ی شانزدهم 



56 - دمی با نوروز

ترسایی مشترک بوده است. هر چکامه ای که در شیراز و پارس سروده می شد، 
این میان سراینده گانِ  از  بود و برعکس.  در سمرکند و بخارا و بدخشان مفهوم 
بزرگ چون رودکی، فردوسی، دقیقی، عنصری، فرّخی، منوچهری، خیّام، مولانا، 
سعدی، حافظ، نظامی، جامی و جز این ها برخاستند و در تمام کشور شناخته 
شده بوده اند و سروده های شان نیز پیدا و آشکار بوده است، بنابراین، چنین برآیند 
نداشته  تفاوتی  و  بوده  یکی  اندیشه وران  آن همه  زبان و کشور  که  به دست می آید 
است. هم اکنون، آن گونه که ایرانی ها رودکی و ناصر خسرو و سنایی و پورسینا و 
مولوی را از آن خود می دانند؛ ما هم حافظ و سعدی و خیّام و گرگانی را از خود 
می پنداریم و هیچ احساس بی گانگی نسبت به آن ها نداریم. ناگفته پیداست که 
این پاره پاره شدن ها و مرزبندی های سیاسی و فرهنگی خیلی پسان ها و در روزگار 

معاصر به میان آمده است.
زبان پارسی در آفرینه های بزرگان ایران )جغرافیای وسیع سیاسی( به ریخت 
پارسی، فارسی، پارسی دری و دری آمده است که در فرجام نمایان گر یک زبان 

است؛ در این جا به گونه ی نمونه بیتی چند از بزرگان را می آوریم:

فخرالدین اسعد گرگانی:
کجا در پـــارسـی استاد بودند هنــر در پــارسـی گفتن نمودند 

حافظ شیرازی:
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ
تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن

***
خوبان پارسی گو بخشنده گان عمر اند

ساقی بده بشارت رندان پارسا را
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سعدی شیرازی:
چو آب می رود این پارسی به قوّت طبع
نه مرکبی است که از وی سبق برد تازی

سنایی غزنه ای:
پارسی نکــــو ندانی حکّ آزادی بجو
پیش استاد لغت دعوی زبان دانی مکن

ناصر خسرو بلخی:
من آنم که در پای خــوگـــــان نریزم
مـــر ایــن قیــمت در لـفظ دری را

مولانا:
پارسی گو گرچه تازی خوش تر است
عشـق را خـود صـد زبان دیگر است

ره آورد  تاجیکی«  و  دری  »فارسی،  شاخه ی  سه  به  پارسی  زبان  تقسیم 
ناستوده ای هیولای استعماری زمان است که در حقّ پارسی گویان روا داشته و 
تحمیل نموده است و برای اهل خِرَد هیچ گاهی پذیرفتنی نبوده و نخواهد بود. زبان 
پارسی یا فارسی اصل بوده و دری زابه ی )صفت( آن است که دستان غرض آلود 
از  تا  نمود  حکّ  دری  افغانستان  فارسی  زبان  بر  ترسایی   ۱۹۶۴ سال  در  رژیم 
هم تباران پارسی زبان خود در ایران و تاجیکستان... جدا پنداشته شویم. آن گونه 
که امپراتوری روسیه در سال ۱۹۲۴ ترسایی کشور تاجیکستان را پدیدار ساخت و 
زبان پارسی مردم آن جا را به زور و استبداد تاجیکی نامید تا بتواند تاجیکان را از 
هم ریشگان خود جدا بسازد. به هر روی، فارسی و دری و تاجیکی همه اش یک 
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زبان است و زبان بزرگان و کشورداری ایران شهر می باشد.
زبان پارسی از آغاز دوران پیدایش خود راه شکوفایی فرهنگ و تمدّن آریایی 
را باز کرده است. و پی وندی میان گذشته های این سرزمین و دوران اسلامی برپا 
داشته است. جشن نوروز هم واره در پرتو گسترش زبان فارسی رونق گرفته و ارج و 
ارزش یافته است. در هر دوره ای که زبان پارسی سرکوب شده است برگزاری ویژه 
آیین های نوروز نیز میسّر نبوده است. پس بنابراین، نقش زبان فارسی هم واره مانند 

یلِ پشتیبان نوروز و آیین های آریایی نمایان و برجسته بوده است.

نوروز در عصر آل بویه
آل بویه از اُستان گیلان و سربازان پیکارجوی بودند. آن ها از سُستی گرفتن 
امپراتوری بغداد سود جستند و یک دولت کوچک فیودالی پدید آوردند و سپس 
نام  احمد  یافتند. یکی از فرزندان بویه  بر شهرهای »شیراز و اسفهان« پیروزی 
داشت که در سال ۹۲۵ ترسایی شهر بغ داد را به دست آورد و به خلیفه عباسی تنها 
مقام دینی و تشریفاتی باقی گذاشت. دولت آل بویه در برگیرنده ی تمام بخش های 
غربی و جنوبی ایران؛ چون همدان، ری )پای تخت(، اسفهان، خوزستان، فارس، 
کرمان و عراق بود. دیری نپایید که فرزندان بویه به خاطر به دست آوردن قدرت 
باهم درآمیختند. دراین گیر و دارها عزالدوله خُسرو به پادشاهی گماشته شد و از 
سال ۹۸۳-۹۶۹ ترسایی زمام دولت بویه را به دست داشت. وی دولت را به گونه ی 
پیش رفته احیا کرد و تمام سرزمین های قلم رَوَش را به دولت مرکزی پیوست. پس 

از مرگ او دولت آل بویه رو به نیستی نهاد.
می رفتند،  به شمار  بغ داد  خلفای  جدید  اربابان  دیلمی  شاهان  که  به راستی 
آن ها نوروز را در بغ داد و دیگر شهرهای اسلامی با شکوهی ستایش ناپذیر جشن 
می گرفتند. در سال ۶۴۰ ترسایی زمان کبیسه فرا رسیده بود امّا به شوندِ فروپاشی 
ساسانیان، چنین کاری به اجرا در نیامد، تا این که در سال های بازپَسین سده ی 
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چهارم هجری در زمان بهاءالدوله دیلمی در فارس و عراق کبیسه صورت گرفت و 
نوروز به آغاز بهار برگردانده شد.

»رواج اشعار بهاری و نوروزی و اشاره به تمدّن، فرهنگ و سُنَن ایرانیان و 
بویه  آل  نوروز و مهرگان در ادب عربی در دوره ی حاکمیّت  به مناسبت  تهنیّت 

)۴۴۸-۳۲۰ق.( بوده است«.۱ 
به گفته ی امام شوشتری، در عهد بوییان در اسفهان بازاری وجود داشت که به 
پیشواز نوروز انواع پوشاک، خوراک و نوشاک را در آن بازار آماده نموده و به دست رَس 
مشتریان قرار می دادند و تا هفت روز در آن جا مردم با اجرای رامش گری و نوازندگی از 
روز نوروز بزرگ داشت می کردند و جشن های با شکوه و فرهنگی برگزار می نمودند.

نوروز در دوره سامانیان
پس از سُستی گرفتن دست گاه خلافت بغ داد، دولت های بُزرگ در فراسوی آن 
پدید آمد. برای نمونه دولت بزرگ و فرهنگی سامانیان پدیدار گشت و نوروز نیکو، 
زبان پارسی و فرهنگ آریایی را دگرباره نیرو و جان بخشید. دودمان »تاجیک تبار« 
و  اند  داشته  بالا  پادشاهی خوراسان دست  زنجیره های  در  زمان  دیر  از  سامانی 
همیشه پرچم دار دانش و فــرهنگ آریایی بوده اند. اسماعیل پور احمد پور سامان 
پایه گذار دولت سامانی از خاندان ژنرال بهرام مهران )بهرام چوبینه( سربر آورده 
بود. نام برده شخصیّت زرنگِ نظامی و مدبّر سیاسی بود. او دولت فراگیر و فراملّی 
سامانیان را اساس گذاشت و شهر »بخـارا« را به حیث پای تخت سیـاسی برگزید. 
قافله ی دولت داری سـامـانیـان بـا تدبیر سیـاسی به پیش می رفت، امّا پس ازاین که 
سال های سال راهِ دانش و خِرَد را پیمود دچار نابه سامانی شد و سرانجام چراغ این 
دولت پهن آور به دستِ قَرَه خانیان2 تُرک خاموش شد و ساز و برگ آن زدوده گشت.

1    الادبفیظلبنیبویه، رویه ۱۵۶
2   قَرَه خانیان یا آل افراسیاب از سال ۳۸۰ تا ۶۰۹ ترسایی در فرارود پادشاهی داشته اند. دولت 
قره خانی نخستین دولت تُرک تباران مسلمان بود که سرانجام به دست خوارزم شاهیان ازهم پاشید. 

در دامان این سلسله دانشمندان و سرایندگان بسیاری پرورده شده اند.
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روزگار فرمان روایی سامانیان )۹۹۹-۸۷۵ ترسایی( اوج شکوفـایی زبـان و 
فرهنگ،  دانِش،  پرورش دهندگانِ  است. سـامـانیـان  گفتـه شـده  پـارسی  ادب 
آیین، هنر و تاریخ آریایی بوده اند، زیرا در این برهه ای از روزگار بسا فرزانگان و 
دانش مندان فرهیخته ی زبان پارسی می زیستند و قلم فرسایی می کردند. دوره ی 
تاریخ خراسان بزرگ می باشد؛ چون  پُر درخششی در  ین و  سامانیان روزگار زرّ
بسا  آن  دانش وران  خامه ی  از  و  رسیده  پویایی  اوج  به   پارسی  زبان  دوره  دراین 
اندوخته ها و اندیشه های نغز و نوین پارسی فروچکیده است و آفرینه های ناب و 
نایابی بدین زبان نگارش یافته است؛ از جمله تاریختبری و تفسیر تبری به دست 
ابوعلی بلعمی به زبان پارسی برگردانده شد و جوانه های شاهنامهی فردوسی و یا 
کاخ بلند زبان پارسی نیز دراین دوران سبزیدن گرفت. بایستی گفته آید که شاهنامه 

برآیندِ خیزش های سیاسی و فرهنگی نیاکان ما بر دُش )ضدّ( تازیان بوده است.
سامانیان در بلخ و بخارا جشن های نوروزی را می آراستند و چکامه سرایان 
برجسته ای چون »رودکی سمرقندی« به پارسی دری می سرودند. امیر اسماعیل 
سامانی در سال ۸۹۲ ترسایی از ریاضی دانانِ خراسان بخواست تا گاه شماری دوران 
ساسانی را بازنویسی کنند. ولی این آرزو، سال ها بعد به دست خیّام نیشاپوری به 

حقیقت پیوست و »گاه نامه ی خورشیدی« پدیدار شد.
ابوریحان بیرونی )زایش و مرگ: ۹۷۳ـ۱۰۴۸ ترسایی( در آثارالباقیه1 پیرامون 
رسم نوروزی شهریاران عجم می نویسد: »و رسم شاهان خراسان بود، که دراین روز 
]نوروز[ خلعت های بهاری تابستانی به سواران ]سربازان[ خویش بخش کردندی.«

نوروز در روزگار غزنویان
نوروز در دوره ی امپراتوری آریاییان غزنه ای )۹۷۵ـ۱۱۸۷ ترسایی( با شکوه 
ویژه و فرخنده برپا می شد و سرایش گران بسیاری پارسی گو دراین دوره می زیستد 
و به ستایش نوروز بزرگ می پرداختند. چنان که در چکامه های عنصری، فرّخی، 

1   برگردانِ نامِ این کتاب در زبان پارسی آفرینههای جاوداناست.
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منوچهری و... سیمای فروزان جشن نوروز را می توان سراغ کرد. 
سلطان محمود غزنه ای پرآوازه ترین و گران سایه ترین پادشاه غزنویان به شمار 
می رود که به سال ۹۸۸ ترسایی در غزنه به پادشاهی نشست، و پس از ۴۲ سال 
زمام داری در سال ۱۰۳۰ ترسایی به اثر بیماری »سل« درگذشت. سلطان محمود 
بُرد. در  به یغما  بار به هندوستان لشکرکشی کرد و دارایی های آن کشور را  هژده 
جریان این گیر و دارها بهترین و گران بهاترین گوهرهایی را که از هند به دست 
آیینه ی  پیشین  به راستی، شاعران  بغ داد گسیل می داشت.  برای خلیفه  بود  آورده 
فرگشت های سیاسی ـ اجتماعی آن دوره ها بوده اند و نقش »رسانه های امروزی« 
را بازی می کردند. شاید کم تر روی داد و حادثه ای عصر غزنویان بوده است که 
در شعر فارسی آن دوره بازتاب نیافته باشد و جشن نوروز نیز از این دست فارغ 
گاهی های فراوان در دست  نیست. از برگزاری جشن نوروز در روزگار غزنوی آ
داریم چه از لای چکامه های پُرغنای پارسی و چه از متن کتب ارزنده. و بایسته 
سراینده ی   ۴۰۰ دربارش  در  غزنه ای۱  محمود  سلطان  گویند  آیند.  تکرار  نیست 
ستایش گر داشته بوده است که از میان اینان سه چکامه سرا بیش تر آوازه برآورده و 
ارج یافته اند: عنصری بلخی، فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی. ما نمونه ی 
سخنان نوروزی دو شاعر اخیر را در بخش »شور و نوای نوروز« آورده ایم. در 
کارگزاران  و  فرماندهان  وزیران،  همه ی  با  پادشاه  غزنوی،  روزگار  نوروز  جشن 
دولتی و نمایندگان سیاسی کشورهای بیرونی حضور به هم می رساندند و به شکوه 
و رنگینی گردآیش نوروزی می افزودند. در این میان نقشِ سرایندگان پـارسی را 
نمی توان نادیده گرفت، آنان چکامه های نوروزی را که از پیش پرداخته بودند در 
نزد بزرگان لشکری و کشوری به خوانش می گرفتند و هدیه هایی برابر توانایی خود 

دریافت می داشتند.

1    نام ها و واژه های پارسی را بایستی هم راه با پس نویس های پارسی بنویسیم ؛ مانند: غزنه ای. 
برداریم؛ مانند: غزنوی.  از نوشتن پس نویس های عربی دست  گنجه ای. میهنه ای. هراتی... و 

گنجوی. میهنوی. هروی...
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ابوریحان بیرونی در باره ی رسم نوروزی روزگار غزنویان چنین می نویسد: »با 
آغاز سال نو، سال مندترین فرد خانواده به پا می خاست و قاشقی عسل یا پاره قند 
بر دهان یکایک خانواده می گذاشت و با دادن هدیه و یک برگ سبز و یک سکّه که 
در داخل یک سیب و یا لیمو قرار داده شده بود، آمدن نوروز را شادباش می گفت. 
بعد تمام خانواده به پا می خاستند و نماز سپاس و تن درستی به جا می آوردند و برای 
هم دیگر دیر زیستن و فراخی روزی و شادکامی آرزو می کردند. پس از آن، زن و 
مرد خانواده به کوی و برزن می رفتند و هر که را سر راه خود می دیدند بر او آب 

می پاشیدند«.

نوروز در دوران سلجوقی
الهی اسلام را پذیرفتند  آیین  یازدهم ترسایی  تُرکانِ سلجوقی در سده ی  شبه 
و با ساییده شدنِ دست گاه خلافت پرچم عصیان را برافراشتند. آنان بسی تلاش 
ورزیدند که  متصرّفات خلافت عربی در آسیا را به دست آورند. چنان چه در میانه ی 
سده ی یازدهم بر ایران چیره شدند. »سلطان طغرل بیک سلجوقی« درسال ۱۰۵۵ 
ترسایی بغ داد را اشغال کرد و تنها قدرت نمایشی و مذهبی به خلیفه به جا ماند. در 
جریان دهه ی ۱۰۶۰ ترسایی سرزمین های ارمنستان، آذربایجان، گرجستان غربی، 
سوریه، آسیای کوچک، فلسطین و جزِ این ها از خلافت عباسی روی برتافتند و به 

امپراتوری سلجوقی پیوستند. 
جلال الدین ملک شاه پادشاه نام دار سلجوقی )۱۰۹۲-۱۰۷۲ترسایی( در نوروز 
به اورنگ فرمان روایی تکیه کرد و تاج بر سر نهاد. چون در آن روزگار نوروز به 
بازنگری نماید و  بر آن شد که گاه شماری را  افتاده بود، ملک شاه  ۱۳ اسفندماه 
نوروز را به آغاز بهار درآورد ازاین راه گذر ستاره شناسانی چون »حکیم عمر خیّام«، 
»حکیم ابوعباس لوگری«، »میمون بن نجیب واسطی«، »عبدالرحمان خازنی« و 
»ابوالمظفر اسفزاری« را فراخواند و بدین کار مأمور گردانید. جایِ کار رصدخانه ی 
خیّام در شهر نیشاپور بود. آنان با پشتکار فراوان توانستند گاه شمار خورشیدی، 
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نامی به تاریخ جلالی را پدید آورند و نوروز را در آغاز بهار استوان ): ثابت( نگاه 
بدارند. بدین اساس، می بایَست هر ۴ سـال پس سـال را ۳۶۶ روز بر شمـارند و 
در ۷ دوره، در دوره هشتـم، به جـای سـال چهـارم، بر سال ۵ یک روز بی افزایند. 
این گاه شمار از تاریخ آدینه روز ۹ رمضان سال ۴۷۱ مهتابی/ ۴۶۷ خورشیدی، 
برابر با ۱۶ مارس ۱۰۷۹ ترسایی مبدأ گرفته است. به راستی که گاه شماری جلالی 

دقیق ترین و آرَسته ترین گاه نامه ی جهان به شمار می آید.
نوروزنامه رساله ای است که در روزگار سلجوقیان به دستِ حکیم عمر خیّام 
نگاشته شده است. »کتاب را اگرچه می گوید به موجب التماس دوستی نوشتم 
در حقیقت برای شاه نوشته... برای یکی از جانشینان نزدیک ملک شاه نوشته 
آن هم در هنگامی که هنوز از مرگ ملک شاه خیلی نگذشته بوده است«.۱ خواجه 
نظام الملک توسی نخست وزیر آل سلجوق نیز در سیاستنامه خود اشاره هایی به 
نوروز آریایی کرده است. از برگزاری نوروز در عصر خوارزم شاهیان )۱۱۵۰ـ۱۲۳۰ 

ترسایی( در کتاب سیرهیجلالالدینمنکبرنی سخن زده شده است.
پس از فروپاشی سلطنت های ملّی خوراسـان و سرازیر شدن ارتش مغول، 
کم وبیش غبـار افسـانه و فراموشی بر روی جشن های باستانی نشستن گرفت و 

رفته رفته رنگ و بوی تاریخی، اجتماعی آن ها ناپدید گشت.

نوروز در دربار گورکانیان
و  می شد  گرفته  جشن  درخشش  پُر  گونه ی  به  گورکانیان  دربار  در  نوروز 
این که  جمله  از  است.  دست  در  فراوان  گاهی های  آ زمینه  این  در  خوش بختانه 
فرمان روایان و وزیران و درباریان با آرایش فزاینده ای وارد دربار می شدند. اکبرشاه 
کاخ ها و تالارهای رنگارنگ را میانِ وزیران و فرمان داران بخش می نمود و آنان به 
خواست هایِ خویش آن کاخ ها را آذین و زینت می دادند. آوازخوانان و نوازندگان 
با سور و سرور فراوان می خواندند و می نواختند و می رقصیدند. جشن نوروز در 

1  دیباچه ی نوروزنامه، نوشته ای از م. مینوی، رویه ۲۴
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این دوره، ۱۹ روز به درازا می انجامید. در شب های نـوروز چراغ ها و شمـع روشـن 
ساخته می شد و شهر ها را آذین می بستند. مردم هم از برگزاری آیین های نوروز 
شادی افروز شادمانی پیشه می کردند و جشن و دل خوشی  همه جا را فرا می گرفت 

و سال به سال به شکوهندگی نوروز افزوده می گشت.
ظهیرالدین محمّد بابرشاه که به سال ۱۵۰۴ ترسایی دولت گورکانیان هند را بنا 
کرد، جشن نوروز را دوست می داشت و آیین های نوروزی را با فرّ و شکوه ویژه برپا 

می داشت؛ چنان که خود می گوید:
نوروز و نوبهار می و دل بران خـوش است
بابر! به عیش کوش که عالم دوباره نیست

درکتاب تاریخ فرشته آمده است: »چون فصل موسم بود، در کابل بزم نشاط 
آراست و تا در آن بَلْدَه فردوس قرین بود صبح وشام به شُرب می گل فام و مخالطت 

جوانان سیم اندام اشتغال نمود«.
امیر خُسرو دهلوی )۱۲۵۳ـ۱۳۲۵ ترسایی( در مثنوی قرآنالسعدین از برپایی 

جشن نوروز در زمان پادشاهی معزّالدین کی قباد چنین خبر می دهد:
صفت موسم نــوروز و طَــرَب کـردن شاه
یـــا و کف دست چــو ابرِ نیسان بـــزم در
رفــت چـــو خـــورشیـد بــه بـــرج حَمَل
نــــور شــــرف کــــرد بــه گیتــی عَمَل
دور جهـــان روز نـــــو از ســـر گـــرفت
مــوســــم نــــوروز جهـــــان در گـرفت

بلبن )درگذشت: ۶۸۵ مهتابی( غلام و داماد  غیاثالدین  سلطان  سیرت  در 
ایبک پادشاه بزرگ شبه قاره هند که پادشاهی او تمام آن سرزمین  قطب الدین 
ف آراستی و ایّام  را در بر گرفته بود نوشته شده است که: »مجلس جشن را به تَکَلُّ
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عید نوروز را به طرز پادشاهان عجم به سر بردی و در ایّام جشن تا آخر روز و 
اُمَرا از نظر گذاشتی چون پیش کش  مجلس نشستی و پیش کش های خوانین و 
بان صفات پسندیده و خدمات شایسته او را معروض  یکی از اعیان گذشتی، مُقَرَّ

می داشتند«.
جشن نوروز در دربار جلال الدین محمّد اکبر )۱۶۰۵-۱۵۴۲ ترسایی( پادشاه 
سرشناس گورکانی از زیبایی به سزایی برخوردار بود و با شکوه چشم گیری برگزار 
می گردید. روایت است که وی در سال ۹۹۲ هجری برابر با سال ۱۵۸۴ ترسایی، 
گاه شماری قمری را از میان برداشت و گاه شماری خورشیدی را از آغاز نوروز گرفت 
و هم چنین روزها و ماه های پارسی را هنجارینه کرد. »جشنی که این پادشاه مغول در 
بیست و هفتمین سال جلوس خود برپا کرده، با اتّفاق های میمون دیگری از جمله 
تعمیر کاروان سراها، ممنوع شدن ازدواج دختران کم تر از ۱۲ سال، ممنوع شدن 
سزای مرگ بدون حکم شاهی و انجام امور عام المنفعه بسیار هم راه بوده است«.۱ 
گویند، اکبرشاه در نخستین روز  نوروز در یک ترازو می نشست و برابر وزن 
خود زر و گوهرها میان مستمندان بخش می نمود و همه ی بایسته های نوروزی 
را به جای می آورد. زان پس، چنین کاری در میان پادشاهان گورکانی آیین آمد. 
خواجه نظام الدّین احمد بن محمّد مقیم هروی در کتاب طبقات اکبری در باره ی  
ه نگاشته است. برای نمونه می گوید:  جشن نوروز در دربار اکبر پادشاه گزارشی پُرَّ
»صحن بارگاه دولت خانه را با شامیانه های زری دوزی و زَربُفت وغیره ترتیب داده 
ع به یاقوت و لالی در آن نهاده اشک فردوس برین ساختند و  تخت از طلا و مُرَصَّ

مدّت هر ده روز این منازل دل گشا آراسته بود«. 
در کتاب اکبرنامه  آورده شده است: »برگزاری جشن نوروز در زمان اکبرشاه 
نـوزده روز طول می کشید و در آن روز زیاد به آذین بندی و تزیینات و چـراغـانی 
می پـرداختند، نقـاره ها به صـدا در می آمدند، آوازخوانان و خنیاگران از هنر خویش 

1   اکبرنامه، نوشته ی ابوالفضل علامی پوشینه ۳، رویه ۳۷۹
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مردم را محظوظ می ساختند، تمام شب ها چراغانی ادامه داشت. دو روز قبل از 
جشن در آخرین روز آن صدقه ها داده می شدند و هدیه ها رد و بدل می گردیدند«.۱ 
نورالدین جهان گیر )۱۶۲۷-۱۶۰۵ ترسایی( با شکوه گسترده تری مقدَم نوروز 
را گرامی می داشت و شهر را سراسر آذین می بست، چراغانی می نمود و آوازه خوانان 
و رامش گران را به طَرَب و پای کوبی بر می انگیخت؛ چنان که این سرودخوانی و 
ترنّم و جشن و سرور تا ۱۸ روز به درازا می کشید و روز نوزدهم با برپایی »جشن 

شرف« پایان می پذیرفت.
نخستین جشن  )رویه ۱۸۶(  پادشاهنامه  کتاب  در  عبدالحمید لاهوری  ملا 
نوروز در زمان شاه جهان )۱۶۵۸-۱۶۲۸ ترسایی( را زیر فرنامِ »جشن مسرت افزای 
نوروز عالم آرا« چنین گزارش داده است: »روز دوشنبه دوازدهم رجب هزار و سی 
و هفتم هلالی سرمایه ی نور و ضیای آسمانیان پیرایه ضروب های زمینیان جمشید 
ین کلاه خورشید عالم آرا کی خسرو آسمان گاه آفتاب ظلمت زدا رایات عدالت و  زرّ
اعتدال والویه شوکت و جلال شرف خانه ی خویش برافراشت. زیاد سبک پا به 
فراشی بساط عالم را رفت و روب تازه داد.« باید یادآوری کرد که »تاج محلّ« در 

دوران این پادشاه ساخته شده است.
یب )درگذشت: ۱۷۰۷ ترسایی( پسر شاه جهان برپایه ی  محی الدین اورنگ ز
ب( تُندِ مذهبی که وجودش را فراگرفته بود جشن نوروز را از رسمیّت  پی ورزی )تَعَصُّ
برانـداخت، امّـا آییـن های نوروزی پس از سرآمدن روزگار وی، دیگرباره رونق 
گرفت و از سوی دولت مداران برگزار می شد تا این که دشواری دیگر فرا راه برگزاری 
نوروز در هند، از دُور دست ها پدیدار شد و آن رخنه ی شرکت های انگلیسی با ساز 

و کارِ استعماری بود.
با پیروزی »استعمار انگلیس« بر هند، نه تنها زبان پارسی آن کشور از میان 
برداشته شد، بل که ریشه ی آیین ها، اندیشه ها و بن مایه های تاریخ و فرهنگ آریایی 

1   همان، رویه ۳۷۹
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نیز فروخشکانده شد و آرام آرام غبار فراموشی، بر روی سنّت های نوروزی، نشستن 
گرفت. هرچند پیروزی انگلیس ها از ارج و ارزش جشن ها و آیین های دیرین هندو 
آریایی به سختی فروکاسته است، ولی هم اکنون جشن نوروز از سوی پارسیان و 

شیعیان هند به گونه ی بسیار پُر شکوه برگزار می شود.
در باره ی جشن نوروز در کتاب تاریخادبیّاتمسلمانانهندآمده است: »در 
اصل این یک جشن آریایی است که در آغاز فصل بهار برپا می شود. در این جا 
تیموریان  حکومت  زمان  در  و  شد  آغاز  مسلمان  سلاطین  عهد  در  قاره(  )شبه 
گورکانی نیز ادامه داشت. زمانی که در سال ۱۸۵۷ ترسایی حکومت تیموریان به 

پایان رسید، این جشن نیز خاتمه پذیرفت.«

 نوروز در عصر صفویان
دودمان صفوی زنجیره ای دیگر از شاهان ایران به شمار می روند که از »خانه گاه، 
می کردند.  پشیبانی  و  پی روی  تصّوف  اندیشه ی  از  و  بودند  برخاسته  خانقاه« 
در  که  است  دینی  پیکارگر  از جنبش های  نمودی  و  گونه  یا صوفی گری  تصّوف 
آغاز برضدّ خودکامگی تازیانِ کام جو پای گرفته بود امّا در اثر چیره شدنِ تازی ها 
و نیرو گرفتن دولت های نابهنجار و پیدایش و گسترشِ تبهکـاری و نـابـرابـری 
به رخسـار  و  بـرافـراخت  را  انقلابی اش  قـامت  ایـران  در  و سیـاسی  اجتمـاعی 
جنبش شکست ناپذیرِ دینی و سیاسی پدیدار گشت. این جنبش، سیاست انقلابی 
سرسختانه ای را دربرابر ستم گستران استعماری و نوکران بومی ایشان پی گرفت 
و ناگفته پیداست که پی روان آن سخت سرکوب و شکنجه می شدند ولی همّت 
فرومایه  مانند دون همّتان خودفروخته و چاکران  و  نگاه می داشتند  را  بلند خود 
نمی زیستند. صوفیان با چنین راه و روِش انقلابی و فداکارانه، در دل و جان مردم 
ایران شهر جای گرفته بودند و بدین روش به کوشایی خود ادامه می دادند.  تا این که 
در سال ۱۵۰۲ ترسایی بخت یاری شان کرد و فرمان روایی سیاسی و نظامی را از آنِ 

خویش تن نمودند و دولت بزرگ صفویّه را در ایران زمین پی ریختند.
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شاه اسماعیل بنیادگذار دولت صفوی در روز ۱۱ مارس سال ۱۵۰۲ ترسایی، 
درست ۹ روز پیش از نوروز، به تخت پـادشـاهی تکیه زد و آییـن تـاج گـذاری را 
بـرگـزار نمـود. شـاه عبـاس )۱۶۲۸-۱۵۸۷ترسایی( سرشناس ترین فرمان روای 
صفوی آیین نوروز را در »نقش جهان« دایر کرد و اسفهان را به فرنام پای تخت 
همیشگی ایران زمین برگزید. اسفهان در زمان وی بسیار زیبا و با شکوه آراسته شد 

و سفارت خانه ها در این شهر گشایش یافت
انگلبرت کمپفر جهان گرد آلمانی )۱۶۵۱ـ۱۷۱۶ ترسایی( در سفرنامه ی خود 
آورده که، در زمان شاه سلیمان صفوی، میهمانی ها، شادمانی ها و جشن های نوروز 
در میدان های عمومی تا سه هفته به درازا می کشید. کمپفر ادامه می دهد: »مقدّمه ی 
نوروز چنین است که در میدانهای عمومی با نقاره، شــیپور و سنج از نیمه شب تا 
ظهر نوازندگی می کنند. پس از آن مردم بلافاصله محلّ کار خود را ترک میگویند 
و همه با هیاهو و خوش   حالی به مساجد، میدان ها و ساختمانهای عمومی روی 

می آورند. همه بههم تبریک می گویند، همهجا پر از شادی و سر زندگی است.
می کنند.  صحبت  هم دیگر  با  و  میگذارند  هم  سربه سر  می کنند،  بــازی 
شعـرا و هنرپیشگان عرض هنر می کنند، در جلسات و دستههای مذهبی شرکت 
می جویند تا این که روز به پایان میرسد و آنگاه باز هر کس در چهار دیواری خود 
دنبال جشن و شادی را می گیرد و بخشی از شب را به شادی و خوشی در جمع 

خویشان خود میگذراند«.
می نویسد:  صفوی  عهد  نوروزی  هدیه های  مورد  در  فرانسه ای  دروویل   
»این هـدیـه هـای نــوروز عـلاوه بر طـلا، جـواهـر و سکّـه هـای زر، عبـارت 
و  کشمیر  شال های  و  گران بها  پارچه های  جنگ افـزار،  اصیل،  اسپ هـای  از 

پوست های ممتاز و قند و قهوه و چای و مربا است.«
میرمحمّد سعید مشیزی در کتاب تذکره صفویه کرمان درباره ی آیین نوروزی 
در  سیر،  حمیده  آصف  و  وزیر  و  »حاکم  می دهد:  گزارش  چنین  صفوی  عصر 
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عیش  به  نظر  باغ  در  بود،  شوّال   ۱۵ با  مصادف  که  )۱۰۸۰ق.(  سال  آن  نوروز 
خرّمی گذرانده، عُلَما و صُلَحا و شُعَرا را به صلات گران مایه خورسند گردانید و 
ه  دستارخوان ها گسترده، اقسام طعام نزد خاصّ و عام کشید. روز دیگر به دیدن اَعِزَّ
ولایت رفته، دو سه روز هم چنین دیدن مردم می نمودند، و بعد از آن هر روزه به ازای 

ضیافت نوروزی، هنگامه ی تیراندازی گرم بود«.

نوروز و نادرشاه افشار
مهرِ نوروز به گونه ی فزاینده ای در دل نادرشاه افشار جا باز کرده بود. نوروز 
در زمان شاهنشاهی او به شیوه ی پُر شکوه و با انجام آیین های ویژه جشن گرفته 
نوروز  سلام  آیین  در  ترسایی   ۱۷۳۵ سال  در  را  خود  سکّه ی   نادرشاه  می شد. 
رواج داد. نادرشاه افشار در سال ۱۷۳۹ ترسایی به هندوستان لشکرکشی کرد و 
برای »ورود به دهلی« چشم به راه فرا رسیدن نوروز بود و در ۲۰ مارس به دهلی 
در آمد و جشن نوروز را در کاخ شاه جهان برگزار نمود. در پی مرگ نادرشاه در 
سال ۱۷۴۷ ترسایی تغییرات دامنه داری در جغرافیای پارس و خراسان پدید آمد 
پرشیا  در  زند  خان  کریم  گشت.  رونما  قلم روش  در  بسیاری  ناهنجاری های  و 
»پارس« سربر آورد و آزادخان در آذربایجان دولتی پدید آورد و احمدخان ابدالی 
در خراسان پرچم خودفرمانی را برافراشته کرد. از این جاست که سنگ تجزیه ی 

»ایران بزرگ« گذاشته شد.

نوروز و دولت افغانیّه خراسان
خراسان نامی است که در برهه ای از روزگار بر سرزمین کهن سال و تاریخی ما 
اطلاق می شده است، خراسان در مسیر تاریخ قبض و بسط های فراوان جغرافیایی 
به معنی خاور  و مرزی را پشت سر گذاشته است. خراسان در زبان »پهلوی« 
)شرق( است که نمایان گرِ محلّ تابش خورشید می باشد. نام واژه ی خراسان از 
دو جز ساخته شده است: یکی خور »خورشید، آفتاب« و دیگری آسان »آیان 
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اند.  به معنی »سرزمین برآمدن خورشید« نوشته  ـ آمدن« و در کلّ خراسان را 
چنان چه فخرالدین اسعد گرگانی در منظومه ی ویسو رامین خویش سروده است:

خور اسد پهلـوی باشــد خـور آید
 عـراق و پــارس را خـور زو برآید
خوراسـان را بـود معنـی خـورآیان

کجا از وی خور آید ســوی ایـران
چه خوش نامست و چه خوش آب و خاکست

زمین و آب و خاکش هرسه پاکست
خراسان در سنگ نبشته های ساسانی به فرنام یکی از ساتراپ های ایران شهر 
آمده است. این نام در سده ی سوم ترسایی ورد زبان ها افتاد و از سده پنجم به این سو 
نام سرزمینی شد که در شمال با رود آمو، در شرق با امپراتوری چین، در غرب 
با امپراتوری پارس و در جنوب با کشور هندوستان پی وند داشت و گاهی قلم رو 

پهن آور جغرافیایی و گاهی هم گستره ی کرانه پذیری را در بر می گرفت.
به  افغانیّه  بزرگ تجزیه شد و دولت  ایران  نادرشاه  از مرگ  به هر روی، پس 
پای  در خراسان  ترسایی  )1٧۴٧ـ1٧٧3(  پشتون تبار  ابدالی  احمدخان  سرداری 
نشان  که  ندارد  هستی  تاریخی  گواه مندیِ  هیچ  که  است  نگرش  درخور  گرفت. 
دهد احمدخان ابدالی نام خراسان را به افغانستان برگردانده باشد. حتّا در کتاب 
تاریخ احمدشاهی که نگارنده ی آن محمود الحسینی جامی هم واره با احمدخان 
در پی وند بوده است، نامی از افغانستان نیست و از احمدخان به فرنام »پادشاه 
امیر محمّد  نام خراسان در مُهر پادشاهی زمان  یادآوری شده است۱.  خراسان« 

افضل خان چنین دیده می شود:
و  افغانستان  استقلال  جنگ  واقعی  قهرمان  به:  کنید  نگاه  مورد  دراین  بیش تر  گاهی  آ برای     1
 ۱۳۹۶ تیرماه  کابل:  محمدی،  محمّد  غلام  پژوهش:  و  نگارش  معاصر،  تاریخ  در  جعل کاری 

خورشیدی.
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قشون مشرق و مغرب به هم موصل شد
امیـر ملک خراسـان محمّـد افضـل شد

فراگشت۱  افغانستان  به  عبدالرحمان  امیر  فرمان روایی  زمان  در  نام خراسان 
پذیرفت که به درستی دراین فرآیند نقش استعمار انگلیس برجسته بوده است.

گاهی های چشم گیر در دست  ارچند از برگزاری جشن نوروز دراین دوران آ
جشن  رنگین  گونه ی  به  را  نوروز  ابدالی  احمدشاه  که  می آید  به دید  امّا  نیست؛ 
می گرفت و آیین های آن را برپا می داشت. پس از درگذشت او، فرزندش تیمورشاه 
)1٧٧3ـ۱۷۹۳ ترسایی( به پادشاهی رسید. تیمورشاه پای تخت را از کندهار به کابل 
انتقال داد و جشن های نوروزی را در فضای سبز و دل انگیز کابل برگزار می کرد.
جشن نوروز در دوران امیر شیرعلی خان و امیر عبدالرحمان از ارج و ارزش 
ویژه ای برخوردار شد. یکی از آیین های نوروز دراین دوره ها اجرا کردن رژه نظامی 
بود. البته این رسم پس از کشته شدن نادرشاه ممنوع شد و جای خود را به میله ی 

دهقان سپارید.
نوروز در زمان حاکمیّت کمونیستی در افغاستان )۱۳۵۷ـ۱۳۷۱ خورشیدی( 
نام های »میله ی دهقان« و سرآغاز فصل کشت و کار جشن گرفته می شد.  به 
به ویژه ارزش نوروز در دوران زمام داری شاخه ی »پرچم« دولت کمونیستی رو به 
فزونی گذاشت. چنان چه در کتاب »تحکیم حاکمیّت خلق« بخشی از سخنان 

ببرک کارمل در روزهای نوروز آورده شده است. 
جشن نوروز در پی پیروزی نیروهای اسلام گرا ارج و ارزش چندانی نیافت؛ 
حتّا در زمان حکومت طالبان از رسمیت برانداخته شد. این جشن دراین دوره ها 
به گونه ی اُفتان و خیزان به زندگی خود ادامه می داد؛ تا این که دوران دموکراسی به 
سردم داری امپریالیسم آمریکا فرا رسید. به هر روی، دراین دوره جشن نوروز حال 

و هوای دیگری یافت  و بزرگ داشت از آن دیگرباره آغاز گردید. 

1   فراگشت واژه ای است پارسی که برابرِ واژه ی عربی تبدیل ساخته شده است.





نگاهی به گستره جغرافیایی نوروز
مورد  گذرا  پرسمان  دو  در  را  نوروز  دراین بخش گستره ی جغرافیایی جشن 

بررسی و شناسایی قرار داده ایم:

یخی جشن نوروز یکم. جغرافیای تار
جغرافیای تاریخی جشن نوروز بستگی دارد به گستره ی جغرافیای تاریخی 
سرزمین ما، و چنان که می دانیم نام سرزمین ما از گاهِ باستان تا گذشته ی نه چندان 
دور ایران بوده است که پاره ای از پژوهندگان به تأسی از نمود ): شکل( یونانی آن را 

یانا یاد کرده اند؛ پس بی بنیاد نخواهد بود تا نگاهی به نام و نشان ایران بیندازیم: آر
و  جهان  فرهنگی  و  تاریخی  سرچشمه های  در  آریایی ها  زیست گاه  نام 
زبان ها و گویش های گونه گون به نمودهای چون »آریانا ویجه«، »آریاناویژه«، 
ویچ«،  »ایران  »ایران ویج«،  ویجو«،  »ایرانم  »ایراواناویجه«،  »ایریاویجه«، 
»ایران زمین«،  »آرین ویجه«،  ویجه«،  »اییرین  »آریاورشه«،  »آریاورته«، 
آریایی ها« و نخستین  »ایران شهر« و... آمده است، که معنای آن را »سرزمین

هسته ی فرهنگ و تمدّن آریاییگفته اند.
آن گونه که آبشخورهای تاریخی ـ استوره ای نگاشته اند، آریانا یا ایران عبارت از 
انبوهه ی ۱۶ کشـور۱ آفریده ی اهوره مزدا بوده است که آریاناویجه یا ایران ویج پای تخت 

وهرکان،  اوروه،  وئه کرته،  هرات،  نیسایه،  بلخ،  مرو،  سغد،  از:  اند  عبارت  سرزمین   ۱۶ این     1
هراویتی، هائتومنت، راگا، شخر، وَرِنه، هپت هیندو، رانگه.
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و هسته ی  سیاسی آن شناخته می شده است. آریاییان دارای ستایه های رزم آفرینی، 
میهن پرستی  )حسّ(  سهش  و  درستی  و  دوستی  میهمان نوازی،  جوان مردی، 
اند، ازاین رو به پای نام آریایی )نجیب، خواجه و سرور( آوازه برداشته اند. بوده 
پهلوی  )تلفّظ(  فراگوییِ  در  و  آمده  اَیریَنَ   به رخسار  اوستا  در  ایران  واژه ی 
اِران و در فارسی ایران شده است. دکتر فریدون جنیدی واژه ی »ایر« را چنین 
زندیده۱ است: »ایران به معنی کشور ایر یا کشور آریایی هم به کار می رفته، زیرا که 
علامت نسبت و جمع در زبان فارسی »آن« است که به آخر نام افزوده می شود؛ 
مثل: »گیل+ان« به معنی محلی منسوب به نژاد گیل یا »ایر+ان« یعنی سرزمینی 
منسوب به ایریانی که همان آریایی است، می باشد. پس ایران در حالت نسبت 
ایرج پسر  نام  از  ایر  آریاییان است.«  یا محلّ  ایر  نژاد  به  به معنی محلّ منسوب 
فریدون گرفته شده و در لغـت به معنـای آزاده و افـزایِ آن »ایـر+ان« به معنـای 
»آزاده+گـان« می بـاشد، از همیـن رو ایران به مفهوم سرزمین آزاده گان به کار رفته 

است. بی پایه نیست که دراین معنی ابیاتی چند گفته آید.
پیر فرزانه ی آریایی فردوسی بزرگ گوید:

سیاوش نیـم وز پری زاده گان  از ایرانم، از شهر آزاده گان
و در جای دیگر گفته است:

در این بوم و بر زنده یک تن مباد چو ایران نباشد، تن من مبـاد  
ابوسعید ابی الخیر سروده:

سبزی بهشت و نوبهـار از تو برند
آنی که به خلد یادگار از تو برند

در چین و ختن، نقش و نگار ازتو برند
ایـران همـه، فـال روزگــار از تو برند

1   زندیدن به معنی شرح دادن و تفسیر کردن است.
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بـایـد افـزود که در آفرینه های بزرگان پـارسی مراد از ایـران، ایـران بُزرگ و 
ایـران شهر بوده است که پویش روزگار گواه آن است؛ چنان چه در جوهره ی شاهنامه 
بامیان،  زابلستان،  کابلستان،  تخارستان،  بدخشان،  سمنگان،  بلخ،  فردوسی، 
هرات، فراه و سیستان، کندهار، نهاوند، پارس و... جزِ خاکِ ایـران بر شمرده 
شده اند. پس نام ایـران تا گزینش سیاسی آن در سال ۱۹۳۵ ترسایی بر جغرافیای 
پارس، نه خاصّه ی آریاییان شرقی و نه ویژه ی آریایی های غربی بوده است، و بر 
بنیاد گوا ه    مندی های تاریخی ایـران نامی است که از جنوب دریای آمـو تا حوزه ی 
پـارس کاربرد داشته است. از چکامه های سراینده گان دوره ی غزنه ای چنین بر 
می آید که در آن روزگار، شاهان غزنه را شاهان ایـران می گفته اند. منوچهری در 

ستـایش مسعود شاه غزنوی چنین سروده است:
زود شود چـــون بهشت گیتیِ ویران
بگذرد ایــــن روزگارِ سختی از ایران
روی به رامش نهــــــد امیـرِ امیـران
شـــاد و بدو شاد این خُجسته وزیران

ایرلند،  اربیل،  اردن،  )آذربایجان(،  آران  جای واژه های  که  نگزاریم  نگفته 
ارهنگ )امام صاحبِ کندز( و جز این ها از واژه ی »ایران« برآمد یافته اند که این 

نیز نشانه ی گسترده بودنِ دامنه ی امپراتوری »آریاییان« است.
پس با آن چه از نظر گذراندیم آشُکار می شود که جغرافیای تاریخی جشن نوروز 

جغرافیای جهانی بوده و وابسته به قلم روِ کم شمار و کوچک نبوده است.

دوم. جغرافیای امروزی جشن نوروز
نیک روشن است که ریشه ها و بن مایه های جشن نوروز در دل تاریخ فرو رفته 
است و در گذر زمان تیره ها و توده های گوناگون آریـایی و غیر آریـایی آن را جشـن 
گرفته اند و به آیین های شـایسته و بـایسته ی آن مُهـر تایید زده اند. بازکاوی های 
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تـاریخی جشن نوروز چنین می نماید که با گذشت زمان پهنای جغرافیای این جشن 
ورجاوند بزرگ تر می گشته و شکوفایی و شکوه نوروز نیز فزونی می گرفته است.

تنها  و  است  برخوردار  ویژه ای  ارزش  و  ارج  از  امروز  جهان  در  نوروز 
شوندی است که مهرِ باهمیِ کشورگان فرهنگ آریایی را پدید آورده و زنده نگاه 
اندیشه، دین، مذهب و  از هر  یگانه جشنی است که  نوروز  زیرا جشن  می دارد؛ 
نژاد ویژه جدا پنداشته می شود. این نکته براین گویاست که جشن نوروز مرزها 
رخسار  به  و  درنوردیده  را  دینی  و  سیاسی  و  تیره ای  و  اندیشه ای  کرانه های  و 
سامانه ای شادمانی و درفش آزادگی درآمده است. نوروز از دیرگاهان در بسیاری از 
کشورهای جهان جشن گرفته می شود و هنوز هم تیره  های گونه گون فلات ایران1 
نوروز را جشن می گیرند. جشـن نـوروز یکی از جشـن هـای بنیادین آسیا شناخته 
می شـود. بربنیـاد گسترش حوزه ی فرهنگ آریـایی و تاثیر استوره های فرهنگی 
فراگیر و جهان گستر شده است و در جهان  نیز  نوروز  پارسی دری، جشن  زبان 

امروز، ملّت های بی شماری این جشن را در سطح بین المللی برگزار می کنند.
جغرافیای امروزی جشن نوروز، سرتاسر خاور میانه، آسیای میانه، کرانه های 
بالکان، سراسر قفقاز، داغستان و تاتارستان روسیه، ترکستان چین، هندوستان، 
بر  در  را  شمالی  آمریکای  و  زنگ بار  سودان،  تبت،  نیپال،  بوتان،  بنگله دیش، 
می گیرد. هم چنین کشورهای مصر، چین، ارمنستان و ژاپن جشن هایی مشابه 
نوروز دارند. جشن نوروز در روزگاران کهن از راه چیـن به ژاپـن رخنه کـرده بـود، 
و امروزه با آیین هـای ویـژه ای برگزار می شـود. شـایـد شگفتی آور باشد که نوروز 

در زنگ بار2 به نام جشن نوروزی برپا می شود.

اطلاق  آسیا  از  بخش هایی  بر  که  است.  جغرافیایی  ـ  تاریخی  دانش واژه ی  یک  ایران  فلات     1
کنونی، شامل  ایران  بر  افزون  امروزه  مربع،  متر  کیلو   ۲۶۰۰۰۰۰ با مساحت  ایران  می شود. فلات 
کشورهای دیگری از جمله ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان 

و بخش هایی از قرقیزستان، پاکستان و چین می شود.
2   نام دیگر کشور تانزانیا است.
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در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  آذربایجان،  جمهوری  پیش نهاد  برپایه ی 
نشست ۴ اسفند ۱۳۸۸ خورشیدی برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۱۰ ترسایی نوروز را به فرنام 
جشن جهانی نوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسمیّت شناخت. در قطع نامه ی 
مجمع عمومی سازمان ملل متّحد آمده است: »نوروز، جشنی است با ریشه ی 
آریایی که پیشینه ی بیـش از سـه هـزار سـاله دارد و امـروز بیش از ۳۰۰ میلیون نفر 
در جهـان، از جمله در آمریکـا، ایـران و کشورهـای آسیای میانه، جنـوب آسیا، 

کرانه های قفقـاز، و مناطق دریای سیاه و بالکان آن را جشن می گیرند.«
سازمان  سوی  از  نوروز  خورشیدی،  مهرماه ۱۳۸۸  تاریخ ۸  در  آن  از  پیش 
علمی و فرهنگی سازمان ملل متّحد )یونسکو(، به رخسار میراث غیر ملموس 
جهان گنجانیده شده بود. در ۷ فروردین ۱۳۸۹ خورشیدی نخستین دوره ی جشن 
جهانی نوروز در »تهران« برگزار شد و این شهر به فرنامِ دبیرخانه ی نوروز شناخته 
شد. در این جشن، سران کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند گِرد هم می آیند 
و این آیین باستانی را گرامی می دارند. نوروز افزون بر ایران، در یازده کشور آسیایی 
از جمله تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ازبیکستان، کازاخستان، ترکمنستان، 
پاکستان و ترکیه نیز جشن گرفته می شود. هر ساله یکی از این کشورها، میزبان 

جشن جهانی نوروز است.
به تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۰۹ ترسایی )۱۰ فروردین ۱۳۸۸ خورشیدی(، پارلمان 
کانادا، نخستین روز بهار هر سال را به عنوان »نوروز« )Nowruz Day( جشن 

ملّی آریایی ها و بسیاری تیره های دیگر نام گذاری کرد.
برگزاری نوروز در همه ی کشورهای جهان، دست آوردِ پذیرفتنی و ستودنی است 
که از اثر مبارزه ی سالیانی نیاکان فداکار ما پدید آمده است. برپایی جشن نوروز در 
سطح جهانی اگر سرنمونِ )مظهرِ( هم سویی و هم گرایی ملّت های آریایی تبار واقع 
شود، ما گواه پیدایش استوانه های دولـت فـرا ملّـی »آریانا« و حکومت فـرهنگ 
گیرد. انجام  مهمّ  این  که  روزی  امّیـد  بـه  پس  بـود؛  خواهیـم  آریایی  زبـان  و 
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نوروز در این کشورها به گونه ی هنجاری و رسمی جشن گرفته می شود:
ازبیکستان.  ترکمنستان.  آذربایجان.  تاجیکستان.  افغانستان.  ایران. 

ترکیه. عراق. لبنان. قرغیزستان. کازاخستان. پاکستان. آلبانی

نوروز در ایران
چنان که اشاره شد، ما در تاریخ دو ایران را می شناسیم: ایران کهن و ایران نوین.  
ایران کهن گستره ی پهن آوری را در برمی گرفت که مرزهای آن در خاور تا نیمه ی 
خاوری چین و گاهی هم آمو دریا، در باختر تا نیمه خاوری اروپا و گاهی ترکیه 
و نیز مصر و شمال آفریقا، در جنوب تا دریای هند و کندآبِ پارس و در شمال 
تا مرزهای جنوبی روسیه می رسید. کشوری که امروز به نام ایران نام بردار است، 
به دستور »رضاشاه پهلوی«، درست از آغاز سال ۱۳۱۴ خورشیدی برابر با ۲۲ مارس 
۱۹۳۵ ترسایی ایران نام نهاده شد، حالْ آن که پیش از آن به اسم پارس »به ریختِ 
فرنگ: پرشیا« شناخته می شد و یکی از ساتراپ های ایران کهن به شمار می رفت. 
سایه روشن های جشن نوروز دراین کشور از سحرگاهان تاریخ پدیدار بوده است و 
در گذر این روزگار، با تاریخ و اندیشه ی ایرانی پی وَند ناگسستنی یافته است...
شیـراز  در  را  نوروزی  آیین های  ترسایی(   ۱۷۵۰-۱۷۷۹( زند  خـان  کریم 
برپای  می شود،  خوانده  پارس«  »موزه ی  اکنون  کـه  ساختمانی  در  )پا ی تخت( 
داشت. او، پس از آن که از برگزاری بایسته های نوروز فارغ می گشت، به میان مردم 
شهر می رفت و به گلایه ها و نیازهای مردم گوش فرا می داد و در زمان مناسب برای 

زدودن آن ها تلاش می ورزید.
ترسایی(   ۱۷۹۶-۱۹۲۵( قاجاریان  سلسله ی  اساس گذار  قاجار  محمّد  آغا 
نوروز را روز تاج گذاری خود قرار داد. وی در نوروز سال ۱۱۷۴ق/ مارس ۱۷۹۵ 
پای تخت سیاسی  فرنام  به  را  این شهر  و  بر سر گذارد  تاج  در »تهران«  ترسایی 
خویش پذیرفت. دروویل در سفرنامه ی خود، زمان تعطیلی جشن نوروز در زمان 
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فتح علی شاه قاجار دو هفته نوشته است. در ۲۲ مارس ۱۹۱۱ ترسایی )نوروز سال 
۱۲۹۰خ( آیین ملّی نوروز به نشانه ی واکنش در برابر نیروهای اشغال گر روسیه و 

انگلستان برگزار نشد و به جای آن سوگ ملّی اعّلام گردید.
مصدق در سال ۱۳۰۰خ )۱۹۲۱ ترسایی( درست چند روز پیش از فرا رسیدن 
برگزاری  برای  امّا  نماید،  کناره گیری  وزیری  نخست  مقام  از  می خواست  نوروز 
هرچه شکوه مندتر جشن نوروز این کار را به آینده گذاشت. به تاریخ ۱۱ فروردین 
سال ۱۳۰۴ خورشیدی مجلس ایران قانونی را به تصویب رسانید که براساس آن 
گاه شمار رسمی ایران از هجری قمری به هجری خورشیدی تغییر یافت و به جای 
ماه های عربی، ماه های پارسی روزگار ساسانی به کار گرفته شد. در سال ۱۳۰۷ 
خورشیدی از نوروز مانند روزگار کهن گرامی داشت به عمل آمد، رسم ترفیع نظامی 
صورت پذیرفت و بنا به رسم دوَران شاهنشاهی هخامنشی و ساسانی، کارهای 
بزرگ و نیکو در روز نوروز پی گرفته شد. در نوروز سال ۱۳۱۸خ راه آهن سراسری 

ایران گشایش یافت.
در سال ۱۳۵۷خ رژیم ایران از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر یافت 
و در رأس نظام دست گاه روحانیّت شیعه قرار گرفت. به نظر می رسد که شیعیان 
جشن نوروز را به فرنام عید دینی و مذهبی پاس می دارند. آنان نوروز را روز به تخت 
نشستن امیرالمومنین علی)رض( می دانند و روزی می پندارند که امام زمان در آن روز 

زاده شد.
»اقوام مختلف شیعه اثنی عشری )دوازده امامی( از ایرانی و عرب و ترک و 
هندی و سندی و تبتی و کشمیری و غیره نوروز شناس اند و همه ی آنان با یک 
عاطفه ی دینی آن روز بزرگ را گرامی دارند و آن را عید بزرگ شمارند و مخصوصا 
آورند.  جا  به  را  نـوروزی خود  وظـایـف  و  کنند  وغیره خوشنودی ها  لکهنو  در 
نسبت به بزرگی نـوروز و تـاریخ اجتمـاعی آن به زبان های مختلف اوراق ها نوشته 
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و خدمت ها به این روز باستانی نموده اند«.۱ 
همه ی  مدّت،  این  گذر  در  و  می انجامد  درازا  به  روز  سیزده  ایران  در  نوروز 
پنج روز رخصتی  تنها  تعطیل می باشد. کارمندان دولت  مدرسه ها و دانشگاه ها 
برگزار  کشورها  دیگر  از  پُررنگ تر  نوروزی  آیین های  و  نوروز  زمان  دراین  دارند. 
یاد  بدر«  »سیزده  نام  به  است  نوروز  از  فراغت  روز  که  سیزدهم  روز  می شود. 
می گردد. مردم ایران به ویژه زنـان درایـن روز بـه دامـن هستی سـرازیـر می شـوند 
و بـا گشت و گـذار در طبیعت به پیشـواز سیزده بـدر می شتابند. زرتشتی های 
ایران نیز از دیرگاهان به پیشواز نوروز می روند و این روز بزرگ را گرامی می دارند و 
در میان آنان نوروز ۲۱ روز جشن گرفته می شود. »اندر باب آیین های کلّی نوروز 

پسان تر سخن خواهیم راند.«

نوروز در افغانستان
نوروز در افغانستان با انجام آیین های ویژه ای جشن گرفته می شود. پرچم ها 
کُشتی گیری،  اسپ دوانی،  نیزه بازی،  چون  ملّی  بازی های  می شود،  برافراشته 
پهلوانی، بزکشی... به راه انداخته می شود و دهقانان و کشـاورزان همه ساله با به 
نمایش گذاشتن فرآورده های کشاورزی، جان وران، یوغ و اسپار به پیشواز نوروز 
می شتابند. هنر موسیقی، رقاصی و ساز و سرود از بایسته هایی است که فرّ و شکوه 

نوروز را افزایش می بخشد.
نوروز در افغانستان به ویژه شمال کشور به همان شیوه ای که گفته می آید، برگزار 
می گردد. مردمان دراین جشن فرّخ پی به طور همگانی شرکت می جویند. در نخست 
به سوی زیارت گاه ها و سپس به جشن گاه ها وبزم گاه ها می شتابند. در اُستان های 
»بلخ«، »کابل«، »هرات«، »کندز«، »تخار«، »بدخشان«، »بامیان«، »غزنی« 
کهن بنیاد  نوروز  جشن  می شود.  گرفته  شکوهی  پُر  نوروزی  جشن  این ها  جزِ  و 
وابسته به همه ی تیره ها و تبارهای کشور است، ازاین ره گذر در بیش تر اُستان ها 

1   علامه حسن نجفی، ۱۳۵۹ه، رویه ۱۵۳.
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بزرگ داشت می شود. در شهر گردیز و شهر خوست مردم در تپه ی »متون بابا« 
آیین نوروز را بر پا می دارند. دولت افغانستان نیز کماکان نوروز را گرامی می دارد؛ 
چنان که کدبان »آریان فر« در کتاب جشن جهانی نوروز می نگارد: »دو یا سه هفته 
قبل از نوروز کمیته ای متشکل از وزرا به شمول وزیر فرهنگ و هنر و وزیر زراعت، 
برای برگزاری نوروز موظّف می گردند. این کمیته تجلیل نوروز را به گونه شان داری 
سازمان دهی می کند. دراین روز همه اراکین دولتی، نمایندگان کشورهای خارجی 
و نمایندگان مردم و دهقانان در جشن دعوت می شوند. برای تولید خوب، پرورش 
گوسپند و یا اسپ و یا پرنده ی خوب جایزه داده می شود. از دهقانانی که نوآوری 
کرده اند و حاصل خوب برداشته اند، تقدیر می شود. رسم گذشت دهقانان نواحی 

مختلف و نمایش پیداوار زراعتی صورت می گیرد.«

نوروز در بلخ
افغانستان، در بلخ کهن سال برگزار می شود و  با شکوه ترین مراسم نوروزی 
برپایی جشن گل سرخ پیشینه ی چندین هزار ساله دارد. این جشن را میله گل 
سرخ نام نهاده اند، زیرا روییدن گل لاله در دشت های اُستان بلخ از بهمن ماه آغاز 
می یابد و در هنگام نوروز همه ی دشت و دامن را سرخیِ لاله فرا می گیرد. در باره ی 

چراییِ گرامی داشت نوروز در استان بلخ سه دلیل بسنده تواند بود:

یخی بلخ به عنوان خاستگاه جشن نوروز یک: پیشینه تار
بلخ در زبان اَوِستایی به نمود باکتریا و بخدی پدیدار است و به فرنام گوهر 
ایران ستوده شده است. بلخ شهری بسیار کهن و استوره ای است که ریشه در 
بوده  آریایی  شاهان  نخستین  پیش دادیان  پای تخت  بلخ  دارد.  تاریخ  آن سوی 
و چنان که گفته شد، جشن نوروز در زمان پادشاهی یَما در این شهر پدید آمده 
روزگار گشتاسپ شاه  در  زرتُشت  و  بود  نیز  کیانیان  پای گاه سیاسی  بلخ  است. 
زَرتُشتی  کیانی دراین شهر پدیدار گشت. بلخ هسته ی مذهبی کیش مزدیسنای 
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در دوران شاهنشاهی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان شمرده می شد. بلخ را 
گهواره ی پرورش تیره های آریاییِ »تخاری«، »کوشانی«، »یفتلی«، »سامانی« و 
»برمکی« دانسته اند. به گفته ی ابوزید بلخی شهر بلخ به دست کیومرث نخستین 
شهریار آریایی بنیاد گذاشته شد. بلخ در آیینه ی تاریخ از شکوه فزاینده ای برخوردار 
است و پای گاه دانِش و هنر و فنّ آوری خاور زمین به شمار می آید. »بلخ در زمان 
انوشیروان چنان آباد بود که خلق متصل به آب جیهون نشسته بودند از تخارستان و 
هندوستان و ترکستان و از بلاد عراق و شام و شامات اکابر و اشراف آن بلاد بدین 
شهر آمدندی و هر نوروز در وی عید کردندی به موضعی که آن را نوبهار خوانند«.۱ 
بلــخ در دوران اسلامی نیز شکــوه دیرینش را باز یافت و یکی از شهرهای 
مهمّ جهان انگاشته می شد و به نام های »قبّة الاسلام« و »امّ البلاد« و »بلخ بامی« 
آوازه برداشت. نوبهار بلخ کانون پُر جوش و خروش ویژه آیین های نوروزی ایران 
کهن و خراسان عهد اسلامی به شمار می رفت. »نوبهار« نام نیایش گاه زرتشتی و 
بودایی در بلخ است که سرپرستی آن را هم واره دودمان برمکی به دوش داشته اند. 
این نیایش گاه دارای زمین های گسترده و فرّ و شکوه ویژه بوده است. ویرانه های آن 

هنوز هم در شهر بلخ پابرجا است. در شاهنامهفردوسی می خوانیم:
فرود آمــد از تخت و بربست رخت چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت 
کـه یـزدان پـرستـان بــدان روزگار به بلــخ گـزیـن شـد بـرآن نوبهار 
یـان ایــن زمـان که مر مکه را تـاز مـر آن خـانـه را داشتنـدی چنان 

فرّخی سیستانی درباره ی جشن نوبهار بلخ گوید:
از دَر نو شاد رفتی، یا ز باغ نوبهار مرحبا ای بلخ بـامی هم رهِ باد بهار 

دو: موجودیّت آرام گاه حضرت علی)رض(
در زمان فرمان روایی سلطان سنجر سلجوقی )۵۵۲-۵۱۱هـ( سخنان گویایی 
از دفتر ابومسلم خراسانی در مرو به دست آمد که برپایه ی آن، ابومسلم خراسانی 

1    نقل از رویه ۱۸ واعظ بلخی در کتاب خراسانبزرگ تالیف دکتر احمد رنجبر.
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برضدِّ دولت ستم گر اُمّوی شورید و آن را از پای درآورد و بغ داد و نجف را به زیرِ 
فرمان گرفت؛ بر آن شد تا خلافت را به امام جعفر صادق)رح( واگذار نماید، امّا امام 
این امر را نپذیرفت و در عوض از ابومسلم درخواست کرد که پیکره ی حضرت 
ابومسلم  تا فتنه ی خوارج فروکش کند.  انتقال دهد  به بلخ  علی)رض( را از نجف 
خراسانی، بنا به دستور امام جعفر، پیکره آن حضرت را از نجف به منطقه ی خواجه 
این گزارش،  بنیاد  بر  به خاک سپارید.  از دیده ها  دُور  بلخ منتقل نمود و  خیران 
و  پولادین  دَرب  با  گنبد کوچکی  نتیجه،  در  و  فرو شکافته شد  مزبور  منطقه ی 
قفلی از نقره و دو تخته سنگ مرمرین پدیدار گشت که در روی سنگ ها چنین 
نگاشته شده بود: »هذا ولی اللّه، علی اسد اللّه، اخ رسول اللّه«. سپس به دستور 
سلطان سنجر بنایی برفراز آرام گاه آن حضرت ساختند. از این رو شهر خواجه خیران 
بلخ )رویه ۲۲( آمده است: »از  فضایل نام یافت. در کتاب  تغییر  مزارشریف  به 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب روایت شده که مَثَل علم با علمای بلخ مَثَل انار 
و دانه های انار است.« این نکته براین گویاست که حضرت علی)رض( به شهر بلخ 

سخت ارادت داشته است.
بـاری، سلطـان حسیـن بـایقرا به خـواب نـوشین فـرو رفتـه بـود کـه ناگهان 
رویای موجودیّت آرام گاه امیر جوان مردان حضرت علی)رض( در بلخ بامی به سراغش 
آمد، سپس سلطان حسین امیر علی شیر نوایی )۸۴۴ـ۹۰۶هـ( را در رأسِ هیأتِ 
بلندپایه ی دولتی به بلخ گسیل داشت تا موضوع را بررسی و کند و کاو نمایند و 
نتیجه ی بررسی ها را به وی باز آورند. نوایی با کاوش های فراوان بدین برآیند دست 
یافت که امیرالمومنین علی)رض( خلیفه چهارم اسلام در بستر بلخ بامی آرمیده است:

یای نجف گوهری غایب شـد اندر قعر در
ویــن زمـان از قبّـةالاسلام بلخ آمـد پدید
شامیان را بعـد از این قدر علـی پیدا شود
کاین فروزان شمع اندر شام بلخ آمد پدید
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این معنی را در سروده های بیدل هم می توان جست:
ز اقبال عرب غافل مباشید ای عجم زادان
ســریــر اقتــدار بلـخ هم شاه نجف دارد

چون سلطان دریافت که آرام گاه خلیفه چهارم در بلخ نهفته است؛ براین پایه، 
دستور داد تا ساختمان با شکوهی برفراز آن آباد بکنند که این مهمّ به دست استاد 

»بنایی« انجام گرفت.
برافراشتن جهنده در شهر مزارشریف در نوروز به فرخندگی »پیروزی جنگ 
خیبر« به دست مسلمان ها در نوروز، که علی فرمانده و پرچم دار این جنگ بود، 
برافراشته می شود. جهنده مزبور را تا چهل روز برافراشته نگاه می دارند و پس از 

چهل روز پایان می کنند و جشن نوروز نیز پایان می یابد.

سه: نوروز سال گشت به خلافت رسیدن علی)رض(
قمری  ماه  در ۱۱-۱۳  را  سوم  خلیفه ی  عثمان  حضرت  قتل  که  صورتی  در 
ذی الحجة سنه ی ۳۵ هجری بدانیم و خلافت حضرت علی)رض( را هم از روزهای 
مسند  بر  حضرت  آن  جلوس  با  نوروز  مطابقت  کنیم،  فرض  واقعه  همان  وقوع 
خلافت ماخذ صحیح پیدا می کند. چه در آن سال واقعاً روز یازدهم ذی الحجه 

مطابق اوّلین روز فروردین سال ۲۵ یزدگردی )ساسانی( بود.۱ 
هاتف اسفهانی در این معنی گوید:

همایـون روز نـوروز است و به فیروزی
بـر اورنگ خلافت کرد شاه لافتی مأوا

نشستن  خلافت  به  باره ی  در  ترسایی(  )۱۸۷۶ـ۱۹۶۳  بدخشی  مخفی 
امیرالمومنین علی)رض( گوید: 

1    گاه شماری و جشن های ایران باستان، رویه ۳۸۹



دمی با نوروز - 85

شـــادی امـروز سزد جمله مسلمـانـان را
شـه ی  مـردان در تـخـتِ خــلافت سـردار
آن شه دین که بگفت حق صفتش ناد علی
اســـد اللّه لقــب گشــت امیــر و کــرار

در  علی   رسیدن حضرت  به خلافت  و سال گشت  نوروز  بودن  برابر  اگرچه 
شماری از کتاب ها آمده است امّا به هیچ روی نمی توانیم پنداشت که این روی داد 

نیک درست است و پایه ی تاریخی دارد. چون در حدّ یک ادّعا گفته شده است.
نوروز در اُستان بدخشان نه روز جشن گرفته می شود. روز اوّل به نام نوروز، 
برگزار می شود.  بزکشی  مراسم  نام جشن دهقان و سپس یک هفته  به  دوم  روز 

چنان که گفته اند:
نوروز، نُه و نیم روز، بعد از آن چهل کُنده بسوز، پس از آن هم شب بگرد 

و هم روز.

 نوروز در تاجیکستان
نوروز در تاجیکستان و آسیای میانه با ممنوعیّت ها و مخالفت های بسیاری 
روبه رو بوده است؛ به گونه ای که در سال ۱۹۲۶ ترسایی به اثر سیاست های چپ 
افراطی دولت شوروی نوروز از میان برداشته شد. در دوران ممنوعیّت شوروی، 
مردم به نام های »جشن لاله«، »جشن کار« و »میله ی دهقان« آیین های نوروزی 
را به جا می آوردند. آن گونه که پدیدار است، جمهوری تاجیکستان در سال ۱۹۲۴ 
مـردم  پـارسی  زبـان  و  شد  ساخته  شـوروی  تقسیـم1  تبـر  نتیجه ی  در  ترسایی 
آن جا به زور و استبداد تاجیکی نامیده شد تا نمایان گرِ هویّت ساخته گی ای برای 

1    در اثر سیاست استعماری روسی سازی در آسیای میانه ، کشورهای پارسی زبان به زور پاره پاره 
تقسیم  تبر  را  تقسیمات  این  آریایی  فرهنگ  تکه داران  ازاین رو  شد،  گسسته  آن ها  پی وند  و  شد 

نامیده اند.
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آن آریایی تباران بوده باشد و براین پایه، از سایر پارسی گویان مجّزا گردند. با آن هم 
عطش سلطه جویی های شوروی فروکش ننمود و در سال ۱۹۲۸ ترسایی جمهوری 
تاجیکستان را به زیر فرمان در آورد و در نتیجه، بن مایه ها و یادواره های فرهنگ 

آریایی ازهم گسستن گرفت. 
پروفسور محـرّم قاسملی در بـاره ی تـاریخ ممنوعیّت هـا و حساسیّت هـای 
ضـدّ نـوروز عصـر تزار و شوروی می گوید: »این عید توسط هم خلق های ترک 
با  مسأله  این  به  و شوروی  تزاری  روسیه  در  است...  برگزار می شده  ـ مسلمان 
حساسیّت زیاد برخوردار شده است. قوم شناسان و دانش مندان تزاری با حسّاسیّت 
می پرداختند.  خلق هـا  تـوسط  نـوروز  مراسـم  برگزاری  نحوه ی  بررسی  بسیـار 
آن ها به حضور »تفکّر ملّی« در درون این عید پی برده بودند و می دیدند که نوروز 
فقط بیداری طبیعت نیست، بیداری روح خلق هم هست. استعداد نوروز برای 
بیداری سازی روح خلق و خواست معطوف به استقلال از دید قوم نگاران تزاری 
غیر قابل انکار بود. از همین منظر در روسیه تزاری نیز با این عید با احتیاط برخورد 

می شد، امّا قدغن نبود.«
اگرچه پایه ی تاریخی پرسمان بالا بیش تر به دوره ی تزاری وابسته است، امّا 
از این نوشته، ریزه کاری های بسیاری در زمینه ی نوروز را می توان پی گرفت. برای 
با نوروز هم واره برخورد سیاسی صورت گرفته است؟ و نوروز  این که چرا  نمونه 
ستیزی را چه سببی هست؟ به هر روی، چنین برخورد سیاسی با نوروز در دَوَران 
شوروی شدّت یافت و چنان که گفته ایم هسته ی تاریخی بایسته های نوروز برچیـده 
شـد. امّا »در اواخر دهه ی ۵۰ و اوایل دهه ی ۶۰، یعنی سال های پس از استالین، 
رژیم شوروی قدری ملایم تر می شود. یک بار در جریان یک دیدار خارجی، همتای 
هندی خروشچُف در سفر او به هندوستان می پرسد: "خلق های مسلمان عیدی به 

نام نوروز دارند، چرا اجازه ی برگزاری آن را نمی دهید؟."
چیزی  نه،  یا  دارد  وجود  عیدی  چنین  آیا  این که  باره ی  در  خروشچف 
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نمی دانست. از شرف رشیداُف )دبیر اوّل حزب کمونیست ازبکستان( که او را در 
سفر هند هم راهی می کرد، می پرسد: آیا چنین عیدی وجود دارد؟ او پاسخ می دهد 
بله، وجود دارد. خروشچف دستور می دهد حال که چنین عیدی وجود دارد و عید 
خلق به شمار می رود برگزار شود. رشیداُف با شنیدن این خبر، عید نوروز را در سال 

۱۹۶۵ ترسایی در ازبکستان به طور رسمی برگزار می کند.«۱ 
با فروپاشی دولت شوروی )۱۹۹۱ ترسایی(، امّید های بربادرفته سر از نو باروَر 
شد و جشن های نوروزی شکوه دیرین خویش را دگرباره در یافت و نوروز اینک در 

سراسر آسیای میانه از سوی تیره و تبارهای گونه گون جشن گرفته می شود.
در تاجیکستان نخستین پگاه فروردین ماه را با غذاهای شیرین، مثلِ حلوا 
و شیربرنج آغاز می کنند. به امّید این که تا پایان سال روز و روزگارشان شیرین و 
خوش مزّه بماناد. تاجیکان در روز نوروز پارچه ی سرخ رنگی بر دَر ورودی خانه ی 
سامان های  می دانند.  و خوش بختی  به روزی  نشانه ی  آن را  و  می آویزند  خویش 
خانه را که از پیش آراسته اند به گونه ی برابر و نیکو می چینند، پنجره های خانه 
را باز نگه می دارند تـا نسیم خوش آیند نوروزی در کرانه های خـانه بچـرخد. مردم 
تاجیک به گونه ی همگانی تن پوش های تازه به تن می نمایند. کودکان و نونهالان 
با دسته ای گل به نزد پدر و مادر رفته و با گفتن شاه گون مبارک سالی خوش 
م برای شان آرزو می دارند. در روزهای نوروز دید و وادید انجام می گیرد و  و خُرَّ
زنگ کینه توزی ها را از آیینه ی دل می زداید. تاجیک ها سفره ای رنگین نوروزی 
پهن می کنند و در آن افزون بر هفت سین، بایسته های نوروزی دیگر را می چینند. 
کودکان در بدخشان، که روزگاری پاره ای از سرزمین ما به شمار می آمد، با خوانش 

ترانه های دل پذیر مقدم نوروز را گرامی می دارند؛ مانند:
نـوروز شد و لاله ی خوش رنگ برآمد
بلبل به تمــاشـای دف و چنگ برآمد

1   پروفسور محرّم قاسم اف، Aztv، نوروز ۱۳۸۶
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مرغان هوا جمله برآیند بـــه پــــرواز
مــرغ دل مـــن از قفس تنگ بـرآمد

امروزی  ادبیّات  بنیان گذار  ترسایی(،  عینی )۱۸۷۸ـ۱۹۵۴  استاد صدرالدین 
تاجیک، درباره ی برگزاری جشن نوروز در تاجیکستان و امارت بخارا می نویسد: 
»... به سبب اوّل بهار، در وقت به حرکت در آمدن تمام رُستنی ها، راسـت آمدن 
این عید، طبیعت انسان هم به حرکت می آید. از این جاست که تاجیکان می گویند: 
حَمَل، همه چیز در عَمَل. در حقیقت این عید به حرکت آمدن کشت های غلّه، دانه 
و سر شدن ): آغاز( کشت و کار و دیگر محصولات زمینی است که انسان را سیر 

کرده و سبب بقای حیات او می شود.«
در  به ویژه  به درازا می کشد،  روز  تاجیکستان دستِ کم سی  در  نوروز  جشن 
آدینه روزها گرمی و خرّمی نوروز فزونی می گیرد. تاجیک ها بنا بر سنّت دیرینه، 
بیش تر جشن های خوشی و عروسی را در روز نوروز برپای می دارند و براین پندارند 
که هر که در نوروز جشن کند و به خرّمی بپیوندد تا نوروز دیگر شادمان خواهد بود. 
مردم با فرا رسیدن نوروز »پیر تاریخ« کینه ها و اندیشه های پلید و ناستوده را کنار 

می گذارند و از ته ی دل به هم دیگر مهر و محبّت می ورزند.

نوروز در آذربایجان
آیین ها  می شود.  گرفته  جشن  رنگین تر  هرچه  شکوه  با  آذربایجان  در  نوروز 
و بایسته های گوناگون ازبرای گرامی داشت نـوروز برپای می دارند. سفره بسیار 
آراسته ی نوروزی گسترانیده می شود و در آن بایسته های نوروزی چیده می شود. 
سرودخوانی،  شمشیربازی،  اسپ سواری،  به  نوروز  روز  در  آذربایجان  مردم 
آوازه نمایی، کمنداندازی، ورزش های زورخانه ای، ریسمان بازی و... می پردازند 

و بدین گونه به پیشواز نوروز می شتابند.
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نوروز در ترکمنستان
ترکمن ها تیره ای از »آریایی ها« اند که از پَی وَندِ تُرک و تاجیک پدیدار شـده 
به چمِ تُرک مَنِش«  دُرُست شده  پاره ای »تُرک و مَن=  از دو  اند. واژه ی ترکمَن 
کشور  دراین  نوروز  جشن  ترکمنستان،  بر  شوروی  سیطره ی  روزگار  در  است. 
به سانِ دیگر کشورهای آسیای میانه ممنوعیّت داشت و برگزار نمی شد؛ امّا پس 
از فروپاشی شوروی، در این کشور دُهُل نوروزگرایی نواخته شد و نوروز به رخسار 
با  ترکمنستان  در  نوروز  به رسمیّت شناخته شد. هم اکنون  و رسمی  ملّی  جشن 
در  فراوانی  مَتَل های  ترکمن ها  می شود.  گرفته  شکوهی ستایش برانگیزی جشن 

باره ی نوروز دارند، از جمله می گویند:
نوروز فرا رسیدن سال نو را نوید می دهد.

مختوم علی شاعر ترکمن در غزلی سهش خود به نوروز را چنین وانمود ساخته 
است:

وقتی نوروز فرا می رسد، جهان رنگین پدیدار می شود
ابرها به غرّش در می آیند و در کوه هـا نمایان می شود

نوروز در ازبکستان  
در ازبکستان پس از خودفرمانی ): استقلال( این کشور از شوروی، نـوروز 
ازبکستان  نـوروز سـراسـر  روز  در  پذیرفته شد.  ملّی  و  به رخسارِ جشن رسمی 
تیار  نیـز  سمنک  می گیرد.  انجام  شهرها  آذین بندی  آییـن  و  می شود  چراغانی 
می گردد و در نزد مردم آن کشور نـوروز بـدون سمنک اهمیّت و معنایی نـدارد. از 
دیگر آیین های نوروزی دراین کشور آوازخوانی، ورزش، گل کاری و کاشتن درخت 
نوروز  نیز است؛ هم چون  نوروز دراین کشور  برگزاری  برای  است. جاهای ویژه 
بولاغ )چشمه نوروز(، نوروز سای )جویبار نوروز( و نوروز تپه )فرازگاه نوروز(. 
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نـوروز به گونه ی ویژه در شهرهای تاریخی بخارا و سمرقند با شکوه فزاینده تری 
برگزار می شود. هم چنان آیین چهارشنبه سوری برگزار می شود و مردمان هنگامی 

که از روی آتش می پرند؛ چنین می گویند:
می تو از من سرخی و خُرَّ زردی و رنج وری من از تو 

نوروز در ترکیه
نوروز در کاپادُکیه از دوَران شاهنشاهی هخامنشی پدیدار گردیده بود. نوروز 
هرچه  شکوه  با  ترسایی(  )۱۲۹۹ـ۱۹۲۲  عثمانی  پهن آور  امپراتوری  روزگار  در 
رنگین ترجشن گرفته می شد. عبدالحمید یکم عثمانی که خود در روز نوروز )۲۰ 
مارس ۱۷۲۵ ترسایی( رخ به هستی باز کرده بود نوروز را در قلم روِ پهن آورِ عثمانی 
می  جشن رسمی برخواند. نوروز در زمان مصطفی کمال اتاترک با گرمی و خُرَّ
برگزار می گردید، امّا پس از وی، از رسمیّت برافتاد و سرنوشت اَسَف باری را پشت 
سر نهاد. سرانجام در اثر کوشایی و کنش گری کُردهای قهرمان، نوروز در سال ۱۹۹۱ 
ترسایی به رخسار عیــد ملّی و تعطیل رسمــی پذیرفته شد و هم اکنون با فرخندگی 
آراسته ای برگزار می شود. کُردها با انجام سخن رانی های آتشین و انقلابی نـوروز را 
پــاس می دارنـد و پیـام هـای خودفرمانی و آزادی جویـانه را سـر می دهند. کُردهـا 

سفره ی نـوروزی رنگین می گسترانند و هفت سین نیز تیّار می نمایند.

نوروز در قرغیزستان
بایسته ای  و  شایسته  گونه ی  به  نوروزی  سنّت های  و  نوروز  قرغیزستان  در 
به جای آورده می شود. نوروز دراین کشور از جمله ی ورجاوندترین و خجسته ترین 
عیدها به شمار می رود. نوروز به گونه ی ویژه و با آذین بندی و چراغانی شهرهای 

بیشکک )پای تخت(، اوش، جلال آباد و تلاس برگزار می گردد.
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نوروز در کازاخستان
نـوروز در کازاخسـتان هم ماننـد بیش تـر کشـورهای آسیــای میــانه جشـن 
گرفتـه می شـود. مــردم ایـن کشـور در روز نـوروز بـه خیابان هــا می ریزنـد و بـا 
گردآیـش در میدان هـای شـهر بـه جشـن و پای کوبـی می پردازنـد. کازاخ هـا در 
مـورد نـوروز سَـهان های ): جمله هـای( زیبـا و سـتایش برانگیزی دارنـد؛ بـرای 

مثال:
یم. نوروز؛ روزی که یک سال برای اش چشم انتظار

نوروز؛ روزی که خیر بر زمین فرود آمد.
نوروز؛ روزی که سنگ نیل گون سمرقند آب می شود.

 نوروز در پاکستان
جشـــن نـوروز در پاکسـتان بـا آرایـش ویـژه ای پـــاس داشـته می شــود. 
شـیعه های پاکسـتان نـوروز را روز به خلافت نشسـتن علـی)رض( می داننـد. ازاین 
راه گـذر درایـن روز تن پوش هـای تازه و پاکیزه می پوشـند، شـادی و سـرودخوانی 
می نماینـد، خانه هـا را به زیــور فـروغ و چراغانـی می آرایند، نـوروز را به هم دیگر 
خُجَسـته بـاد می گوینـد، نمازهـا و نیایش هـای نـــوروزی را بـه جـای می آورند 
و آیین هـای نـوروز را برپـا می دارنـد. آنـــان در روز نـوروز بـه سـتایش دلاوری و 
جوان مـردی امیـر مومنان علی)رض( سـرودها می خوانند. مردم پاکسـتان سـفره ای 
نـوروزی همـوار می سـازند کـه در برگیرنــده ی هفـت گونـه سـبزی و هفت رقـم 
ارج  نـوروز  آیین هـای  بـه  پاکسـتان هـم  زَرتُشـتی های  تـازه می باشـد.  میـوه ی 

می گذارنـد و آن هـا را بـه شـیوه ی آراسـته و بایسـته بـه جـای می آورند.
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نوروز در چین
در چین نیز از جشن نوروز به نام جشن بهار و جشن سرسال بزرگ داشت به 
عمل می آید. به ویژه در استان سین کیانگ )استان جدید( نوروز به گرمی و خُرّمی 
و بـا همان ویژه گی ها و بایسته های نــوروزی کـه در ایــران و افغانستان هست 
هفت  سفره ی  کردن  هموار  تازه،  تن پوش های  پوشیدن  مانند:  می گـردد؛  برگزار 

سین، دید و بازدیدها، تهیّه ی غذاهای نوروزی و....



پیام ها و آیین های نوروز

و  یافته  راه  نوروز  به  نوباوه  و  تازه  و سنّت های  آیین ها  پیام ها،  زمان  گذر  در 
و  داشته ها  نمودگار  نوروز  جهانی  جشن  اند.  بخشیده  بدان  ویژه ای  تاب  و  آب 
اندوخته های شایسته و بایسته ی فرهنگ آریایی و زمان شگوفندگی و سبزینه گی و 
آراستگی جهان بوده است. نوروز جشن گل های سرخ است، گل هایی که نشان گرِ 
خون های ستم ستیز و آزادی جوی سرزمین ماست، آن ها در برابر نیروهای کوته فکر 
و بدکنش روزگار سیاه قامت افراخته اند و پراکنده شده  اند. جشن نوروز سرشار 
از آیین های ورجاوند تاریخی بوده و جشن بهار، جشن کشت و کار، جشن جنبش 
گیتی و پای گرفتن زندگی و هستی، جشن پیروزی روشنایی بر تاریکی و نومیدی، 
روز از سر گرفته شدن درخشش خورشید، روز دوری جُستن از اندیشه های پلید 
و نابخردانه، روز یابود از تاریخ کهن و جاودان آریایی؛ نماد کار و صلح، و جشن 

آرمان های درخشان به آینده نیز می باشد.
را  یک ساله اش  کنش های  و  کار  برآیندِ  روز  دراین  تا  است  بایسته  انسان  بر 
آغاز  برنامه های سازمان یافته اش  پرتو  را در  تازه ای  نو زندگانی  از  برشمارد و سر 
نماید. یک سال خورشیدی ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه بوده 
که اعتدال بهاری آن را »نوروز« باستان و اعتدال پاییزی آن را جشن »مهرگان« 
رستاخیز  فرآیند  طبیعت،  انقلاب  که  آن است  نوروز  ویژگی  می دهند.  تشکیل 
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پدیده ای و دگرگونی بزرگی از ره گذر شادی و شادابی پدید می آورد و به سخنِ دیگر، 
روز  یا  پسین  بهـار  از  نگاره ای  که  است  بهاری  طَرَب ناکِ  توفانِ  نوروز وزش گر 
رستاخیز را می تـوان در وی جُست. در نــوروز گل و گیاه و سبزه می شگوفند و 
نمادی از خیزش انسان های درگذشته را به نمایش می گذارند. گل هـای زردک و 
لاله نخستین نوید دهنده هـای نـوروز شورانگیز می بـاشند کـه بیش تر در کرانه ی 
رودخـانه ها، جوی بارها، چشمه سارها، گستره ی درّه هـا و کوه ها می رویند. در 
آن فصل  به جای  و  می میرد  یخ بندان  و  زمستان سرد  نوروز،  فرارسیدن  آستانه ی 
کاشت و کار می زیَد. لاله های بهاری در اثر وزشِ نسیم نوروزی به جنب و جوش 
می آیند و روزنه ی شفافی به سوی جهان می گشایند. پرندگان و بلبلان بهاری هم راه 
با نغمه های دل نشین خویش نوروز را پیروز و خجسته می گویند. صداهای دریاها 
و شرشر آب شارها و تر و تازگی گل و گیاه دل آدمی را می شگافد و درون آن جـای 
می گیرد. خورشید جهان تاب از پس ابرهای سپید آهسته ـ آهسته می نماید و گیتی 
را روشن و درخشان می سازد. با دیدن این شگفتی های طبیعی الهی تن و روان 

انسان آرامش و آسایش می یابد.

پیام های نوروز
به  اگر  که  می یابد  تراوش  نوروز سخن هایی  نگاره ی شگفتی انگیز جشن  از 
الهام  آن  از  ناهم گون  و  گونه گون  نگاه های  و  اندیشه های  بنگریم  آن  ژرف نای 
می گیریم. همان گونه که هر چیز را هدفی و پیامی است برپایی جشن نوروز هم 
زیست  آن  پیام های  از  یکی  دارد.  انسانی  هر  برای  گهرآمیز  پیام  و  هدف روشن 
باهمی بدون در نظر گرفتن مرزهای عقیدتی، اندیشه ای، سیاسی، قومی و میهنی 
و  است  نیازمند  به آن  بشریّت  یک  و  بیست  قرن  در  امروز  که  پیامی  می باشد. 
کارشیوه های هم گرایی را می خواهد موبه مو ریشه یابی کند تا آن گاه فرا برسد که 
انسان آزاده بر ستیغ آسمان خراش خوش بختی پای بگذارد. بشر زمانی می تواند 
هم دیگرپذیری را در نهاد خانوادگی ـ اجتماعی جا بیندازد که به پیام های انقلابی 
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انسان ورزی، خردگرایی و اخلاق پَی ببرد و هم واره آن گونه پیام ها را دریافت بدارد و 
به طور ژرف اندیشانه وارسی نماید و سپس به آن باورمند شود.

گاهی داریم انسان اگر به طبیعت و هستی الهی عشق بورزد و  از آن جایی که آ
آن را دوست بدارد و پاک نگاه بدارد، بی گمان هر از گاهی که نیازی اُفتد به بشریّت 
هم سودآفرین خواهد بود و امّا اگر به طبیعت و جلوه های هستی بخش آن مهر و 
محبّت نداشته باشد، پس روشن است که به هم نوع نیز محبّتی نمی تواند داشت؛ 
پویایی  را  انسانی  خِرَد  و  انسان است  پرورش گاه  واقع، نخستین  در  زیرا هستی 
می بخشد. بنابراین جشن نوروز جشن هستی است، جشن گل ها و گیاه ها؛ و به 
گفته ای دیگر جشن نوروز رویای هستی را به نمایش می گذارد. جشن نوروز و 
هستی ریشه ی ناخشکیدنی در فراسوی اندیشه ی بشری دارد و انسانی جای گاه 
و شکوه آن را در می یابد که جای گاه و ارزش هستی را کند و کاو کرده و سرانجام 
بدان دست یافته است. پیام دیگر نوروز عجم زیبایی و نوآوری است و انسان نیز 
زیباترین هستان ): موجود( روی زمین است و به گونه ی فطری زیبایی و نوآوری 
را دوست می دارد و ستایش می کند. نوروز جشن زیبایی ها و نوشدنی ها هم است 
زیرا با درگذشتِ زمستان موج پُر رنگ زیبایی های طبیعی درخشیدن می گیرد و 
برای آدمی ارمغان می آورد که زیبایی را دوست داشته باشد و همیشه زیبایی ها را 

بپسندد و زیبایی ها را برگزیند.
جشن نوروز به ما می آموزد که انسان باید راه کمال و پویایی جوید، جوان مردی 
و دوستی و هنر پوید، اندیشه و دانش و خرد روید، به دیگران پند و اندرز فراوان 
گوید. دلش را از چرک گناه و سیاهی شوید. و سرانجام بر گذشته ها و آینده ها نَمُویَد.
پیام زندگی نو در روشنایی  تازه گی،  پیامِ شادی و شادابی و طراوت و  نوروز 
و  رنسانس(   :( نوزایی  پیام  هم بستگی،  و  دوستی  و  صلح  پیام  کوشش،  و  کار 
پیام گشایش روزی و فراوانی  پیام آزادی و گسستن از تیره روزی،  تمدّن آفرینی، 
و پیامِ بیزاری از کینه و بدبینی را ارمغان می آورد. شادی نشانه ای از تن درستی و 
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نگاه خوش بینانه نسبت به زندگی آریایی بوده است. آریاییـان شـادی را مهمّ ترین 
آخشیـج ): عنصر( زندگـانی می دانستند و هم واره پی زمان برابر می گشته اند تا 
خوشی و شادمانی نمایند. آن ها شادمانی را به دیده ی ارج و ارزش می نگریسته و 
آن را الهام بخش زندگیِ خود می دانستند. مردم آریایی پس از انجامیدن هر کاری 
به شادمانی می پرداختند. چنان چه در اوَِستا و شاهنامهها چنین نقشی از زندگی 
و  پژوهش های روان کاوی، خوش بخت ترین  برابر  آریایی ها گزارش شده است. 

پیروزمند ترین انسان ها کسانی هستند که پیوسته شادمان اند.
همان گونه که در نوروز رستاخیز پدیده ای رُخ می دهد و نیروی پویایی هستی 
تا زنگ کینه و دشمنی و غبار غم و  نیز بایسته است  سامان می گیرد، بر انسان 
افسرده گی را از دل بزداید و دست از تبه کاری و سیاه نامه ای بشویَد و خاطرش را 
به اندیشه های اهریمنی نیالاید و سرانجام در پرتو برنامه های سالیانه زندگی خود را 

سر و سامان بدهد.
زیرا در  به شمار می آید؛  آریاییان  فرهنگی  ـ  ملّی  پای دار سرشت  نماد  نوروز 
گذر تاریخ، روح بیداری و هوشیاری مردم آریایی را برانگیخته ساخته و برانگیخته 
نگاه داشته است. تیره های هم ریشه ی آریایی هرگاه جشن نوروز را به رخسار نماد 
تاریخی، آشتی، دوستی، مهربانی و هم گرایی برگزینند، همانا زمینه های  هویّت 

وحدّت و یک پارچگی کشورهای حوزه ی فرهنگ آریایی را فراهم خواهد کرد.

آیین های نوروز
در درازای سده ها و سال ها سنّت های نوباوه و رنگینی تیره ای، سیاسی، دینی و 
طبیعی به نوروز در آمده و بر شکوه و ارزش جشن نوروز افزوده است و در فرجام، 
آن را زنده و پاینده نگه داشته است. به راستی که نوروز شادی افروز نماینده ی هویّت 
تاریخی و فرهنگی ملّت های گوناگون جهان و نماد گنجینه ی بی کرانی از اقیانوس 
گزند  و  پیمایشِ سالیانِ هراس آفرین  با  که  به شمار می رود  آریایی  هنر  و  دانش 

زمانه ها به روزگار ما رسیده است.
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چهار شنبه سوری
آمده  نیز  سرخ  معنی  به  امّا  است،  جشن  و  شادی  معنای  به  اگرچه  سوری 
است. جشن چهارشنبه سوری، به راستی، پیش درآمد جشن نوروز به شمار می آید. 
گران  آتش  سال  چهارشنبه  واپسین  شب  در  که  است  چنان  سوری  چهارشنبه 
می افروزند و گرداگرد آن فراهم می آیند تـا رسماً با سرمای توان فرسای زمستـان 
آشوب افروز  پلیدی های  سوزانیدن  برای  سوری  چهارشنبه  آتش  گویند.  پدرود 
برافروخته می شود که اهریمن در جریان حکومت زمستانی خویش پدید می آورد.

فرود آمدنِ فروهرها
دیرینه ترین سنّت نوروز پُر فروغ ستایش و نیایش آفریده گار یکتا و جهان آفرین 
بی همتا بوده است. بربنیاد آیین کهن، در نوروز فرَوَهَران گذشتگان از آسمان ها به 
روی زمین فرود می آیند تا نظاره گر خانه و خانواده و کاشانه ی خویش تن باشند. 
اگر خانه و کاشانه ی خویش را پاکیزه و آراسته یافتند، خوشنود و خورسند شده 
و دوباره باز می گردند و امّا اگر خانه ی خود را چرک و چملک و اعضّای خانواده 
را غم گین دیدند، نشانه ی ناخرسندی و غم گینی در چهره های شان نقش می بندد. 
از  برابری و میانه گی  برابر شوند و  بوَد که شب و روز  از ویژگی های نوروزی آن 
آموزه های زَرتُشت بوده و بنیاد جُستارهای فلسفه ی زندگانی روی میانه روی در 

زندگی، اندیشه، گفتار و... می چرخد.
و  زیارت گاه ها  به  ): جمعه(  آدینه  روزهای  در  اسلامی،  در عصر  آن گونه که 
خانه گاه ها برای نیایش خدای توانا می رویم، زَرتُشتیان در روزگار کهن نزدیک به 
۱۰ روز مانده به نوروز، به پیشواز فرَوَهَرهای مرده گان می شتابیدند و مغان و موبدان 

زَرتُشتی به خوانش اوستا و زند می پرداختند.
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 آب پاشان
آب  پاشان به گفته ی بیرونی از آیین های بایسته ای جشن نوروز است که آریایی ها 
در بام داد نوروز برای شست وشوی خود به کنار جوی بارها و رودخانه ها می رفتند 
و ضمناً به روی یک دیگر آب می انداختند و این آیین پسندیده را برپای می داشتند. 
رسم آب پاشی در روز نوروز به فرخندگی ایزدبانو آناهیتا »فرشته ی نگاه بان آب ها« 
انجام می یافته است. آریایی ها چرکی و پلیدی را نمـاد تلخی و تیره گی می انگاشتند، 
برایـن پـایه، پیش از فـرا رسیـدن نوروز بـرای زدودنِ ناپاکی ها گام بر می داشتند. 
نیستی  به دیار  پاکیزگی کینه و دشمنی سال گذشته را  بودند که  پندار  براین  آنان 
می فرستد و نمی گذارد به سال آینده رخنه نماید. هرچند رسم آب پاشان امروزه به 
عطرافشانی و گلاب پراکنی فراگشت پذیرفته است امّا هنوز هم آب به دنبال مسافر 
پاشیدن و در روز نوروز کوچه و بازار را آب زدن در میان مردم سرزمین ما پدیدار 
است. اندر چراییِ پیداییِ رسم آب پاشان گفته اند: »هفت سال بود که باران نباریده 
بود، پس از آن که ساختن شهر رِشْوَرجی، که همان اسفهان قدیم است، به دستور 
پرویز یزگرد به پایان رسید باران بارید و مردم بر یک دیگر آب پاشیدند و این کار در 

هر سال به شکل سنت درآمد.«۱ 
 خانه تکانی

از آیین های بایسته نوروزی آن است که چند روز پیش از این که نوروز فرا برسد، 
لباس نو تهیّه می دارند، خانه تکانی می کنند، ظرف ها و سامان های سیاه  شده، 
را  پنچره ها  را می تکانند. دروازه ها و  را می شویند و فرش ها  لباس ها  جامه ها و 
پاکیزه می کنند. گرد و غبار منازل را می زدایند تا در شب نوروز اتاق ها پاک و تمیز 
باشد. بسیاری خانواده ها گندم در گل دان ها می رویانند و در شب جشن نوروز 
گل دان ها را بالای دسترخوان می آورند تا در شب جشن نوروز خانه با سبزه آراسته 
باشد. بیش تر خانواده ها چند روز پیش از جشن نوروز سمنک می پزند. روز پیش 

1   دمشقی، نخبةالدهر، رویه ۳۶۶
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از نوروز به گرمابه می روند و سر و روی خود را تازه می کنند و مشـک عنبـر و 
خـوش بـوی ها در خـانـه می پـاشنـد. چراغ هـا یـا شمع می افروزند. دسترخوان را 

همـوار می کنند و سرانجام چشم به راهِ میهمان می نشینند.

سمنک چیست؟
از رسم ها و آیین های ویژه ای نوروزی است  و پختن آن را دستِ کم یک هفته 
پیش از نوروز آغاز می کنند؛ در نخست گندم سپید و پاکیزه ای را گرفته و آن را خوب 
می شویند، سپس در روی پتنوس می گذارند و تکه نازک روی آن می کشند و روزانه 
با مقدار آبی تکه را نَم گین می سازند. سمنک را در روزهایی که باران ببارد، در زیر 
باران قرار می دهند و چنین می پندارند که باران بهار به شیرینی و خوش مزّه گی آن 
می افزاید. پس از ده روز به اندازه ی یک وجب از زمین بلند می شود. اوّل آن را به آب 
شسته و تراش و هموار می کنند و سپس روی سفره ای بالای تخته چوب  گذاشته، 
میده میده کرده و نیّت می نمایند. بعد از این که به درستی خُرد شدن گرفت، آن را 
هفت بار در آونگ می کوبند تا شیره و افشره ی آن به دست آید. شیره ی آن را در 
دیگ می ریزند و خوب جوش می دهند و سپس هفت بار در دیگ آب انداخته با 
کَف گیر شور می دهند تا خوب ته ننشیند و نسوزد و پس از این کار، سرپوش دیگ 
را می نهند و بالای آن ذغال های داغ و آتشین را می گذارند تا خوب دم بخورد. 
چون شب فرا برسد، دختران جوان گرد هم می آیند و دور دیگ سمنک چرخیده آن 
را شور می دهند و تا دل شب به دست افشانی و پای کوبی و سرود سمنک خوانی 

می پردازند. آن سرود سمنک چنین است:
سمنک در جوش ما کف چه زنیم    دیگـران در خواب ما دف چه زنیم
سمنـک نـذر بهــار اسـت     میله ی شب زنــــده دار است...
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هفت سین و فلسفه هفت
است  که  بوده  پیشینیان  نزد  در  شماره  برترین  و  بهترین  »هفت«  شماره ی 
بـرخی  کـه  دارد  پیچیده ای  فلسفه ی  این  و  می شده  دانسته  آفرینش«  »پایه ی 
نشانه هـای آن چنین انـد: هفـت امشـاسپند: آهـوره مـزدا و یـا سروش، بهمن، 
اردی بهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد و اَمُرداد. هفت ستاره: خورشید، ماه، 
آفریده ی اهوره مزدا: خوانیرس،  ناهید، کیوان و زاوش. هفت کشور  تیر،  بهرام، 
نام داشته اند؛ آن گونه  سوه، ارزه، اوروشتی، اوروجرشتی، ویدذفش و ویددفش 
که در اوستا سخن رفته است: »ای زرتشت! امشاسپندان، شهریاران هفت کشور 
روی زمین را بستای.«۱ هفت دریا: دریای سبز۲، دریای پارس )عمان(، دریای 

سرخ، دریای مرمر، دریای اقیانوس، دریای روم و دریای سیاه.
هفت خوان رستم: کشته شدن شیر به دست رخش ) اسپ رستم(، چشمه ی 
جادو، کشتن اژدها، کشتن زن جادوگر، بریدن دو گوش دشت بان، کشتن ارژنگ 

دیو و کشتن دیو سپید.
هفت خوان اسپندیار: کشتن دو گرگ، کشتن شیران، کشتن اژدها، کشتن زن 

جادوگر، کشتن سیمرغ، گذشتن از برف سنگین، تیر شدن از رود خروشان.
هفت طبقه آسمان )پرگار(. هفت طبقه زمین. هفت طبقه بهشت. هفت طبقه 

دوزخ. هفت روز هفته. 
هفت آتشکده  ایران کهن: آتشکده ی آذرمهر، آتشکده ی آذرنوش، آتشکده ی 
و  برزین  آذر  آتشکده ی  خرداد،  آذر  آتشکده ی  آیین،  آذر  آتشکده ی  بهرام،  آذر 

آتشکده ی آذر زرتشت.
هفت دست گاه موسیقی کهن: ماهور، همایون، سه گاه، چهارگاه، شور، نوا، 
راست و پنج گاه. هفت بزم انوشیروان. هفت گنج خسرو پرویز. هفت دُرّ گران بها: 

1   اوستا، گزارش و پژوهش: جلیل دوست خواه، رویه ۸۶۵
2   دریای سبز نام دیگر خلیج فارس است.
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الماس، یاقوت، زمرد، لعل، فیروزه، عقیق، مروارید. هفت بخشش شاهانه: پول، 
گوهر، رخت و پوشش، جان داران، خوراکی ها و زمین و باغ.

ابراهیم  بسطامی،  بایزید  الرضا،  موسی  بن  علی  امام  هفت سلطان صوفیّه: 
ادهم، جنید بغ دادی، محمود غزنه ای، ابوسعید ابی الخیر و سنجر سلجوقی. هفت 
وادی عرفان عطار: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فنا. هفت 
نیلی، بنفش. هفت خطّ: ثلث، ریحان،  آبی،  نارنجی، زرد، سبز،  رنگ: سرخ، 
محقق، نسخ، توقیع، رقاع و نستعلیق. هفت غذای سماوی که بر عیسی بن مریم 

{ فرستاده شد: نان، نمک، ماهی، تره، سرکه، روغن و انگبین.
بخش  هفت  است:  یافته  ویژه  جای گاه  هفت باوری  نیز  دینی  آموزه های  در 
گاو  هفت  ادعیّه.  و  نهی  امر،  قصص،  وعظ،  وعید،  وعد،  قرآنی:  سوژه های 
لاغر و هفت گاو فربه در داستان یوسف {، هفت آیه داشتن سوره ی فاتحه، هفت 
چشمه در بهشت: کافور، کوثر، مَیم، سلسبیل، تسنیم، معین و زنجبیل. هفت 
طبقه دوزخ: سَقَر، سَعیر، لطفی، حُطِمَت، جحیم، جهنم و هاویه. به روایت های 
قرآن شریف خداوند آسمان و زمین را در شش روز آفرید و در روز هفتم آسایش 
گرفت. علامه محمّد باقر مجلسی می نویسد: »آسمان هفت طبقه و زمین هفت 
ل برآنند و اگر موقع تحویل سال، هفت آیه  طبقه است و هفت ملک یا فرشته مُوَکَّ
از قرآن مجید را که با حرف سین شروع می شود بخوانند آنان را از آفات زمین و 

آسمانی محفوظ می دارند.«
در بینش ها و پندارهای عامیانه نیز هفت باوری ریشه دوانیده است: هفت کوه 
سیاه در میان، هفت قاضی کور، هفت بار دهن چقه کردن و نام کسی را گرفتن، 
ت، هفت  مَیِّ آیینه، هفت پشت نسل، هفتم عروسی، هفتم  هفت آسیاب، هفت 
زربُفت  خلعت  هفت  پیکر،   هفت  ایوان،  هفت  زنان،  آرایش  قلم  هفت  صنف، 
پادشاهان، هفت بار توبه، هفت کنیز سمین بر، هفت کوپه ی خرمن.... مولانا 

جلال الدّین محمّد بلخی رومی )۱۲۰۷ـ۱۲۷۳ ترسایی( گوید:



102 - دمی با نوروز

چــون کــه از چرخ ششم کـردی گذر
بـــــر فــــرازِ چـــــــرخ هفتم کن مقر

سعــد اعـداد است هفت ای خوش هـوس
زان که تکمیلِ اعــداد هفت است و بس

 هفت سین
هفت سین یکی از با ارزش ترین رسم ها و آیین های نوروزی می باشد و آن از 
هفت نوع چیزی تهیّه می گردد که نخستین نویسه ی آن ها به »سین«  آغاز می شود؛ 
مانند: سبزی، سرکه، سمارک، سنجد، سمنو، سیب و سیر. این »هفت سین« 
نمایان گرِ سرسبزی، سرافرازی و خوشبختی نیز می باشند. هفت سین نماد فراوانی 

پیداوارهای کشاورزی و دهقانی هم دانسته می شود.
به پندار واژه کاوان، هفت سین در نخست »هفت چین« بوده است و در بستر 
تاریخ با پالایشِ دست گاه واژگانی زبان پارسی به »هفت سین« تغییر چهره داده 
است. هفت چین نمایان گرِ هفت گونه چیدنی بوده که بر سرِ دسترخوان نوروز 
باره ی »فلسفه شماره هفت«  در  آن چه  داشت  نظر  در  با  است.  هموار می شده 
سخن زده شـد، می توانیم گفت: شمـاره ی هفت بـا بـاور آریاییـان بـاستـان پی وند 
ریشه ای دارد و ازاین ره گذر هفت چیدنی سفره ی سال نو به نشانه ی بزرگ داشتِ 
هفت امشاسپند گسترانیده می شده است. باید کوتاه نگرشی به هفت سین آیین 

باستانی نوروز کرد:

سنجد
نشانه ی فراخوانی و گرایش به سوی خِرَد است. سنجد نشانه ی سنجیده گام 
برداشتن است. سنجد نماد عشق و مهر و دوستی و رنگ و بوی آن از عشق و 

محبّت سخن می گوید.
در سفره ی نوروز سنجد برای آن گذارده می شود تا هر کس در آغاز سال پیمان 

ببندد که هر کاری را سنجیده و اندیشیده انجام دهد.
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 سیب
نشانه ی  است. سیب  هازمان(   :( و جامعه  و سلامتی خود  تن درستی  نماد 

گاهی، عشق و عرفان است. زایندگی، آ
سیب نشانه ی نگرش به بهداشت و سلامتی است و در این میوه فایده های 
بسیار نهفته است. سیب از میوه های بهشتی به شمار می آید. بنا به روایتی، خوردن 

آن ثواب فراوان دارد و هر که روز یک سیب بخورد بیماری به سراغش نمی آید.

 سبزه
نشانه ی شادابی، زایندگی، خرمی، خوش خویی و نیکویی، فراوانی و برکت 

است. نماد سبزینه گی و رویندگی جهان و از خودگذری و فداکاری است.
دوباره جان گرفتن طبیعت  و  اندیشی  نشان خوش اخلاقی، سبز  رنگ سبز 
است. رنگ سبز نمایان گر پیروزی و چیرگی مردم ما بر تازش ورزان و تجاوزکاران 
نیز دارد، زیرا پرچم  از آن  تاریخ کشور ما ریشه های کهن تر  است، این رنگ در 
دوران تمدّن نوبهار در روزگار باستانی، سبز بوده است، هم چنان رنگ سبز نشانه ی 
از  کنون  تا  گذشته ها  از  و  می رود  شمار  به  نیز  آبادی  و  خوش بختی  سرسبزی، 
رنگ های درخور نگرش در جهان اسلام می باشد و مردم زحمت کش و مسلمان ما 

به این رنگ ارج می گزارند.

 سمنو
غذایی است که از آرد پخته می شود و شیرینی آن از آب جوانه های تازه گندم به 
دست می آید. سمنو نشانه ی توانایی و باروری گیاهان است. سمنو اشاره ای است 
به ستایش نیرومندی و توانایی و نکوهش سستی و کاهلی. بر بنیاد »آیینکهن« 
زندگی »ستیزِ ناگسستنی« میان راستی و زشتی انگاشته می شـد؛ از این ره گذر 

سنمو به فرنام نماد پای داری و نیرومندی به دسترخوان عید نوروز راه یافت.
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 سیر
نشانه ی پاکیزگی، تن درستی و فروتنی است. سیر نماد پاکی زیست گاه به شمار 
می رود و از آن جایی که سیر زداینده ی ناپاکی و آلودگی است پس به همین سان باید 

آلودگی ها هم زدوده شود. و نیز به روایتی سیر نشانه ی دور کردن چشم بد است.

 سرکه
نشانه ی صبر و شکیبایی و زدودن نیرنگ و افسون گری است. سرکه نمایان گر 
پذیرش آسیب های زمانه است و انسان بایَستی با تلخی ها و کژی های این جهانی 
دست و پنجه نرم نماید و ستیزه کند. هم چنان این جَهان سرشار از سختی ها و 
دشواری هایی است که فرا راه انسان قرار می گیرد و وی را می آزماید. هر گاه انسان 
در پیرامون چالش ها و دشواری ها به سر می برد بپندارد که زودگذر است و سرانجام 
فارغ می گردد و با توانِ هرچه بیش تر بکوشد که با سرنوشت کنار آید و دست تقدیر را 
چیره بداند. هر گاه در چنگال تنگ دستی و ناداری بیوفتد ناامّید نشود و گمان وَرزد که 
یزدان پاک روزی رسان آدمی است و وی را تنها نمی گذارد. همین گونه هر نابه سامانی 
که پیش می آید بدین رَوِش برخورد نماید. انسان خردمند آن است که جای گاه 
استوان در زندگی داشته باشد و زندگی خود را با دشواری ها و آسودگی ها وفق دهد.

سمارک
سمارک  است.  زندگانی  روند  در  آرزومندی  و  شکیبایی  عدالت،  از  کنایه 
خوش باوری،  نشانه ی  سمارک  است.  دوباره  آغاز  و  خورشید  تابش  سرنمون 
بردباری و پذیرش دیگران است. هر گاه انسان دچار اشتباهی می شود کوشش کند 
که آن را بزداید و بارِ دیگر تکرار ننماید. و هر گاه با گناهی بر می خورد تلاش وَرزد 
از آن دوری جوید. و بهتر است به هر کاری، رخ دادی و پیش آمدی که به زیان اش 

هم می انجامد خورسند و خوش بین بوده و خبر و نگر نیک داشته باشد.
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یم که در سفره ی نوروز چیزهای دیگری نیز می گذارند: ناگفته نگزار

شمع
نشانه ی  فروغ و روشنایی است. شمع و یا آتش جلوه ای از »آتش مقدّس« 
است که گویا آتش مقدّس به دست زرتُشت سپیتمان از بهشت آورده شده است. 

به اندیشه ی زرتُشت آتش نماد جاودانی و پاکیزگی و پویایی به شمار می آید.

کتاب ورجاوند
سرِ  بر  )مقدّس(  وَرجاوَند  کتابی  که  است  آن  نوروزی  سفره ی  آیین های  از 
این سفره نهاده می شود. »مسلمان ها« در هنگام گستردنِ دسترخوان نوروز قرآن 
شریف و دیوان حافظ را بر خوان نوروزی می گذارند. »زرتُشتیان« کتاب اوَِستا را بر 
سفره ی نوروز می نهند. »کلیمیان« کتاب تورات را بر دسترخوان نوروز می مانند و 
»ترساییـان« کتاب انجیل را بر سرِ سفره ی نوروزی خویش می گذارند. در هنگام 

تحویل سال، گرایندگان هر کیش پاره ای از کتاب ورجاوند خویش را می خوانند.

نان
نماد برکت و فراوانی روزی است. گذاشتن گرده نانی بر سفره ی نوروزی از 

زمانه های بسیار کهن در میان آریاییان روامند بوده است. 

 آب
نماد »آبان« فرشته ی کارگزار بر آب ها است. آب نشانه ی روشنی دل، باروری، 

برکت بخشی و پیروزی است.

تخم مرغ
نشانه ی آفرینش آدمی است زیرا که آدمی از نطفه و تخمه پدید آمده است.
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 آیینه
بیدل  است.  نگریستن  اندرون خود  به  و  درخشش  و  روشنایی  از  نشانه ای 
دهلوی )۱۶۴۲ـ۱۷۲۰ ترسایی( بزرگ ترین گوینده ی سرزمین هند دلی را که به دور 

از کینه و دشمنی باشد، در شمار آیینه به ستایش گرفته است:
ز نقش های بد و نیک این جهــان بیدل     

دلی که صاف شود در شمار آیینه است

گل
نشانه ی زیبایی، تازگی و شگوفایی است. گل را در سفره ی نوروزی برای آن 

می گذارند که با دیدن هر گلی روان آدمی شاد و شگوفا می گردد.

 شکر
نشانه ای برای شیرین کامی همیشگی اهل خانواده است. هم چنین روایت شده 
است که راز شکسته و خورده شدنِ نی شکر که آب آن پرآوازه است و از آن شکر 
): بوره( ساخته می شود، در روز نوروز به جم شید گشوده شد و از این ره گذر هدیه 

دادن و تناولِ شکر و شیرینی در نوروز هنجارینه گشت. 

اسپند
نشانه ی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک شمرده می شود. واژه ی 

»اسپند« به معنای ورجاوند و پاک است. اسپند دود کردن از آیین های ویژه ی 
نوروز است. اسپند برای دور کردن چشم بد )نظر بد( به کار می رود.

 سکّه
به شمار  الهی  از بخشش های  توان گری، سخاوت و سپاس گزاری  نشانه ی 

می رود. سکّه نماد »شهریور« فرشته ی فلزات نیز است.
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ماهی  
 :( حوت  نمایش گر  ماهی  است.  تکاپو  و  تازگی  شادابی،  نوزایی،  نشانه ی 
باروری  و  آب ها  فرشته ی  »آناهیتا«  نماد  نیز  و  است  سال  ماه  واپسین  ماهی( 

شناخته می شود.

 هفت میوه
خانواده  ها دستِ  کم یک هفته پیش از نـوروز به بازار می روند و به خریداری 
از  میوه  هفت  تهیّه ی  می پردازند.  میوه  هفت  جمله  از  نوروزی  سـامان  و  سـاز 
مثلِ  میوه ای  آمیزش هفت گونه  از  آن  و  به شمار می آید  نوروز  دیرپای  آیین های 
سیب، سنجد، بادام، پسته، کشمش، زردآلوی خشک، چهارمغز )گردو( و انجیر 
آماده می شود. شیوه ی تهیّه ی هفت میوه به گونه ای است که در نخست میوه ها را با 
آب پاک خوب می شویند و سپس در دیگ چه ای با آب گرم تَر می نمایند و تا هنگام 
فرا رسیدن نوروز سرپوش دیگ چه را بر نمی دارند. در گذر این زمان، میوه ها خوب 
آماس ): تورم( می کنند و برای خوردن بسیار خوش مزّه می شوند . هنگامی که نوروز 
فرا می رسد سرپوش دیگ چه را بر می دارند و هفت میوه از درون آن می کشند و به 

اعضّای خانواده و هم سایه ها پیش کش می نمایند.

پیام بنیادین هفت سین
سفره ی »هفت سین« نمونه ای از انسان را فرا یاد می آورد که می کوشد آرامش 
و فروتنی خود را نگه دارد، گلایه ها، تلخی ها و ناخوشی های خود را بزداید، بر 
هفت  ببخشد.  بهبود  را  زندگی  روند  و  گمارد  همّت  انسان ها  به  ورزیدن  عشق 
سین از ما می خواهد پیام های این سفره را به جان و دل پذیره شویم و در راه بهتر 
ساختن روز نو و روزگار نو از آن ها بهره بریم. زندگی را در قالب ساختارِ منظم و 
گاهی ها، انگاره ها،  روند سنجیده شده ای بگذرانیم که سرشار از بن مایه ها، رازها، آ

اندیشه ها و گستره ی نگاه ها باشد.



108 - دمی با نوروز

گاهی می دهـد که نباید راه کینه و دشمنی و بدی و نـابخردی  هفت سین به ما آ
را بپوییم، بایست زنگ کینه توزی، هراس آفرینی، ناامّیدی، نیرنگ و افسون گری را 
از تن بزداییم؛ غبار غم، ناخوشنودی، پیمان شکنی و ناسپاسی را از دل بفرساییم؛ 
روشنی و تاز گی ژرفای دل را بر سیاهی و تیر گی آن چیره نماییم و ریشه های راستی 
و شکیبایی،  مهر و محبّت، سبزاندیشی و پیروزی وکار و کوشش را در ضمیر 

خویش بگسترانیم.

نوروز و فرآیند اجتماعی شدن
یک سو  از  نـوروز  در  مردمـان  می بـاشد:  نیز  اجتمـاعی  پی وند  نماد  نوروز 
مهمان نوازی می کنند، به خـانه هـای یک دِگر می روند، به سفره ی هم می نشینند 
و با مهرورزی پی وند خود را نیرومندتر و ناگسستنی تر می سازند و از دِگرسو به 
دامن دشت هـا، کوه سـارهـا و درّه های دل شکوه پناه می جویند و بـا شـادمـانی به 
»گل گشت و سبزه لگد« می پـردازنـد و می گویند: این رسم نیاکان ماست که دراین 
وادی فناپذیر گذاشتند و گذشتند. بزم آوری و خوشی و خرّمی را در نوروز سبب 
آن است که اگر نوروز خرّم بگذرانی تا نـوروز آینده خوش حال و آسوده خواهی بود 
و اگر وارونه بشود تا نوروز دیگر دل افسرده و اندوه گین خواهی بود. صالح توسی 

راست این بیت:
هرچه داری شـب نوروز به می ساز و گرو
غـم روزی چه خــوری! روزِ نـو روزیِ نـو

پختنِ  به  می روند  سرسبز  تپه های  و  لاله زارها  به  این که  پهلوی  در  مردمان 
و  بی نوایان  به  صدقه  و  نذرانه  گونه ای  به  آن را  و  می ورزند  اقدام  نیز  خوردنی ها 
بی چارگان می دهند و این از سنّت هایی اسـت که جشن نوروز را همه گیر می نماید؛ 
زیرا در نوروز همه کس شرکـت می جـویند و شـادمانی می نمایند و به سرودخوانی، 
نغمه سرایی، انـواع بـازی ها )بزکشی، پهلوانی، تخم مرغ جنگی...( می پردازند. در 
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و  یافت  آوازه  آبش  به دست جم شید شکسته و خورده شد و  نوروز نی شکر  روز 
از آن شکر ساختند. رسم هدیه دادن شیرینی در نوروز از آن زمان ماندگار شد. 
گویند: در نوروز اگر پی وند خویشاوندی یا عروسی صورت گیرد، آن زن و شوهر 
به خوشی و خرّمی می رسند و برای شان پی آمد خوب خواهد داشت. تاریخ نگاری 
یونانی روایت نموده است که آریایی ها بیش تر آیین پی وند زناشویی خویش را در 
روز نوروز برگزار می کردند و این کار را خجسته می انگاردند. سنّت دیگر نوروز آن 
است، افرادی که با هم کینه و دشمنی داشته اند، بنا به برکت نوروز آشتی و سازش 
می کنند و از کینه و دشمنی دست می شویند.  آیین های نهال شانی و درخت کاری، 
نوروزی  بزرگ سالان،  و  بیماران  دیدار  به  رفتن  فرآوری های کشاورزی،  نمایش 
آوردن نامزادها به یک دیگر، غم شریکی با ماتم زدگان، پختن سبزی پالک در شب 

نوروز و... از دیگر آیین های نوروز دل افروز به شمار می آیند.

 نوروز در دنیای امروز
شدن«،  »مصرفی  شدن«،  »جهانی  فرآیندهای  با  امروز،  دنیای  در  نوروز 
»عقلانی شدن«، »رسانه ای شدن«، »فراغتی شدن«، »مُدرن شدن« و... درهم 
است.  اجتماعی شده  رَوِش مندِ  دگرگونی ها  دچار  ره گذر  این  از  و  است  آمیخته 
در دنیای امروز، اندیشه ی ازهم شناختن استوره، تاریخ و مُدرنیسم استوار شده 
نیاز دارد. در  به یک سری فرگشت های اساسی  نیز  نوروز  این روند  است که در 
یک نگاه، به هر اندازه ای که ما به جهـــان دانش و فنّ آوری نزدیک تر بشـویم، 
شتاب تغییـرات و تحـوّلات در همـه دامنه ها نیـز فزایند ه تـر می گردد. پس بدون 
شکّ، دنیای امروز بر نوروز کهن سال سایه افکنده و در بن پایه ها و آیین های نوروز 

تغییرات چشم گیر وارد آورده است.





نوروز و آیین خدایی اسلام

مردم سرزمین  افکند،  سایه  به  خراسان  اسلام  آیین خدایی  پرتو  آن که  پس از 
ما سنگ اسلام را به سینه زدند و خویش تن را »بی چون و چرا« به زیور اسلام 
آراستند. بنابرآن فرهنگ عربی با فرهنگ آریایی درآمیختند و بنیاد فرهنگ و تمدّن 
اسلامی را نهادند. در میان این فرهنگ ها ایستارها، ارزش ها و سازوکارهای داد 
و ستد شدند و آرام ـ آرام واژه های عربی به پارسی دری و از پارسی به زبان تازیان 
افتادند  قاموس( عرب جا   :( واژه کده  در  نیز  آریایی  است. جشن های  کوچیده 
اسلام  در  که  نخستین کسی  برگزار می شدند.  نکویی  به  دربارهـای عربی  در  و 
هدیه های نوروزی را پذیرفت امیر معاویه بود. نخستین کسی که هدیه های نوروز 
و مهرگان را رواج داد حجاج بن یوسف بود. نخستین کسی که هدیه های نوروزی 
را منسوخ کرد عمر بن عبدالعزیز بود. امام محمّد غزالی )۴۷۸ـ۴۰۵هـ( دانشمندِ 
چیره دست اسلام نوشته است: »آن چه برای سده و نوروز فروشند، چون شمشیر 
و سپر چوبین و بوق سفالین، این در نفس خود حرام نیست.« نگریستنی است که 
سایه روشن های جشن نوروز پیش از پدید آمدن همه ی ادیان و اندیشه ها پدیدار بوده 
است. براین پایه، جشن نوروز جشن آراسته شدن  هستی و آسایش آدمی است و به 
هیچ دین و مذهبی پینه و پی وندی نداشته است. پسان ترها پی روان هر اندیشه ای 

آمده اند و به نوروز برچسپ های دینی و فکری زده اند؛چنان چه گفته اند:
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در نوروز آدم { به زمین فرود آمد..
در نوروز کشتی نوح { به کوه جودی فرو نشست.

در همین روز ابراهیم { بت های مشرکان را شکست.
در همین روز بر موسی { وحی آمده است.

در همین روز عیسی { به رسالت الهی گماشته شده است.
در نوروز محمد , به پیغمبری برگزیده شد.

در همین روز پیام آور خدا , شهر مکه را گشود و بت های خانه ی کعبه را زدایید.
در همین روز امیر راد مردان علی { چشم به هستی باز کرد.

در همین روز سپه سالار اسلام علی)رض( فاطمه زهرا)رض( را به همسری برگزیده 
است.

در همین روز امیرالمومنین علی)رض( به خلافت اسلامی رسید.
در همین روز محمد بن حسن عسکری )امام زمان( زاده شد.

بایَستی گفت که نوروز دل پذیر جشن هستی و انسان ورزی است؛ هر اندیشه ای 
که بر انسانیّت و جلوه های زیبایی هستی صحّه بگذارد حقّا که جشن نوروز را نیز 
پذیرفته است. چنین می نماید که نوروز فرخجسته جشن همگانی بشریت می باشد 

و باید آن را گرامی داشت.
دینی  دستورهای  مغایر  نوروز  که  می سازند  وانمود  چنین  کوته فکران  برخی 
است حال آن که اسلام نوروز را رَدّ نکرده است؛ زیرا واژه ی نوروز در شریعت به کلّی 

نیامده است.
چون  می آید،  به شمار  بزرگ  خداوند  بی پایانِ  قدرت  آشُـکار  نشانه ی  نوروز 
دراین روز نعمت های الهی بسیاری به چشم می خورد و ما را به یاد زنده شدنِ پس 
از مرگ می اندازد. زیرا آن ذاتی که می تواند گل و گیاه پژمرده و فرسوده را سر از 
نو تازه کند، به آن هم تواناست که انسان های درگذشته را دگرباره زنده نماید. انسان 
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را نیروی آن نیست که نعمت های الهی را به شمار آورد، پس بایسته است قدر 
نعمت های الهی را بدانیم و سپاس گزار او باشیم. از این راه گذار شایسته نیست که 
ما از نزد خویش دلیل بتراشیم و نوروز و نوبهار را مردود بشماریم. از یاد نبریم که 
ایزد تعالی در قرآنکریم آمدن بهار و شکفتن پدیده های طبیعت را به رستاخیز آدمی 
تشبیه نموده است تا از آن عبرت گرفته و به نیروی ایمانی و رست گاری خویش 
بیفزاییم و هرگز دست به تبه کاری و زشت انگاری نیالاییم. چنان چه خداوند بزرگ 
فرموده است: »پس به آثار رحمت خدا بنگر که چه گونه زمین را پس از مرگش زنده 
می گرداند. در حقیقت ، هم اوست که قطعاً زنده کننده ی مردگان است و اوست که 

بر هر چیزی تواناست .«۱ 

نوروز و روایت های اسلامی
طبیعت،  شکوفایی  و  بهار  آغاز  اسلامی،  روایت های  و  دینی  متون  در 
به شکل های گوناگون مورد ستایش قرار گرفته و نشانه های شگفتی آور و افق های 
بی کرانه ی  قدرت جهان آفرین یکتا، در آیینه ی نوروز و نوبهار جلوه گر شده است.۲ 
عبدالصمد بن علی در روایتی که به جدّ خود ابن عباس آن را می رساند نقل 
می کند که در نوروز جام سمین پُر حلوا بود برای پیغمبر هدیه آوردند و آن حضرت 
پرسید که این چیست؟ گفتند: امروز روزی نوروز است، پرسید که نوروز چیست؟ 
خداوند  که  بـود  روز  این  در  آری،  فـرمـود  است،  ایرانیان  بزرگ  عیـد  وگفتند: 
عسکره را زنده کرد. پرسیدند عسکـره چیست؟ فرمود: عسکره هزاران مردمی 
بودند که از ترس مرگ ترک دیار کرده و سر به بیابان نهادند و خداوند به آنان گفت: 
بمیرید و مردند سپس آنان را زنده کرد و ابرها را امر فرمود که به آنان ببارد. از این رو 

1   قرآنالکریم، روم ، آیه ی ۵۰
2   به گفته ی ابوریحان بیرونی، سلیمان بن داوود { انگشتری خود را که راز حشمتش بود گم کرد 
و به دنبال آن پایه های پادشاهی اش نشست و چون انگشترش را باز یافت، سلطنتش هم بازگشت 

و مردمان گفتند که نوروز فرا رسید.
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است که پاشیدن آب در این روز رسم شده سپس از حلوا تناول کرد و جام را میان 
اصحاب خود قسمت کرده و گفت: کاش هر روزی برای ما نوروز بود.۱ 

در کتاب تاریخ بغداد )۱۳: ۳۲۶( ترجمه ی ابوحنیفه، آمده از قول اسماعیل 
بن حماد بن ابوحنیفه که گفته است: »نعمان بن مرزبان ابوثابت )جدّ امام اعظم(، 
ابی طالب )رض( فالوده هدیه داد و  کسی که در روز نوروز به حضرت علی بن 
حضرت فرمود: هر نوروز ما نوروز است.« این روایت در کتاب های تاریخ کبیر
)۴: ۲۰۱(، سنن الکبرا نوشته ی بیهقی )۹: ۲۳۵(، بدیع اللغة، منلایحضرهالفقیه 

آفرینه ی شیخ صدوق و... نیز آمده است.
برپایه ی روایتی، امام جعفر صادق فرمود: »نوروز روزی است که خداوند از 
بندگانش پیمان هایی گرفت که تنها خدای یکتا را بپرستند و برای او همتا قرار 

ندهند و به پیامبران و نشانه های خدا ایمان بیاورند.«
»سلمان فارسی گوید: ما در عهد زردشتی بودن می گفتیم خداوند برای زینت 
بندگان خود یاقوت را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر 

ایّام مانند فضل یاقوت و زبرجد است به جواهر دیگر.«۲ 
از رویت های بالا چنین برآیند به دست می آید که اسلام نه تنها جشن نوروز 
را منع ننموده است بل که آن را به فرنام جشن بهار و جشن کشت و کار پذیرفته و 

ستوده است.
نوروز و عیدهای اسلامی

روزه گشایی  دیده می شود: عید  دو عید  اسلامی  در سرچشمه های شریعت 
)= فطر( که در پایان »ماه رمضان« سال قمری می آید و عید گوسپندکُشان )= 
قربان( که در ۱۰ »ماه ذی الحجه« دایر می شود. این عیدها به راستی که جنبه ی 
عُبّادی و نیایشی و پایه ی آن جهانی داشته  اند و هم واره با ذکر و نیاز خداوند بی همتا 

1   آثارالباقیه، ابوریحان بیرونی، ترجمه ی اکبر داناسرشت، رویه ۳۳۶
2  آثارالباقیه ): آفرینه های جاودان(، رویه ۳۳۷
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هم راه بوده  اند؛ حال آن که نوروز و جشن های آریـایی دارای جنبه ی شادمانی و 
و  پینه  مذهبی  و  دین  هیچِ  به  و  بوده  اجتماعی  و  تاریخی  ریشه ی  و  این جهانی 
پی وندی نداشته اند و نمی شود به آن ها برچسپ دینی و عبّادی کوبید. در پویه ی 
تاریخ، پی روان جهان بینی ها و اندیشه های مختلف نوروز را جشن گرفته اند و به آن 

ارج و ارزش گذارده اند.

نوروز فراتر از دید بنیادگرایی

جهان  در  تمدّن  و  فرهنگ  جلوه گاه  نخستین  کُهن(  )ایران  آریانا  سرزمین 
پُربار،  بوده و ریشه در دل تاریخ داشته است. مردم این سرزمین دارای فرهنگ 
ین سه دوره ای  ه، شیوه ی سامان وَند دولت داری و تاریخ زرّ زبان شگوفا، قانون پُرَّ
)استوره ای، پهلوانی، راستین( بوده اند و هم واره به نژاد و گوهر آریایی خویش 

می بالیده اند.
جشن نوروز در سراسر تاریخ کشورمان به فرنامِ »روح بیداری خلق« نمایان 
خشکه  برخوردِ  با  زمان  برهه های  بیش تر  در  براین پایه،  است،  بوده  برجسته  و 
مقدّسانه ی کارگزاران سیاسی روبه رو شده است و گاه زنجیر سرکوب و سرزنش را 
بر گردن داشته است. واپس گرایان دینی هم از این کار برکنار نبوده اند و هم واره در 
راستای نکوهیده جلوه دادن نوروز تلاش های پی گیر به خرج داده اند. نخستین نوروز 
ستیزان دینی کارگزاران عربی دوره ی خلفای اسلامی به شمار می آیند. درست است 
که اسلام پیام راستی و نکوکاری ارمغان آورده است امّا تازیان کام جو به رسانیدن 
این پیام خدایی قناعت ننمودند و بر آن شدند که بن پایه های آیین، فرهنگ، زبان، 
تمدّن و هست و بود تاریخی خراسان زمین را برچینند و آهسته آهسته نقش سیاسی 
ـ اجتماعی پارسی گویان را از صفحه ی روزگار بزدایند. چنان چه هزاران اسلام گرای 
عجم را از دم تیغ گذراندند و هزارها آفرینه ی پارسی را به آب و آتش افکندند. پس در 
چنین وضعیتی، چه باید کرد!؟ آیا با نیروهای اشغالگر جنگید؟! یا به ایشان سر فرود 
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آورد! روشن است که نیاکان ما نیک دریافته بودند که زانو زدن در برابر یک مشت 
آدم رزم اندیش زمینه های فروپاشی تاریخ سیاسی آنان را استوار خواهد کرد. ازاین 
ره گذر پیکارجویان کوه پایه های خراسان سَربَر آوردند تا بر سپاه تازیان چیره شوند و 
نیز داشته ها و اندوخته های دانش و فرهنگ میهن گران ارج خویش تن را نگاه بدارند.
در  دامنه دار  ریشه ی  امروز  تُندروانه  اندیشه های  که  کرد  یادآوری  بایَستی 
برنامه هایِ جنبشِ بنیادگراییِ آن روز دارد و نه تنها این که با نوروز ستیزه داشته و 
می خواسته است آن را نیست و نابود کند، بل که در پی برانداختنِ هویّت تاریخی 
و فرهنگی ما نیز بوده است. با آن هم ما براین باوریم که نوروز در کشمکش دهر 
و  نوزایی ها  جلوی  که  نیست،  آن  نیروی  را  کهنه پرستی  و  است  شکست ناپذیر 
به آوری های زمانه را بگیرد. چه آشکار است که نوروز در درازای زندگانی خود 
بنابراین به پیر فرزانه ای  هم واره با شاهان و فرهیختگان هم راه و هم طبق بوده و 
به درجه ی کمّال  را  بینش  پذیرفته است که هزاران جوینده ی دانش و  فراگشت 
را  آریایی  نوروز  چراغ  تا  اند  کوشیده  بسیار  بنیادگرایان  هرچند  است.  رسانیده 
خاموش سازند و خاموش نگه بدارند امّا این چراغ پیوسته روشن و فروزان خواهد 
بود. بنیادگرایی با دیدگـاهِ پست و کج روانه ی خـود می خواهـد جشـن نـوروز را 
به گونه ای دینی نـادرست جلـوه دهند مگـر برای شان می گوییم که خورشید با 
دو انگشت پوشانیده نمی شـود. پیـداست که جشن نوروز با آموزش های پیامبر 
راستین حضرت محمد , تصادمی ندارد و اکنون دین نمایان که به درستی دین را در 
نیافته اند می گویند که نوروز حرام است در حالی که در آموزه های اسلامی سخنی 
از نوروز در میان نیست و قسمی که گفته شد نوروز در دربارهای خلافت امّوی، 
ل اسلامی جشن  عباسی، عثمانی، دولت های اسلامی در شرق خلافت و سایر دُوَّ
گرفته می شده  است و در طی دوره های اسلامی ممانعت و تحریمی از نوروز نشده 
است. درخـور نگرش است کـه تحریم کـردن نـوروز میـراث شـوم و شـرم آوری 

گروه هایِ واپس گرایِ مسلمان نما به شمار می آید.
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»نوروز ستیزان بایَست می دانستند که از آغاز اسلام تا کنون چه شخصیّت های 
بزرگی آمدند و رفتند که تاریخ اسلام به نام های شان افتخار می کند، امّا آن ها نه تنها 
نوروز را تکفیر نکردند و مجسمه های شمامه و سُلسال را منفجر ننمودند، بل که 
خود دوشادوش مردم در خوشی ها و شادمانی های نوروز به حیث جشن تمجید و 
تبجیل از آفریده های آفریده گار عالم، و جشن واقعی طبیعت در دِگرگونی اقلیم 
)تغییر سردی به گوارایی بهار و گرمی تابستان( و سکوت و افسردگی در وجود 
طبیعت منجمد و یخ بسته به جهش و تپش در وجود کاینات اشتراک می کرده اند. 
ب اسلامی بود، امّا نوروز و مجسمه های بودا را  سلطان محمود غزنه ای دارای تَعَصُّ

تخریب نکرد و تحریم ننمود.«۱ 
جنبش بنیادگرایی در دهه  ی هفتاد می خواست جشـن نوروز را ممنوع نماید 
چنان که »گاه شمار خورشیدی« را به گاه شمار تازی »قمری« تبدیل نمود امّا دیری 
پیکارجویان  به دست  افغانستان،  از  تندرو،  گروه  این  اقتدار  بساط  که  نگذشت 
هندوکش و پامیر برچیـده شـد. در خراسـان خـاوری پس از سی سال جنگ 
و پریشانی و بدبختی روی هم رفته جشن نوروزی خوبی برگزار می شود. در پایان 
می خواهم این پرسمان را با رباعی ای که به شکوهِ نوروز سروده ام به فرجام برسانم:

از بهـاری نـو بهـاران جشنِ جمشیدی مـرا
از نخستین روزِ نـوروز جشن امیــدی مـرا
از شگوفان تـا به بحـران می نشینم منتظــر
بهــری محفلِ نیـاکان جشن خورشیدی مرا

1   سلامبرنوروزآریایی، رویه ۴۱





شور و نوای نوروز

جشن نوروز در پویه ی تاریخ به حیثِ پرچم سیاسی و راز ماندگاری فرهنگ 
ین نگارش  آریایی نقش آفریده است که در سراسر تاریخ کارنامه ی آن با نویسه ی زرّ
یافته است. یا به گفته ای دیگر، نوروز نمایان گرِ نقش بلعمی، رودکی، پورسینا، 
به شمار  پارسی  فردوسی، مولانا، حافظ و سعدی در دوره های شگوفایی ادب 

می آید؛ پس بایسته و شایسته است تا مقدم نوروز را گرامی بداریم.
نوای نوروز نمونه ای از ارزش های باستانی و سیمای تکامل تاریخی بوده که در 
فرآیند تاریخ بر خردمندان و فرهنگیان سایه افکنده است و این نوا در نزدِ سرایش گران 
و سرودپردازانِ پارسی هم راه با سوژه هایی چون: نواختن دُهُل، نسیم بهاری، لاله و 
گلزار، بلبل و پرنده، درخت و طبیعت و همگانی  بودنِ تحوّل نوروز برجستگی یافته 
است. در واقع جشن نوروز زمان دِگردیسی ـ شگوفایی پدیده هاست و هرگاه انسان 
در این ایّام به چه گونگی رشد شخصیّت هم چو پیش رفت و تکامل پدیده های طبیعی 
بیندیشد انگیزه ی خوبی جهت نگرش مثبت به فلسفه ی زندگانی برای اش به وجود 
می آید؛ یعنی اگر با جریان دِگرگونی های بهاری به گونه ی ژرف نظر بیافکنیم، در 
بوده  باستانی  به افروز جشن  نوروز  بود.  زندگی مان بس موثر خواهد  بهبود روند 
مایه  نیکویی و دادگذاری  اندیشه،  خِرَد، دانش،  بر  استوار  بن مایه ی  از  است که 
گرفته است و هرآیینه، خداوندِ آفرین گر در سرشت همه ی پدیده ها و فرگشت های 
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هستی، در کردار و پندار آدمی ویژگی و نیکی و خوبی آفریده است که به هر کَس 
پوشیده نیست. گفتنی است برپاکردن هر جشنی سپاس گزاری از بخشش های 
و  م  خُرَّ آن هنگام جهان  در  که  بهاری(  )میله ی  نوروز  به ویژه جشن  است  الهی 
خوش گوار می گردد و هستی جامه ی نوین بر تن می نماید و انسان را به نیایش و 
ستایش آفریده گار یکتا وادار می کند. انسان های خِرَدمند و فرهنگی جشن نوروز را 
که نشانه ی فرهنگ و ادب است به بهترین شیوه ی آن برگزار می نمایند. در این جا 
شمّه ای از ترانه های نغز بهاری و نوروزی هم راه با شناختی از زندگانی سرایندگانِ 

آن ها گردآوری شده  است امّید است گوشه ای از جلال  و نوای نوروز را باز گوید.

نوروز در شاه نامه فردوسی
توابع  از  ترسایی در روستای »باژ«  ابوالقاسم فردوسی در سال ۹۳۳  حکیم 
طابران »توس« چشم به جهان باز کرد و سپس در سـال ۱۰۲۵ ترسایی در همان جا 
گاهی های  درگذشت و به خاک سپرده شـد. شوربختانه از زنـدگی فردوسی بزرگ آ
فراوان در دست نیست. تنها داستان های افسانه وار از زندگی او از کتابی به کتاب 
دیگر کوچیده است که به دید می آید پایه ی تاریخی و خردورزانه ندارد. برای نمونه 
برخی گفته اند فردوسی به دستور پادشاه محمود غزنه ای در برابر مقدار پولی به 
سرودن شاهنامه پرداخته است. چه گونه می شود در باب بزرگ مردی چون فردوسی 
که پیش از سرایش شاهنامه پول و زمین هم داشته است و همه ی سرمایه های خود 
را هزینه ی سرودن شاه نامه کرده است، چنین داوری کرد. اگرچه خم و پیچ روزگار 
دارایی های او را به هدر داده بود امّا می بینیم که نیروی پویایی او هیچ گاهی گسسته 
نشده است. همّت بلند فردوسی در لابه لای شاهنامه به سانِ بلندای درخت »سرو« 
توفان های  برابر  در  و  ندارد  آن را  خمیدن  توانایی  گزندی  هیچ  که  است  جلوه گر 
برآیندِ  شاهنامه  پابرجا است. آشکارا می شود گفت که  زمانه چون کوه استوان و 
خیزش های سیاسی و فرهنگی نیاکان ما بر دُش )ضدّ( تازیان بوده است. به راستی 
که فرودسی با به نظم درآوردن داستان های دلاوران آریایی روح بیداری نیاکان ما 
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را در برابر یورش تازیان زنده کرد. در نتیجه، ایستارها و ارزش های فرهنگ بومی 
دیگرباره استوار شد. نکته ی دیگر اندر چراییِ آفرینش شاهنامه دل بستگی و مهر 

فزاینده ای است که فردوسی به فرهنگ نیاکان آریایی اش داشته است.
فردوسی از جمله ی تاب ناک ترین استوره های ادبیّات فارسی است که در جهان 
امروز جای بسی ویژه و استواری یافته است. شاهنامه سپر معنوی پارسی گویان 
جهان است. شاه نامه، روایت گر فسونگری های زمانه بر ملتی است که در میان 
زر و زیور پرورش یافته و با تاج و تخت بزرگ شده است. امّا دردا و دریغا که ما تا 
هنوز ارزش ساختاری این آفرینه ی گران سنگ را در نیافته ایم. این کتاب گران ارج 
آن،  داستان های  روی  از  و  است  شده  برگردانده  بسیاری  زبان های  به  کم وبیش 
مَهْ داستان هایی بسیاری ساخته و پرداخته اند. تأثیر فردوسی بر بیش تر شاعران و 

نویسندگان پس از او هم واره برجسته بوده است.
یکی از  فردوسی  شاهنامه است.  رفته  به کار  شاهنامه  در  بار  نوروز ۳۳  واژه ی 
سرچشمه های ارزش مند فرهنگ آریایی است. بهار و نوروز در جاجای شاهنامه 

جلوه دارد و نمایش گر روشنایی و شادمانی است.
خسرو پرویز در روز نوروز به تخت پادشاهی نشست:

به نوروز چون برنشستی به تخت    به نزدیک او موبد نیک بخت
خسرو پرویز در باغی که ساخته بود، دو هفته نوروز را جشن گرفت:

بدان باغ رفتی به نوروز شاه    دو هفته ببودی بدان جشن گاه
نوروز در نزد آریاییان چنان ارج و ارزش داشته است که به آن سوگند 

می خوردند. شیون باربد بر خسرو:
به نوروز و مهر و به خرّم بهار به یزدان و نام تو ای شهریار 

نوروز بُن افکن روشنی و پیروزی است:
شبان سیه بر تو نوروز باد همه ساله  بخت  تو پیروز باد  
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خیّام و نوروز
صوفیِ  و  ریایی  رندِ  ترسایی(  )۱۰۴۸ـ۱۱۳۱  نیشاپوری  خیّام  عمــر  حکیم 
وارسته و بلبلِ سخن و خوش آورِ شوریده حال؛ که نوای موج خیز و شور افگن 
و زبان بلبل آمیز دارد. ترانه هایی اش به سان شرابِ ناب گواراست. آوازه اش در کلِّ 
جهان پراکنده شده است. فلسفه اش برخاسته از عشقِ آریانا و آریایی پیکارجو و 
رنج کشیده است. وی نه تنها به نوروز آریایی دل بستگی داشته و مِهر می ورزیده 
است؛ بل که تاریخ، فرهنگ، اندیشه، هنر و آزادی ایرانِ باستان را به دیده داشته و 
از آ ن ها الهام می گرفته است. خیّام در چارانه های خود به زیبایی بهار و طبیعت 
این فصل زایش و رویش پرداخته و آن ها را به گونه ی ستودنی به تصویر کشیده 
است. به باورِ خیّام زندگی و چیره گی و پویایی در گذرند، پس باید بکوشیم تا دمی 
به شادی و شادمانی بگذرانیم و غم این جَهان فرسوده مخوریم و دراین  راه از هر 
سامانه ای باید سود جوییم و با هر پوینده ای هم راه بشویم. عمر خیّام در پرتو جشن 
نوروز بازتاب های نسیم خوش آیند بهاری و چمن آرایی طبیعت، هنگام گل و لاله 
و ایّام پدید آمدنِ سبزه های کنار جوی، فصل گل و  رویش و بارش و روز خوش و 

گین را به ستایش گرفته است: هوای عطرآ
بـر چهـره ی گـل نسیم نـوروز خـــوش است    
در صحــن چمـن روی دل افــروز خــوش است
از دی که گذشت هر چـه گویی خوش نیست

  خوش باش وز دی مگو، که امروز خوش است
***

روزی است خوش و  هوا نه گرم است و نه سرد
 ابـــــر از رخِ گــــل زار همـــی شــوید گــرد

بـلبــل، بــــه زبـــان پـهلــوی، بـــا گـــل زرد
  فـریـاد همــی زنَـد کـه » مـی بـایـد خـورد ! «
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ناصر خُسرو بلخی
حکیم ناصر خُسرو بلخی شخصیّت ماندگار تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
»خراسان« است که همه ی زندگی خویش را وقف پیکارهای خستگی آورِ سیاسی 
و اندیشه ای نموده است. وی در سال ۳۹۴ خورشیدی/ ۱۰۰۴ ترسایی در ناحیّه ی 
خورشیدی/  سال ۴۶۵  در  و  کرد  باز  جهان  به  دیده  »بلخ«  اُستانِ  »قبادیان«۱ 
۱۰۷۲ ترسایی چهره در نقاب خاک کشید و در شهرستان »یمگان« بدخشان به 
خاک سپرده شد. ناصر خُسرو بلخی از جمله ی استوره های ادبیّات رزمی زبان 
پارسی به شمار می آید؛ زیرا وی روندِ »پارسی گرایی« و »پارسی سازی« را در ادب 
اسماعیلی پی افکند و با پدید آوردن آفرینه هایِ نابِ مذهبی جلوه های شگوفایی 
این زبان را پدیدار ساخت. بدین اساس، فرماندهان »الموت«۲ از او الهام گرفته و 
پایه ی نخستین ادب پارسی ـ دینی را نهاده اند. با آن چه سخن رفت، ناصر خُسرو 
افزون بر این که از نوروز به افروز پاس داری می کرده است به زبان و ادب پارسی هم 
نظر نیک داشته و در برابر پارسی ستیزان و هویّت براندازان قامت انقلابی  اش را 

برافراخته ساخته بوده است. از چامه های بهاری و نوروزی وی است:
چند گویی که چــو ایّــام بهــــار آیـد
گــل بیـارایـد و بـــادام بــه بــار آید

روی بستان را چــون چهــره دل بنـدان
از شکــوه رخ و از سبــزه عــذار آید

گـل تبـار و آل دارد همـه و مـه رویــان
چو بـه بـــاغ آیــد بـا آل و تبـــار آید

یانا به نمود »قبادیان« دگرگونه شده  1   گواذیان واژه ای است پارسی که پس از چیرگی تازیان بر آر
است، چرا که نویسه ی »گ« در زبان عربی وجود ندارد.

2   آشیانه ی عقاب ـ این دژ شکست ناپذیر در قزوین موقعیت داشته و در سال ۱۰۹۱  ترسایی به 
دست حسن صباح افتاده است.
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بید بــا بــاد بـه صلـح آیــد در بستــان
لاله بـــا نـرگس در بـوس و کنـار آید

باغ ماننده گــردون شود ای دون کـاش
زهره از چـــرخ سحرگه به نظـــار آید

این چنین بیهده ای نیــــز مگــو با مـن
که مــــرا از سخــن بیهُـده کـــار آید

شصت بار آمده نـوروز مــــرا میهمـان
جز همان نیست اگر شش صـد بـار آید

ابوسعید میهنه ای  
ابوسعید ابی الخیر سراینده، عارف و دانشور فرهیخته و بلندآوازه ی  سرزمینِ 
ادب گسترِ ماست که در سال ۳۵۷ مهتابی برابر با ۹۶۷ ترسایی در شهر »میهنه«۱ 
به دنیا آمده و در سال ۴۴۰ مهتابی برابر با ۱۰۴۷ ترسایی چهره در نقاب خاک 
کشیده و در همان شهر به خاک سپرده شده است. وی دانش های نخستین را 
در زادگاه اش فراگرفته و سپس به شهر »سرَخس« رفته و در همان جا به عِرفان و 

تصّوف روی آورده است.
ابوسعید ابی الخیر از چهره های تاثیرگذار و درخشان عِرفان خرسانی به شمار 
می آید و در ادب سرزمین ما نخستین صوفی است که آرا و اندیشه های خود را 
با زیور نظم پارسی آراسته است و دراین زمینه چنان جای گاه بُلند یافته است که 
پیشوای »سنایی« و »عطار« و »مولانا« دانسته می شود و پرتو طبعِ سرایندگی و 
اندیشه ای اش بر حکیم عمر خیّام هم سایه افکنده و خیّام در سرودنِ چارانه ): 
رباعی( به زبان پارسی از او پی روی می کرده است. ابوسعید نسخه ی تازه ای از 

تصّوف را پدیدار کرد که با نسخه های پیشینِ آن هیچ سرِ سازگاری ندارد.

1   میهنه شهری در نزدیک عشق آباد بوده است.
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فصل  و  نوروز  جشن  به  خود   سروده های  لابه لای  در  وارسته  صوفی  این 
شادمانی و زمان شگوفندگی هستـی پرداخته و آن ها را به ستایش گرفته است. از 

جمله گفته است: 
نـــوروز شـــد و جهـــان بـرآورد نفس

حـاصل ز بهــار عمــر مـا را غـــم و بس
از قــافلــــه  ی بهـــــار نــــامـــد آواز

تـا لالـه بـه بــاغ سرنگون ســاخت جرس
***

ای سبـــزی سبـــزه ی بهـــاران از تــــو
 وی ســرخـی روی گل عـذاران از تــــو
آه دل و اشـــک بـــی قــراران از تــــو 
 فـریاد کــه بـاد از تـو و بــاران از تــــو

فرخی، رسانه روزگار غزنه ای
ابوالحسن علی پور جلوغ فرّخی سیستانی از سراینده گانِ برجسته و پرآوازه ای 
زبان و ادب پارسی در نیمه ی دوم سده ی دهم ترسایی بوده است. مرگ وی در 
سال ۴۲۹ مهتابی برابر با ۱۰۳۸/۳۷ ترسایی روی داده است. پدرش کارمندِ درگاه 
خلف پور احمد فرمان روای سیستان بوده و چون پدر از سرشت توانای سراینده گی 
گاه می شود، وی را به دربار پور احمد می بَرَد و چون شاه سیستان سرشت  پسرش آ
سرودگری وی را در می یاید؛ تن خواه خوبی برای اش مقرر می نماید و به عنوان 
غزنه ای بر  محمود  ستاینده دربار می پذیرد. چون در سال ۱۰۰۳ ترسایی پادشاه 
پی  در  و  فرجام می رساند  به  را  پادشاهی سیستان  بهار  سیستان چیره می گردد، 
بارگاه  به  این که  تا  پــی چاره ای می اندیشد  آن فرّخی جـوان تهی دست گشته و 
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یک دهگان سیستانی راه می یابد و به کار ستودنِ دهگان می پردازد. چندی بعد، 
هزینه های روزگارش فزونی می گیرد و دهگان نیز تن خواه اش را افزایش نمی بخشد 

و سرانجام هم از درگاه رانده می شود.
شاه  ابوالمظفر احمد پورِ احمد  از چامه پروری  پسان ترها، فرخی تهی دست 
چغانیان )هفتمین شاه دودمان محتاج که در سال ۹۸۹ ترسایی بر تخت نشسته 
گاهی می یابد و بر آن می شود که به رفتن به دربار شاه چغانی ره جوید و  بود( آ
به دربار شاه چغانی می شود.  فَراوان آماده رفتن  سرانجام پس از سرگردانی های 
فرّخی سیستانی در روز »نوروز« و هنگامی که شاه به شکار رفته است به چغانیان 

می رسد.
فرّخی در کاخ شاه با عمیدالدین اسعد ـ از سرداران سپاه شاه ـ  برمی خورد 
و راز خویش به وی می گشاید و چون فرمانده عمیدالدین مردی ژولیده ای را فرا 
روی خود می بیند باورش نمی آید که هم چو آدمِ ژنده پوش بتواند چنین چـامه هـایی 
از  یکی  به  را  او  نـاگزیر  و  کند  آزمـایش  را  وی  می خواهـد  این رو  از  بیافریند. 
بـاغ هـای سـرسبز و خوش گواری امیر می برد تا در ستایش آن جا چامه ای بسراید. 
عمید گفت اگر چکامه خوب از آب درآید او را نزد امیر خواهد برد. فرّخی سیستانی 

با دیدن آن چمن زار این چکامه زیبای نوروزی و بهاری را می آفریند:
چون پرند نیلگـون در روی پوشــد مرغ زار
پرنیـان هفت رنـگ انــدر سر آرد کـوه سار

خاک را چون ناف آهو مُشک زاید بـی قیاس
بید را چـــون پر طوطی برگ روید بی شمار
دوش وقت نیم شب بـوی بهــــــار آورد باد
حبّـذا بـــاد شمـــال و خُرّمـــا بـوی بهـــار
باد گویی مشک ســــوده دارد انــدر آستین
بــاغ گـویی لعبتـان جلـوه دارد در کنـــــار
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ارغــوان لـعـل بـدخشـی دارد انــدر مــرسله
نستــرن لــولــوی لالا دارد انــدر گـوش وار
تا برآمد جام های ســـرخ مُـل بـر شــاخ گل
پنجه های دست مردم سرفرود کرد از چنار...

منوچهری دامغانی
ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری دامغانی )۱۰۴۱-۱۰۰۰ ترسایی( 
از سراینده گان برجسته ی نیمه ی نخست سده ی پنجم هجری است. وی چندی 
در دربار فلک المعالی منوچهر بن شمس المعالی قابوس پادشاه زیاری )دیلمی( 
بود، از این ره گذر به منوچهری آوازه برآورد. نام برده در روزگار فرمان روایی سلطان 
مسعود به بارگاه غزنه راه یافت و به فرنام ستاینده ی دودمان غزنه ای و وزیران آن 
پذیرفته شد. منوچهری به گذشته ی ایران نگرشی ویژه داشته و بر نیستیِ شکوه و 

ارزش ایران کهن افسوس می خورده است. 
منوچهری در ستایش انگاره های هستی، برآمدن و ناپدید گشتنِ خورشید و 
ماه، باران و بیابان، سیل و خَیل، بهار و خزان و باده پیمایی و عشق وَرزی دستِ 

بالایی داشته است. وی در چکامه ای نوروز را چه زیبا ستوده است:
آمدت نـــوروز و آمـد جشـــن نوروزی فـراز

کـام گارا! کـار گیتی تــازه از سـر گیـر باز
لاله ی خودروی شد چون رویِ بُت رویان بَدیع
 سُنبل انــدر پیش لاله چـون ســر زلفِ دراز

شاخِ گل شترنـجِ سیمین و عقیقین گشته است
 وقتِ شـب گیران به نَطعِ سبزه بـر شترنج باز

گُل بنان در بـوستــان چــون خُسـروان آراستـه
پیش این یا زان فراز مرغکان چون شاعران در
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سعدی و نوروز
نام پرّه ی او مشرف الدین مصلح بن عبداللّه است که میان سال های ۶۰۰ تا 
۶۱۰ مهتابی در شهر شیراز به دنیا آمده است. سعدی نویسنده و سراینده ی بزرگ 
سده ی هفتم است. او در سال ۶۲۱ به دانش سرای بزرگ »نظامیه بغداد« راه یافت 

و درآن جا دانش های زمانش را آموخت.
سعدی سفرهایی به عـراق و شـام و حجـاز داشت و بیش تر در شیراز زندگی 
زنگی  بن  بن سعد  ابوبکر  اتابک  فرمان روایی سلطان  زمـان  در  می کرد. سعدی 
)۶۲۳ـ۶۸۸ مهتابی( به شیراز برگشت و به حلقه ی ارادت او پیوست. او در سال 
را در سال ۶۵۶  بهامند »گلستان«  آورد و کتاب  به نظم در  را  ۶۵۵ »بوستان« 
مهتابی نوشت. شیخ سعدی در شهر شیراز درگذشت و در منطقه ای که اکنون به 
نام اوست به خاک سپرده شد. سعدی در ستودن جلوه های رنگین نوروز و نوبهار 

توانایی ویژه ای داشته است؛ چنان که می گوید:
علم دولت نـوروز به صحـرا برخاست
 زحمت لشکـر سرما ز سر ما برخاست

بر عروسان چمن بست صبا هر گهری
یا برخاست  که به غواصی ابر از دل در

تا ربایـد گلـه ی  قاقـم برف از سر کوه
بزک تابش خورشیـد بـه یغمـا برخاست

صایب تبریزی
پارسی گو در سال ۱۶۰۱  توانای  تبریزی سراینده ی  میرزا محمد علی صایب 
ترسایی/ ۱۰۱۰ مهتابی در شهر »تبریز« یا به گفته ای در »اسفهان« دیده به گیتی 
بربست. صایب  از جهان  مهتابی رخت  ترسایی/۱۰۸۰  به سال ۱۶۷۷  و  کشود 
برفت و چندی هم در کابل گذرانید. وی  به هندوستان  آغاز جوانی  تبریزی در 
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بزرگ ترین چهره ی سبک هندی و یکی از پایه گذاران آن سبک شناخته می شود 
که سروده های بس گیرا و دل انگیزی در قالب سبک هندی به نظم کشیده است؛ به 
ویژه غزل ها و تک بیتی های او آب و تاب ویژه ای دارند. صایب تبریزی در سرودنِ 

غزلیّات به سعدی و حافظ گرایش فزاینده ای داشته است.
وی در هنگامی که در کابل به سر می برده، طبیعت و هوای این شهر را بسیار 

دل کش و ستودنی یافته و در چکامه ی  پُرآوازه ای جلوه گر شده است؛ بدین آغاز:
خوشا! عشرت سرای کابل و دامــان کهسارش

که ناخن بر دل گل می زند مژگان هر خارش
از سروده های او چنین بر می آید که وی به هستی و طبیعت علاقه ی فراوان 
داشته و آن را مایه ی شادمانی و زدایشگر تیره کامی می انگاشته است. وی به نوروز 
پرداخته و جلوه های  نیز  پای گرفتن زندگی و هستی  این جشن جنبش گیتی و 

تحوّل آفرینی آن را پدیدار نموده است:
جهان شد چـون بهشت از مقــدم نوروز سلطانی

بهار خود چه عنبـر داد بیـرون خــاک ظلمانی
هوا یک شاخ سنبل شد زمین یکْ  دسته گل شد
یای لـطف از ابر نیسانی   جهـان زد غـوطه در در
چمـن بـزم سلیمـان گشت از جــوش پری زادان

 نسیــم نـوبهــار کــرد آغــاز پــری خــوانی...

میرزا بیدل دهلوی
میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی )۱۱۳۳-۱۰۵۴ مهتابی( برجسته ترین گوینده  ی 
تذکره نگاران  می شود.  شمرده  هنــد  پهن آور  سرزمین  دوازدهم  سده ی  پارسی 
خاستگاه نیاکانش را شهرستان »ارگو« اُستان بدخشان نوشته اند. به راستی، بیدل 
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سراینده ای توانا، پارسای چیره دست، اندیشه مندِ موشگاف و سخنور بی همتاست. 
وی نود و نُه هزار بیت پارسی در قالب غزل، قصیده، مثنوی، چارانه و مخمّس 
سروده است. بیدل در سرودن شعر پارسی، شیوه ای از سبک »هندی« برگزیده 
و از آن پی روی می کرده است. ناگفته نگزاریم که تصویرپردازی، خیال انگیزی، 
انگاره بافی، صحنه آرایی، برنامه دهی و اندیشه آفرینی از ویژگی های شعری بیدل 
است. شعر وی سرشار از رازواره ها و آفرینش های هنری و ادبی است و براین پایه، 
بیدل  آفرینه های  می باشد.  عامیانه  نگرش  از  فـراتر  آن خیلی  درون مایه ی  درکِ 
بدین گونه آرَسته شده است: »مثنوی عرفان«، »محیط اعظم«، »رقعات«، »طلسم 
بیدل،  حیرت«، »رباعیّات«، »چهار عنصر«، »نکات«، »طور معرفت« و... 
پردازه های بهار و رویش و جنبش هستی را به گونه ی شگفت آوری ستوده است و 

چنین جلوه گر شده است:
چشــم واکـن رنگ اســرار دِگـــر دارد بهار
آن چه در وهمت نگنجـد جلوه گـر دارد بهار

کهکشان هم پای مال مـوج تـوفـان گـل است
 سبزه را از خـواب غفلت چند بــر دارد بهار
چشم تا واکـرده ای رنگ از نظرها رفته است
  از نسیــــم صبح دامـــن بر کمــر دارد بهار
بی فنــا نتوان گلـی هستی ای مـوهـوم چیــد
صفحه ی مــا گـر زنـی آتـش شـرر دارد بهار
از خــزان آیینـه دارد صبـح تــا گـل می کند
 جــز شکستن نیست رنگ ما اگـر دارد بهار
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منصور حلاج
و  دانش وران  پرآوازه ترین  از  ترسایی(  )۸۵۸ـ۹۲۲  حلّاج  منصور  بن  حسین 
عارفان فارسی است. او به شوند این که دیدگاه نوی به عرفان اسلامی افزوده، کشته 
شده است. نگرش منصور حلّاج بر نوروز بسی دگرگونه تر و عارفانه به دید می آید و 

پیام شورانگیزِ نوروز را از آبشخور عِرفان حقیقی به نمایش می گذارد:
عید در مـوسم نـــوروز بســی روح افزاست 
یاحین چمـن راحت زاست   روح جـان بخش ر
مــوسـم عیـش و زمـان طَـرَب آمــد لیــکن
 بــر دل سـوختگـان هـر نفسـی داغ بلاست
عنـدلیــب چمــن از نـــالــه نمــی آســـاید

مگر او نیز چو من از گل صدبرگ جداست
روز نـــوروز محبــان اثــر طلعـت دوســت

عیــد مشتــاق وفــــا پیشـه تجلّـی لقــاست

جمال الدین عبدالرزاق سراینده ی سده ی ششم در ستایش بهار و نوروز چنین 
سروده است:

اینک  اینک نــو بهـار آورد بیــرون لشـگری
یوری هر یکی چون نو عروسی در دگرگون ز

گـر تماشا می کنی برخیـز کا نــدر بـاغ هست
بـاد چـون مشاطه ای و بــاغ چــون لعبت گری
عرض لشکر می دهد نوروز و ابرش عارض است

وز گل و نرگس مر او را چون ستـاره لشگری
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ابوالقاسم لاهوتی )۱۸۸۷ـ۱۹۵۷ ترسایی(:
نــــــوروز شـــــد و ز نو طبیعت جوشید
جـوشید بـــــه رگ خــــونـــم در دل امید
امّیــد کــه زود تـــوده هـــم گیــرد عیـد

عیـــد ظفــــر و طلــــوع دوران جــدیـــد

استاد سیّد محمّد حسین شهریار )۱۹۰۶ـ۱۹۸۸ ترسایی(:
از همـه سـوی جهـان جلـوه او می بینـم
جلوه اوست جهان کز همه سو می بینـم
چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل

ین همه رنگ و همه بو می بینـم آن نگار

استاد لایق شیر علی )۱۹۴۱ـ۲۰۰۰ ترسایی( شاعر زبردست تاجیکستان 
می گوید:

نــوروز رسیــد، یـــار دیـروزی من
 یک روز بیـا بــــرای دل سـوزی من

غم هـای تــو کهنه انــد، امّـا امـروز
خوش تر ز غم تو نیست نوروزی من

رازق فانی:
یـــا شـــــده  ام یده سرم مگــر که در شور

خشکیده لبـم، مگـــــــر که صحــرا شده  ام
نـــــــوروز رسید و مـن دراین بزم نشــاط

از گریه پــرم، مگــر کـه مینا شــــــــده  ام
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اسماعیل خراسان پور:
نــوروز رسیــد و لالـــه خندان شـــده است

 بلبل به هوای گــل غـزل خـوان شده است
بنشیـن بــه کنــارِ گـــل دلا یــک دو دمـی

چون در نگری به خاک یکسان شده است
***

نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی
که بسی گــل بدمد بـاز و تـو در گل باشی
)حافظ شیرازی(

بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی
ملک را در جهان هر روز جشنی باد نوروزی
)فرّخی سیستانی(

یـد از خـــم صفّـــا باده ی چـــون قنـد بیـار
یـد  بــــا نغمــــــه ی نـوروز و نهــاونـد بیـار
)قاسم الانوار(
میـمــــــون و خجستـــــه بـــاد بــر تــو
نــــــوروز بـــــزرگ و روز تـحـــویـــل
)ظهیر پاریابی(

بشـــارت آرد از نــوروز ما را هر زمان لکلک
کند غم گین دل ما زان بشارت هر زمان لکلک

)علی شطرنجی(
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بهـــاری داری از وی بـــر خــور امــروز
کــه هـــر فصلـی نخـواهــد بــود نـوروز
)نظامی گنجه ای(



بخش دوّم
جشن های دیگر نیاکان ما





جشن های دیگر نیاگان ما

دوره هـای  تاریـخ،  دراز  و  دور  فرآینـدِ  در  مـا  نیـاکان  فـرح آور  جشـن های 
گزندآفرینـی را پیمـوده انـد و روزگاری را سـپری نمـوده انـد کـه غبـار سـیاهی و 
تیره بختـی فراگسـتر بـوده اسـت، مگـر این هـا در توفـان رخ دادهـا نیسـت و نابود 
نشـده انـد بل قلـب توفان هـا را دریده انـد و با کمال رســایی و پـرتـوافشــانی از 
آسـیب و آسیب رسـانان زمانه هــا رهیده و به روزگار ما رسـیده انـد. چکیده ای از 
آسـمان بی کـران آییـن و فرهنـگ دیرینه سـال آریایـی به زمیـن فرو ریخته اسـت 
و از آن جشـن  های نکـوی نیـاکان مـا سرشـته شـده انـد. کیـش مزدیَسـنا زندگی 
انسـان را در پرتـو آفرینه های هسـتی و کتـابِ کلان طبیعت هم راه با سـپارش های 
نیـک و نیکـوی اش آراسـته اسـت. ناگفتـه نگزاریم که جشـن های آریایی پیــش 
از پیــدایش اَشــو زرتشـت هــم پـدیــدار بــوده انــد و به یـادبــود پیروزی ها و 

جان افشـانی ها و رخ دادهـایِ تاریخـی ـ تـراداده ای برگـزار می شـده انـد.
پیرامون  انسان آن است که  پیروزی و کام یابی  از رازها و سازوکارهای  یکی 
پدیده ها و روی دادهای طبیعت الهی بیندیشد و آن را بررسی و موشگافی نماید 
و به کمک آن نشانه های قدرت بی پایان خداوند بزرگ را بشناسد و چون همه ی 
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جشن های باستانی با طبیعت و هستی الهی پی وند تنگاتنگ دارند، بنابراین آدمی را 
در رسیدن به کمّال و پختگی یاری می رسانند. فراخور یادآوری است، جشن نوروز 
مهرافروز جان مایه ی فرهنگ آریایی را سامان می دهد و نیز قافله سالار جشن های 

نیاکان ما به شمار می آید.
باید نگاهی شتاب آمیز به سایر جشن های باستانی نیز افکند، امّا پیش از آن 

بی سبب نیست که به زندِ جشن بپردازیم:

جشن چیست؟

جشن که امروزه به چم ): معنای( شادی و شادمانی و سور و سرور به کار 
می رود، واژه ای است پارسی که از ریشه ی اوستایی یَسنَه به چمِ ستایش و نیایش 
روایی  و  دینی  نمودِ  آریایی  جشن های  بیش تر  براین پایه  است.  آمده  پرستش  و 
داشته بوده  اند. رسم آریایی های پیشین چنان بوده است که هرگاه نام روز و نام ماه 
برابر می آمد، آن روز را جشن و شادمانی می گرفتند و آیین های  شکوه مند مذهبی 
برپـا می داشتند. بسیـاری جشن هـایِ آریـایی بر اسـاس نام ها و جای گاه هایِ 
نام  آغاز  در  که  گونه ای  به  شده  اند،  برساخته  بی آلایش(  )نامیران  امشاسپندان 
مانند:  می شود؛  افزوده  به آن  گان  نسبت  پس نویسِ  سپس  و  می آید  امشاسپند 

خردادگان، آذرگان، آبان گان، مهرگان، بهمن گان و جز این ها.
خوش گذرانی  و  خوشی  و  کوشش  و  کار  به  طبیعی  گونه ی  به  آریایی ها 
دل بستگی داشته بوده  اند و هم واره پس از انجامیدنِ کار و پیکار خویش به جشن 
و شادمانی توسّل می جستند. آنان شادی و شادابی را نشانه ای تن درستی و مایه ی 
پرورش اندیشه و خِرَد آدمی می دانستند و آن را پرتوی از فروزه ی اهوره مزدا تصوّر 
می کردند. در درازای تاریخ، آریایی ها نگاه مثبت و خوش بینانه نسبت به  زندگی 
داشتند و اندیشه های زشت و تلخ انگارانه را به  خود راه نمی دادند. نیاکان آریاییِ 
زندگانی  عنصر(  آخشیج،   :( نخستینه ی  مهم ترین  منزله ی  به  را  شـادمـانی  ما 
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بشر دریافته، پذیرفته بودند و در فرآیند آسایش دو گیتی یکی بر دیگری پیشی 
می گرفتند. این اندیشه، پس از پیروزی اسلام نیز پویایی داشته است؛ چنان که در 

جهان بینی عمر خیّام دیده می شود.
افزایش  آریایی،  جشن های  برگزاری  از  هدف  که  است  ژرف نگری  شایان 
تهی دستان،  با  هم نوایی  و  یاری  مردم،  محبّت  و  مهر  و  هم بستگی  و  دوستی 
غم خواری بلازدگان، فروشستن کینه ها و دشمنی ها، زدودن گرفتاری های هازمانی 
)جامعه ای(، رویارویی با چالش ها و دشواری های روزگار، درخواست شادی و 
تن درستی و کام یابی برای همه گان از خداوند و نماز و نیایش به درگاه او بوده است.

باز

جشن باز در هفدهم فروردین ماه برگزار می شد. به روایت زینالاخبار گردیزی: 
»باز را در عربی زمزمه و غنه گویند، و دراین روز مردمان از سخن ایستادن باشد 
و با کسی سخن نگویند، و به نماز و تسبیح و سجده مشغول شوند.« این جشن 
ویژه ی فرشته ی سروش )مژده رسان خدایی ـ جبرییل( نیز بوده است. هم چنین 
سروش باج دعایی است که مزداپرستان در هنگام آب دست »وضو، شستن دست 
گاهی ما از این جشن بسیار اندک است. »در روز  و رو« این دعا را می خوانند. آ
هفدهم سروش روز است و سروش نخستین کسی است که مردم را به زمزمه امر 
کرد و زمزمه آن است که شخص آهسته آوازهایی بخواند بدون آن که دانسته شود 
چه می خواند و بدین جهت زمزمه می کردند که در هنگام نماز و ستایش خداوند و 
تقدیس آن طعام تناول می کردند و دیگر ایشان را ممکن نمی شد که وسط نماز تکلّم 

کند این بود که همهمه می کردند و اشاره می نمودند و سخن نمی گفتند.«۱ 

1   آثارالباقیه، رویه ۳۳۳
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فروردین گان

فـروردین جمع واژه ی فـرَوَهَـر )در اَوِستایی فرَه وَشی( است. فـروهـر از دو 
پاره فـرَ »پیش« و وَهَـر »باور« درست شده است که روی هم رفته »باور پیشین«، 
معنی  پشتیبان«  »یلِ  و  برجسته«  »گُرد  پویایی«،  »نیروی  نخستین«،  »باور 
می دهد. فروهر یعنی همان پدیده ای که به مادّه تکاپو و پویایی داده است. فروهر 
فروزه ای است روحی و ازلی که در زندگانی به منزله ی »ایزد نگاه بان« آدمی است و 
پس از مرگ نیز زنده و پاینده خواهد بود. فروردین گان ویژه جشنِ فروهران پرهیزگار 

گذشته بوده است.
جشن فروردین گـان در فررودین روز برابر با نوزدهم فروردین مـاه گـرامـی 
جاویدان  کمک های  و  نیـایش  نمـاز،  نمـاد  فروردین گـان  می شـود.  داشته 
اهوره مزدا »خدای یگانه« پنداشته می شود. ابوسعید عبدالحی گردیزی در کتاب 
زینالاخبار می گوید: »این روز نوزدهم را فروردین گان گویند، و این روز موافق ماه 
است و اندرو رسم مغان چنان رفته است که هر روزی موافق نام آن ماه بود که اندرو 

باشد آن روز را بزرگ دارند.«۱ 
مهم ترین آیین فروردین گان برافروختن »آتش« است. در این جشن آتش را 
در بام ها، گذرگاه ها، خانه ها و آتش کده ها روشن می  سازند و در دَورادور آن گِرد 
می آیند. برافروختن آتش در این جشن برای آن است که آتش جلوه گاه اهوره مزدا، 
نشانه ی گرمیِ شادمانی و مهربانی و نگاه بان پی وندهای تیر ه های آریایی و مظهر 
و  بیماری ها  ناپاکی ها،  و  پلیدی ها  آتش  می آید.  به شمار  بلندهمّتی  و  بالندگی 

گرفتاری ها را از میان برمی دارد و به دیار نیستی می فرستد.
مسعود سعدِ سلمان سراینده ی روزگار فرمان روایی غزنویان است که در شهر 
»لاهور« به دنیا آمده و در سال ۵۱۵ مهتابی برابر با ۱۱۲۲ ترسایی درگذشته است. 

او درباره ی جشن فروردین گان گوید:
1   زینالاخبار، رویه ۲۲۴
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فـروردیـن اسـت و روزِ فـروردیـن
شـــادی و طَـــــرَب کنـــد تلقیــن

ای دو لــبِ تـو چــو مَی، مــرا ده
کـــان باشــد رســــم روز فـروردین

این جشن تا اکنون در میان زَرتُشتیان ایران و پارسیان هند برپا می شود امّا رنگ 
و بوی دینی و عقیدتی خود را از دست داده است.

اردی بهشت گان

جشن اردی بهشت گان در اردی بهشت روز برابر با سوّم اردی بهشت ماه در 
ستایش و نیایش امشاسپند اردی بهشت که فرشته ی نگاه بان چمن زار و گیاهان 
بوده است، برگزار می شده است. اردی بهشت نمودارِ راستی، نکوکاری، خواسته 
این جشن چنان است که هرگاه  برگزاری  فلسفه  و  آفریده گار است  اندیشه ی  و 
آدمی در دنیای »دانِش و خِرَد« فرو آید، می تواند به خدای هستی تقرّب جوید. 
اردی بهشت از پی وند دو واژه ای اَشْه و وَهیشْتَه اوستایی پدید آمده است که چمِ 

»بهترین راستی« را ارایه می نماید.
روشنایی  و  آتش  و  درستی  و  راستی  سرور  خاکی  جهـان  در  اردی بهشت 
زَرتُشتیان  اخلاق   جشن  منزله ی  به  اردی بهشت گان  جشن  بدین رو  می باشد. 
شناخته شده بوده است. اَشو زَرتُشت دین آور آریایی می گوید: »کسی که به سوی 
پیرو راستی آید، دور ماند از او در آینده بدبختی، تیرگی بلند دیرپا، خورش بد و 
بانگ دریغ! چنین خواهد بود روزگارتان، ای پی روان دروغ، اگر از کردارتان دین 

خودتان ]شما را به آن جا[ کشاند.«۱ 

1  یسنا،هات۳۱، بند ۲۲



142 - دمی با نوروز

گاهان بارها

برابر آموزش های زَرتُشت اندیشه ورز آریایی، خداوند یکتا جهان هستی را در 
شش وقت سال آفریده است و در واپسین دمِ آفرینش »گیومرت« نخستین انسان 
پدیدار شده است. سپس از نطفه ی وی مَشیا و مَشیانه ـ نخستین مرد و زن ـ فرا 
روییده  اند. گفتاوردِ پدید آمدنِ هستی در شش زمان در قرآنکریم، تورات و انجیل 
نیز آمده است امّا با این تفاوت که آفرینش هستی در شش روز یک هفته قید شده 

است.
بر پـایه ی استوره هـای آریـایی، جهـان در شش گـامـه ): مرحله( پدید آمـده 
است کـه نـام هر یـک از ایـن گامه ها »گاهان بار/گهنبار« است. این گهنبارها 

چنین زندیده شده اند:
گهنبار یکم:  میدیوزَرم _ یعنی »میانه ی بهار« نام نخستین گاهان بار بوده که 
از ۱۱ تا ۱۵ اردی بهشت ماه ادامه یافته است و در این گامه آسمان ها، کهکشان ها 

و ستارگان آفریده شده  اند.
گهنبار دوم: میدیوشَم _ یعنی »میانه ی تابستان« از ۱۱ تا ۱۵ تیر ماه به درازا 

کشیده است و در آن آب ها پیدا شده  اند.
در  را  ماه  شهریور   ۳۰ تا   ۲۶ از  »دانه آور«  یعنی   _ پتی شهیم  سوم:  گهنبار 
برداشته است. در این گاهان بار زمین پدیدار شده است. چون در این هنگام غلّه ها 
و آن چه در هنگام بهار کاشت شده بوده  اند گرد آوری می شوند بنابرآن این گاهان بار 

را پتی شهیم یا »دانه آور« و یا »گردآوری غله« نامیده  اند.
گهنبار چهارم: ایاسرِم _ یعنی »بازگشت به خانه« از ۲۶ تا ۳۰ مهر ماه درازا 
داشته است. در این گاهان بار گیاهان هستی یافته  اند. چون ماهِ مهر هنگام برگشتن 
دهقانان به خانه های  شان است از این ره گذر آن را »ایاسرم« یا »بازگشت به خانه« 

گفته  اند.
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گهنبار پنجم: میدیارم _ یعنی »میانه ی سال« از ۱۵ تا ۱۹ دی ماه به  طول 
انجامیده است. خداوند در این گاهان بار جان وران را پدید آورده است.

گهنبار ششم: هَمَس پَت مَدَم _ یعنی »حرکت همه ی سپاه« نام واپسین گاهان بار 
از گاهان بارهای شش گانه بوده است که در آن »انسان« برترین هستان ): موجود( 
هستی پیدا شده است. بنابرآن این گاهان بار برتری و فرخندگی ویژه ای داشته است. 
ه   این گاهنبار از ۲۴ تا ۳۰ اسپند ماه را در برگرفته است. جشن نوروز که نُماد پُرَّ
شدن آفرینش و سنجش خِرَد است هم زمـان بـا پـایـان یـافتن ششمین گـاهنبـار 
بزرگ داشت و برپا می شده است. بایَستی گفت که آریاییان یکتاپرست درپی هر 
گاهنباری یک جشن فرخنده و نیکو داشته  اند و همه ساله آن ها را برگزار می کرده  اند.

خردادگان
دانش واژه   ): اصطلاح( »خُرداد« از ریشه ی اَوِستایی هَئُورْه تات می آید که به 
معنای »پُرّه گی«، »رسایی« و »پختگی« گفته شده است. خُرداد )فرشته ی نگه دار 
آب ها( نمودگار جاودانگی و کار همیشه گی آفریده گار و سرنمون تکاپو و جست وجو 
در راهِ رسیدن به کمّال است. چنین می نماید که اگر انسان خود به فرشته ی خرداد 
»کمّال معنوی« توسّل جوید و برسد دیگر به نامیرایی و جاودانی خواهد رسید.
خردادگان به فرخندگی امشاسپند »هَئُورْه تات« در ششم خرداد ماه ـ خرداد 
روز جشن گرفته می شد. چون خرداد در جهـان خاکی کارگزار نگاه بانی آب ها 
است، براین پایه، آریاییان کهن، دراین جشن به کنـار آب شارها، چشمه سارها و 

رودخانه ها می رفتند و به خوشی و خُرّمی می پرداختند.
»در بندهش آب از آن خرداد است و چون هستی، زایش و پرورش همه ی 
استومدان جهان، از آب است و آبادانی زمین از اوست، پس بعید نیست که خرداد 

سرور سال و ماه ها و روز ها است.«۱ 

1  مهرداد بهار، اساتیرایران، رویه ۵۶
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تیرگان

جشن تیرگان از جمله جشن های گران ارجِ آریایی ـ استوره ای است که در تیر 
روز برابر با سیزدهم تیر ماه برپا می گشته است. جشن واره ی تیرگان ویژه ی تشتر 
)تیر( فرشته ی باران است، یَزَتَه ی تشتر در میان باورهای آریایی جای گاه وِیژه و 

بنیادین دارد:
تشتر رایومند را می ستاییم. کسی که آب های ایستاده و روان و چشمه و 
جوی بار و برف و باران مشتاق اوست. چه هنگام تشتر رایومند فرّه مند از برای 
ما به در خواهد آمد؟ چه هنگام چشمه های آب، سترگ تر از شانه ی اسپی، به 
یبا و خانمان ها و دشت ها  جریان درآید؟ چه وقت چشمه به سوی کشت زاران ز

یشه ی گیاهان را از نم نیرومند خود نمی بخشند. 1  روان خواهند شد و ر
برای  کمان گیر  آرش  تیر  کردن  پرتاب  آریایی،  جشن  این  پیدایش  انگیزه ی 
نشان دادن مرز ایران و توران بوده است. و دراین روز صلح و آشتی میانِ ایرانیان و 
تورانیان افتاده است. به گونه ای که »افراسیاب پادشاه توران چون به ایران یورش 
آورد و بر سپاه ایران پیروز شد و منوچهر شاه ایران، در تبرستان پیرامون گرفته شد. 
منوچهر از افراسیاب درخواست کرد که از کشور ایران به اندازه ی پرتاب یک تیر 
به او بدهد. یکی از فرشتگان که نامش اسپندارمذ بود، حاضر شد و به منوچهر 
دستور داد که تیر و کمان بگیرد و به شخصی که نامش آرش و مردی پاک و با 
دیانت بود بدهد. به هر حال آرش را حاضر کردند. منوچهر به او گفت که تو باید 
این تیر و کمان را بگیری و پرتاب کنی. آرش به پا خاست و برهنه شد و گفت: ای 
پادشاه و ای مردم، بدن مرا بنگرید که از هر زخمی و بیماری سالم است و من یقین 
دارم که چون با این کمان، تیر را بیندازم، بدنم پاره پاره خواهد شد و از بین خواهم 
رفت، ولی من خودم را فدای ایران و ایرانیان می کنم. سپس برهنه شد و با نیرویی 
که خداوند به او داده بود، کمان را تا بنا گوش خود کشید و تیر را انداخت و خود 

1  تیریشت، بندهای ۴۱ و ۴۲
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پاره پاره شد. این تیر تا پایانه خراسان که میان فرغانه و تبرستان است رفت و هنگام 
فرود آمدن به درخت گردوی بزرگی که در جهان در بزرگی مانند نداشت برخورد 
کرد. به  هر حال، ابوریحان و دیگر نویسندگان می گویند که خداوند به باد دستور 
داد تا آن تیر را به اندازه ی هزار فرسنگ راه نمایی کند. پس منوچهر و افراسیاب به 
همین اندازه زمین با هم سازش نمودند. این روی داد در چنین روزی بود و مردم 
به شادی و پای کوبی پرداختند این روز را جشن گرفتند. منوچهر و سربازانش در 
این دژ پیرامون گرفته شده بودند و به اندازه ای کار بر آنان دشوار شده بود که دیگر 
به پختن نان نمی رسیدند و گندم و میوه های نارسیده را می پختند و می خوردند، 
از این رو پختن میوه و گندم، در این روز رسم شد و برخی گفته اند که روز پرتاب 
کردن تیر این روز بوده که تیر روز از تیر ماه باشد و نام آن تیرگان کوچک است و 
روز چهاردهم آن که به نام تیرگان بزرگ نامیده می شود، زیرا در این روز خبر آوردند 
که تیر به کجا افتاده است. در این روز ایرانیان باستان ابزار پخت و پز و تنورها را 
می شکستند، زیرا در این روز بوده که از چنگ افراسیاب رهایی یافته و هر کس 

سرگرم کار خود شد«.۱ 
این جشـن فرّخ پی را آب ریـزان، آب تیرگـان و آب پاشـان هم گفته اند، زیرا در 
این جشن پیشینیان بر روی یک دیگر آب می ریختند و این رسم در هند کنونی به 
رنگ افشانی و رنگ پاشی »هولی« تغییر و فرگشت یافته است. تیرگان نشانه ی 
ابی الخیر رازی در  بن  به هدف است. شه مردان  راهِ رسیدن  کوشش و تلاش در 
کتاب روضة المنجمین )سال نگارش ۴۶۶ مهتابی( آورده است: » تیرگان: تیرماه 
می کنند. و سبب آن بود که  و تیر روز بود... و امّا اندر این روز آب ریزند و خُرَّ
چند سال باران نبارید. پس مردم بر جماعت دعا کردند و آب خواستند از باری 
سبحانه و تعالی، در وقت باران آمد. از آن سبب نشاط کردند و آب بر یک دیگر 

همی ریختند«.

1   تاریخنوروزوگاهشماری، رویه ۸۲
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عبدالحی گردیزی در این زمینه گوید:  »و اندر تیرگان پارسیان غسل کنند و 
سفالین ها و آتش دان ها را بشکنند و چنین گویند که مردمان اندر این روز از حصار 
افراسیاب برُستند و هر کس به سر کار خویش شدند، و هم اندر این ایّام گندم با 
میوه بپزند و بخورند و گویند، اندر آن وقت همه گندم پختند و خوردند که آرد 
نتوانستند کرد. زیرا که همه اندر حصار بودند. سرشستن از بهر آن است که چنین 
گویند که چون کی خسرو از حرب افراسیاب بازگشت بر سرچشمه فرود برد. پی 
بیژن پسر گیو فرا رسید او را خفته یافته آب بر وی زد، تا از خواب بیدار شد، و اندر 

این روز غسل کردن میان ایشان رسم بماند«.۱ 

امردادگان

دانش واژه ی اَمُرداد  در اوستا به نمودِ اَمِرتات دیده می شود و آمیزه ای از سه 
پاره ی اَ »پیشوند نفی«، مِر »مرگ« و تات »رسا، پُرّه« می باشد که روی هم به چمِ 

»جاودانگی«، »نامیرایی«، »پای داری« و »ایستایی« می آید.
ایـن جشـن در هفتم اَمُـرداد ماه ـ امـرداد روز بـه فرخندگی امشاسـپند اَمُرداد 
»پدیـده ی تن درسـتی و دیر زیسـتن« پاس داشـته می شـد. اَمـرداد در اسـتوره گان 
آریایـی، یکـی از تابناک تریـن چهره هـا و توانـا تریـن آییـن ورزان اسـت. اَمُـرداد 
)فرشـته ی نگاه دارنـده ی بـاروری گیاهـان( نمـودگار گوهـر دایمـی و پاکیزه گـی 
آفرینش خداسـت و انسـان هایی را که حقیقت هسـتی را دریافته باشـند؛ به سوی 
آدمـی حقیقـت  بایسـته اسـت  راه نمـا می باشـد.  راه نمـون و  پـروردگار هسـتی 
فناکـده ی زودگـذر را دریابـد و بـه پیـش گاه آفریـده گار خـود بشـتابد و سـپس به 

جشـن اَمُـردادگان روی آورد.

1  گردیزی، زینالاخبار، رویه ۲۴۳
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شهریورگان

شهریورگان جشنی است که در شهریور روز برابر با چهارم شهریور ماه برگزار  
می گردیده است. شهریور که فرشته ی نگه  دار فلز، نگاه دار فـرّ و شکـوه شهریاران 
و یاور ستم دیده ها بوده است، نمـاد توانایی و چیرگی پروردگـار یکتـاست و انسـان 
جوید.  توسّل  دل خواه«  »شهریار  آفریده گار  به  می تواند  راست،  راهِ  برگزیدنِ  با 

شهریورگان را آذر جشن نیز می خوانند.
شهریور )در اَوِستا: خْشَتْرَه وَئیریَه( از به هم آمیختن واژه های اوستایی خْشَتْرَه 
که روی هم رفته  گردیده است  »باور« درست  وَئیریَه  و  »شهریاری، شایستگی« 
به چمِ »شهریاری باور« و »شهریاری بر خویش« می آید. شهریور نماد پای دار 
نیرویی است که انسان در زندگی خود به راستی، برای نیکوکاری و درست کاری 
باید به کار گیرد. شهریور نماد توانایی برگرفتاری ها و ناهنجاری های زندگانی است. 
شهریور، نیروی فرمان روایی بر خویش یـا تسلّط بر نفـس است: اَشـو زرتشت 

پایه گذار »اندیشه ی بهی« می فرماید:
نیروی نیک خویشتن داری نعمت بزرگی است که مزدا به کسی بخشد تا 
از روی خِرَد و راستی وظایف خود را به جای آورد. ای مزدا از تو خواستارم که 

آن را بهره ما بگردانی.1 

مهرگان
مِهر در اَوِستایی میترا و در پهلوی میتر به چمِ پیمان و روشنایی آمده که پسان ترها 
معنای آن به مهر و محبّت و دوستی دِگرگونی یافته است. برابر اندیشه های آریایی، 
میترا  نیز  و  است،  پیمان شناسی  و  مهرورزی  درخشندگی،  مهربانی،  نماد  میترا 
می فرماید:  آریایی  اندیشه آور  زرتُشت  اَشو  می باشد.  خورشید  و  فروغ  فرشته ی 
»کسانی که از نیروی ایزدی و نیک اندیشی و راستی برخوردار باشند و فرشته ی 

1  یسنا، هات ۵۱، بند یکم
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مِهر و دوستی در وجود آنان راه یافته باشد، در انتخاب راه نیک کام یاب می شوند و 
به پاداش آن، در دو جَهان بهره ی نیک یابند«.۱ 

درخور نگرش است که جشن مهرگان پس از نوروز پرآوازه ترین و وَرجاوَندترین 
جشن استوره ایِ آریایی بوده که از ۱۶ تا ۲۱ مهر ماه برگزار می شده است که آغاز 
آن را »مهرگان همگانی« و انجامش را »مهرگان ویژه« نامیده  اند. در استوره های 
آریایی گفته می شود که خورشید فروغ افزا در این روز آفریده شد و در همین روز 
خداوند یکتا به ماه روشنایی بخشید. دراین روز به هنگام شهریاری فریدون زمین 
بزرگ داشتِ  به  مهرگان،  در جشن  آریایی  است. شاهان  گشته  فراخ تر  و  پهن تر 
بی نوایان جامه های  به مستمندان و  به سر می نهادند و  آفتاب  مانند  تاج  آفتاب، 
نو می بخشیدند. مهرگان روزی است که در انسان ها روح دمیده شد. در این روز 
بکوبد.  را درهم  ماردوش  بیوراسپ  تا  داده اند  یاری  کاوه ی آهن گر  به  فرشتگان 
مهرگان )مهر روز برابر با شانزدهم ماه مهر( روز تخت نشینی و تاج پوشی فریدون 
در  فریدون  است.  بی دادگر )ضحّاک( خوانده شده  بیوراسپ  بر  پیروزی وی  و 
این روز درفش کاویانی را برافراشته و جشن و شادمانی و آیین آورده است. اندر 

شاهنامهپردیسیتوسی می خوانیم:
دل از داوری هــــــــا بـپـــرداختنــــــد
بـه گیتـــی یکـی جشنِ نــــــو ساختند
پرستیـدن مهـــرگــــان دیــــنِ اوســــت
تـن آســانــی و خــــوردن آیین اوســت

پادشاهان  نزد  )مهرگان(  روز  این  »در   : است  آمده  جهانگیری  فرهنگ در 
جم آمدندی موبدان بودندی و هفت خوان را که شکر و ترنج و سیب و بهی و 
عناب و انگور سپید و کُنار در آن بودندی با خود آوردندی چه عقیده ی پارسیان 

1    یسنا، هات ۳۰، بند هفتم
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آن است که در این روز هر کس از میوه های مذکور بخورد و روغن به آن بر بدن 
بمالد و گلاب بپاشد بر خود و دوستان، در آن سال آفات و بلاهای بسیاری از وی 
دفع شود«. از برگزاری جشن مهرگان در روزگار هَخامَنِشیان )۵۵۰ـ۳۲۹ پیش 
گاهی ها و گزارش های شایانِ نگرش در دست داریم که  از گاه نامه ی عیسوی( آ
می نماید مهرگان بزرگ ترین و مهم ترین جشن آن دوره بــوده است. مهرگان در 
سنگ نبشته های هخامنشی به عنوان بگ یادی یعنی »سپاس گزاری از خداوند« 

دیده می شود. داریوش بزرگ گوماتای دروغین را در روز مهرگان از پای در آورد.
»کتزیاس یونانی، پزشک ویژه اردشیر دوّم می نویسد: پادشاهان هخامنشی به 
هیچ گونه نباید مست شوند، مگر در روز جشن مهرگان که لباس گران بهای ارغوانی 
می پوشند و در باده پیمایی می خوارگان شرکت می جویند. تاریخ نگار دیگری به  نـام 
به  گفته ی   بنـا  پـادشـاهـان درایـن جشـن می رقصیدند.  )دوریس( می نویسـد: 
استرابون، خشتره پاون )ساتراپ( ارمنستان، در جشن مهرگان ۲۰ هزار کرّه اسپ 
به رسم پیش کشی به دربار شاهنشاه هخامنشی گسیل می داشت. اردشیر بابکان 
و خسرو انوشیروان در این روز تن پوش نو به مردم می بخشیدند. از دانشمندان 
ایران و عرب، خبرهای زیادی در باره ی جشن مهرگان گفته و نوشته اند. از آن 
لیمو، شکر،  آن  در  موبَدان خوانچه ای که  موبَد  این جشن،  در  نوشته اند،  جمله 
نیلوفر، سیب، بهی، انار، و یک خوشه انگور سفید و هفت دانه مورد گذاشته بود، 
واج گویان = زمزمه کنان، نزد شاه می آورد. هفت مورد و هفت چیز دیگر که در 
خوان چه می گذاشتند، همان هفت چین )چین پس از اسلام به سین تبدیل شد، 
چون در عرب چ نیست( بود که جزو تشریفات جشن نوروز به حساب می آمد. 
از این جا روشن می شود که هفت چین در جشن مهرگان نیز معمول بوده است«.۱ 
چنین می نماید که ارج و شکوه جشن مهرگان پسا اسلام نیز پابرجا بوده است. 
چنان چه در تاریخ تبری نگارش یافته است: »در سنه ی ۱۲۰هـ. )۷۳۷ ترسایی( 

1   تاریخنوروزوگاهشماری، رویه ۸۵
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هنگامی که اسد بن عبداللّه حُکم ران خراسان در بلخ بود، در جشن مهرگان حاضِر 
آمد و به قیمت یک میلیون درهم تحفه ها را از حاکم هرات و دهقانان آن جا گرفت، 
و بسا امیران و دهقانان دراین روز به حضورش آمدند.« جشن مهرگان تا روزگار 
فرمان روایی غزنویان جشن رسمی بود و به شکوه و شوکت فراوان برگزار می شد. 
ابوالفضل محمّد بن حسین بیهقی )۹۹۵ـ۱۰۷۷ ترسایی( نویسنده ی تاریخ بیهقی 
از برگزاری جشن مهرگان در روزگار فرمان روایی سلطان مسعود غزنه ای چنین 
یادآور شده است: »به جشن مهرگان نشست ]مسعود[ و از آفاق مملکت هدیه ها 
در ساخته بودند پیش کش را، در آن وقت بیاوردند، اولیا و حشم نیز بسیار چیز 
آوردند و شعرا شعر خواندند وصلت یافتند، که این خداوند شعر می خواست و برآن 
م  صلتی شگرف می فرمود... و پس از شعر به سری نشاط و شراب رفت و روز خُرَّ
به پایان آمد«. چکامه سرایان آن دوره نیز ازاین جشن خجسته پَی یادآوری کرده اند. 

عنصری )درگذشت ۱۰۳۹ ترسایی( سروده است:
مهــرگـان آمـــد گـرفتـه فالـش از نیکی مثــال
 نیک روز و نیک جشن و نیک وقت  و نیک حال

مسعود سعد سلمان )۱۰۴۷ ـ ۱۱۲۲ ترسایی( می سراید:
روز مهـر و ماه مهـر و جشن فـــرخ مهـرگان
 مهـر بفــزا، ای نـگـارِ مهـــر چهـــرِ مهـربان

منوچهری )۱۰۰۰ ـ ۱۰۴۱ ترسایی( فرماید:
تـا وقـت مهـــرگان همه گیتـی چــو زر بـوَد
 از آب تیــــر مــاهــی و از بـاد مهــــرگان

جشن مهرگان پسان ترها رو به کم رنگی گرایید و اکنون در میان پارسیان هند و 
ایرانیان تجلیل می گردد و بس. »دکتر ذبیح الله صفّا در مجله ی مهر شماره ده، سال 
نخست چنین می گوید: »در روزهای مهرگان و نوروز، پارسیان، مشک و عنبر و 
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عود هندی به یک دیگر می دادند و توده های مردم هر کدام به فراخور حال و توانایی 
و کار خود برای پادشاه پیش کش می آوردند. رسم و آیین و آداب جشن مهرگان 

همانند بزرگ واری روز نخست نوروز بوده است«.۱ 

آبان گان

از روی راستی، آبان فرشته ی آب ها است. واژه ی آبان از پی وند آب به افزایِ 
آن »آب+ان= آبان« ساخته شده است. هم چنین »اردیسور آناهیتا« نیز فرشته ای 
است نگاه دار آب ها که از دیدگاه آیین زَرتُشتی، آناهیتا در شماره ی فرشتگان کهن و 
گران ارج آریایی جای دارد. آخشیج ): عنصر( آب از جمله آخشیج های ورجاوند 
چهارگانه نظیر آب، آتش، باد و خاک به شمار می آید. »آب فرّ ایزدی بخشد به 

کسی که او را بستاید.«۲ 
ادرار  انداختن  ناپاکی ها،  و  پلیدی ها  به  آب  آلودنِ  آریایی،  اندیشه های  برابر 
و  بزرگ  بینی و دیگر آلاینده ها در آب گناهی است  و  پرتافتن آب دهن  در آب، 
نابخشودنی. و هرگاه زابه ی سه گانه ی آب )رنگ و بوی و مزّه( تغییر بخورد نباید 

برای شست وشو به کار گرفته شود.
و  آبان  بزرگ داشت  نشانه ی  به  روز   آبان  ـ  ماه  آبان  دهم  در  آبان گان  جشن 
آناهیتا جشن گرفته می شد و دراین روز آریایی های یگانه پرست به کرانه ی دریاها 
و جوی بارها می رفتند. آبان گان به یادبود حماسه آفرینی های گذشته و بهره جویی 

از آن برپا می گردید.
اســلام  از  پیش  بر مدرک های  مبتنی  بی تردید  که  اسلامی،  منبع های  »در 
انــد، یکی دیگر از افسانه های استوره ای پیدایش جشن آبان گان را چنین حکایت 
می کند، که چون در نتیجه ی جنگ های دراز ایرانیان با تورانیان، به فرمان افراسیاب 

1   تاریخنوروزوگاهشماری، رویه ۸۶
2   ویشتاسپ یشت، آیه ی ۸
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کاریزها و نهرهای آب ویران و پُر شدند، زو، پسر تهماسپ، فرمان داد، تا این، 
کاریزها و نهرها روان شد و آب در دسترس همگان قرار گرفت«.۱ 

در  کردند  روان  آب  بزرگ  تهماسپ،  پسر  زو  امر  به  آبان گان،  روز  اندر  »و 
جوی ها، که افراسیاب بیا گنده بود و هم دراین روز خبر رسید به همه ی کشورها، 
که پادشاهی از ضحّاک بشد و به آفریدون رسید. و مردمان بر مال و ملک خویش 
مالک گشتند، و با زن و فرزند خویش اندر ایمنی بنشستند که اندر روزگار ایمنی 
نبود«.۲ »و پادشاهان در این روزها تاج خویش را از سر می گرفتند و از تخت به زیر 
آمده در صف مردم می نشستند و جامه  سپید برتن کرده و کشتی برکمر می بستند و 

به دادخواهی مردم می رسیدند و به مصالح کشور می پرداختند«.۳ 

آذرگان

آذرگان به نام ایزد آذر که فرشته ی نگاه بان »آتش« است نامیده شده است. 
ایزدی.  فروزه های  از  است  فروزه ای  آتش  شعله ی  کهن،  گرایش های  برپایه ی 
تا به امروز مورد نگرش همه  »آتش به گونه ی همگانی از روزگاران بسیار کهن 
توده های روی زمین بوده و هر گروه یا تیره ای به شکلی و به عنوانی آن را ستوده، 
ارج مند می دارد. پیش رفت های جهان از پرتو این آخشیج است، یعنی آن چه که 
کشورهای متمدّن را به پیش رفت و والایی رسانیده، همین آتش است، برای این که 
در میان آخشیج ها، آتش از همه پاک تر، زیباتر و سودمندتر است، مورد نگرش 

ویژه ی جهانیان شده است«.۴ 
این جشن را »آذر جشن« نیز گـویند زیرا در دهم آذر ماه ـ آذر روز بزرگ داشت 
می شده است. دراین روز نیاکان ما به آتشکده ها و نمازگاه ها می رفتند و به نیایش 

1  جشنهایایرانی، پرویز رجبی، رویه ۲۰۹
2  زینالاخبار، رویه ۲۴۴
3   آثارالباقیه، رویه ۳۴۱

4   تاریخنوروزوگاهشماری، رویه ۸۹
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و ستایش کردگار یکتا متـوسّل می گشتنـد. چـون در آذر مـاه هـوا رو به سـردی 
آریاییان  ازاین ره گـذر  پیـدا می کنـد  به آتش »آذر« دل بستگی  انسـان  می گـراید 

آتشـی می افروزند و گِـرد آن فـراهـم مـی آینـد و گـرم می شـونـد.

دی گان

»دادار«،  چـمِ  بـه  که  است  گـرفته  ریشـه  دَتُوش  اَوِستـایی  واژه ی  از  دی 
صفت های(   :( زاب گان  از  یکـی  دی  مـی آید.  »آفـریننده«  و  »آفـریده گار« 

اهورَه مَزدا است و نام هشتم، پانزدهم و بیست وسوم هر ماه خورشید نیز هست.
ه بود. و این ماه دی به نزدیک مغان ماه خدای است.  »اندر این روز جشن خُرَّ

و اوّل روز او را به نام او خوانند. و این روز را سخت مبارک دارند«.۱ 
ابوریحان بیرونی گوید: »دراین روز پادشاه با دهقانان و برزیگران مجالست 
می کرد و در یک سفره با ایشان غذا می خـورد و می گفت: من ام روز مانند یکی از 
شما هستم و من با شما برادر هستم زیرا قوام دنیا بر کارهایی است که به دست شما 
می شود و قوّام عمارت آن هم به پادشاه است و نه پادشاه را از رعیت گریزی است 
و نه رعیت را از پادشاه و چون حقیقت امر چنین شد پس من که پادشاه هستم با 
شما برزیگران برادر خواهم بود و مانند دو برادر مهرْبان خواهیم بود به خصوص که 

دو برادر مهربان هوشنک و ویکرد چنین بودند«.۲ 

جشن شب یلدا

یلدا واژه ای است سُریانی که به چمِ »زایش و زمان زادییده شدن« می آید. این 
واژه در زبان تازیان به نمود »ولد« فراگشت پذیرفته است. جشن شب یلدا با ۲۱ـ۲۲ 
ماه دسامبر سال ترسایی برابری می کند. این جشن در واپسین روز پاییز و نخستین 

1  زینالاخبار، گردیزی،  رویه ۲۴۵
2   آثارالباقیه، رویه های ۳۴۵ و ۳۴۶
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شب زمستان که بلندترین شب سال است برگزار می شود. برابر اندیشه های آریایی، 
مهر و خورشید پی وند ناگسیختنی دارند و پَی رَوان کیش مهری شب یلدا را جشن 
زاده شدن مهر و خورشید می انگاشتند. براین پایه، با گسترشِ گرایشِ مهری در 
اروپا و درهم آمیخته شدن عیسی و میترا، دیدمانِ ): نظریه( یکی بودنِ جشن یلدا و 
جشن کِرِسْمِس یا سال گشت زایش عیسی پیامبر در ۲۵ دسامبر سال ترسایی پدید 
آمده است. چون جشن شب یلدا در روم پیش از پیدایش مسیحیّت نیز گرامی داشته 
می شد. رسم پیشینیان براین قرار بوده است که در شب جشن یلدا میوه های چون 

تربوز سرخ، انار سرخ، سیب سرخ و لیموی زرد و گاه شیرینی خورده شود.

سده

جشن سده از جشن های فرخنده و پُر اهمیّتی نیاگان آریایی ماست که در دهم 
بهمن ماه پاس داشته می شد. پیدایش جشن سده با استوره ی پدیدار شدنِ آتش 
به دست »هوشنگ« دومین شهریار پیش دادی پی وند خورده است. به گونه ای که 
روزی هوشنگ به بیابان رفت و در حال گذر بود که مار سیاه »اژدها« به چشمش 
خورد، سنگی برداشت و به سوی مار پرتاب کرد. سنگ ناگهان به سنگ دیگری 
برخورد نمود و از به هم خوردنِ دو سنگ راز آتش پدیدار گشت. هوشنگ دستور 
داد به فرخندگی پیدایش آتش »فروغ ایزدی« جشن بزرگ آراسته ساختند و طَبل 
شادی و شادمانی را به صدا در آوردند و در هنگام پرستش آن را سو ): قبله( خود 
قرار دادند و بدان سو نماز خواندند و نگذاشتند که آتش خاموش شود. ابوالقاسم 

فردوسی توسی )۱۰۲۵-۹۳۳ ترسایی( دراین زمینه گوید:
شب آمد برافــروخت آتـش چــــو کوه
همـــان شــاه در گــردِ او بـــــا گـروه

یکی جشـن کـرد آن شـب و بـاده خـورد
ســده نـــام آن جشـنِ فـرخنــده کــرد
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ز هـوشنگ مـــانـد ایـن ســده یادگـــار
بســــی بـاد چــون او دِگــر شهریـــار

پدیدار  گونه گون  دیدمان های  جشن  این  نامیدن  سده  چرایی  باره ی  در  امّا، 
است. پاره ای از پژوهندگان براین باورند که از سده تا نوروز پنجاه شب و پنجاه روز 
باقی می ماند، بنابراین آن را سده )صده = ۱۰۰( نامیده اند. این پندار نیز دیده می شود 
که آریایی های باستان ۵ ماه زمستان و ۷ ماه تابستان داشته بودند و چون »سده« 
صد روز پس از زمستان جشن گرفته می شد، ازاین ره گذر سده نام نهاده شده بوده  
است. در ایران کهن زمستان از آبان ماه آغاز می گردید و با گذرانیدن ماه های آذر و 
دی و بهمن و اسپند به  فرجام می رسید. چون جشن سده درست چهل روز پس از 
 »Sand« جشنِ شب یلدا می آید مهرداد بهار احتمال می دهد که سده از ریشه ی
اوستایی به معنی »ظاهر شدن« باشد؛ هم چنان که نوزاد را تا چهل روزه گی کم تر 
نشان می دهند و در روز چهلم نزد همه ظاهر شان می کنند، خورشید نیز در روز 

سده کاملًا آشُکار می شود.۱ 
گـویند سـده روزی است که فـریدون فرّخ بیوراسپ بی دادگر را دربند کـرد. 
جشن سـده از جمله جشن هایی است که بایسته ترین آیین آن ها »برافروختن آتش« 
می باشد. آریاییان شب دهم بهمن آتش بی کرانه می افروختند و تا دل شب به شادی 
از برگزاری مراسم  و سرخوشی می پرداختند. »برخی مردم عقیده دارند که پس 
جشن سده، خرده به زمین می افتد یعنی ذرات آتش در زمستان اثر می کند و سرما 
را مغلوب می سازد و در نتیجه زمین نَفَسْ می کشد و زندگی را از نو آغاز می کند«.۲ 
نگریستنی است که آتش پیش از روزگار اَشو زرتشت گرامی داشته می شد و 
در دوران او ارج و ارزش ویژه ای پیدا کرد و به رخسار نماد کیش مزدیَسنا به جلوه 
بابکان در شماره ی جشن های  درآمد. جشن سده در زمان فرمان روایی اردشیر 
ملّی و رسمی قرار گرفت. ایـن جشن پس از چیـره شـدن اسلام هـم هستی داشته 

1   از استورهتاتاریخ، رویه ۳۵۴
2   پورداوود، آناهیتا، رویه ۷۴
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بـوده است. مـرداویـچ دیـلمی پسر زیار دیـلمی در ۳۲۳ هجری بزرگ ترین جشن 
سده پسا اسلام را در شهر »اسفهان« با شکوه فزاینده برگزار کرد که فروزه های 
در  بیهقی  ابوالفضل  می آمـد.  دیـد  به  فرسنگ  تا هفت  آتش سوزی جشن سده 
تـاریخ بیهقی گزارش هایی پیرامون گرامی داشت جشن سده در روزگار دولت داری 

غزنه ای ها به ویژه سلطان محمود غزنه ای )۹۸۸ـ۱۰۳۰ ترسایی( ارایه داده است.
بیرونی در کتاب التفهیم در پی وند به آیین های سده می نویسد: »سده چیست؟ 
ٱن روز است از بهمن ماه و دهم روز بود. و اندر شبش که میان روز دهم است وروز 
یازدهم، آتش ها زند به گُوز و بادام، و گِرد بر گِرد آن شراب خورند و لهو و شادی 
کنند و نیز گروهی از آن بگذارند به سوزانیدن جان وران. و امّا سبب نامش  چنان 
است که از او تا نوروز پنجاه روز است و پنجاه شب و نیز گفته اند که اندر این روز 
از فرزندان پدر نخستین صد تن تمام شدند. و امّا سبب آتش کردن و برداشتن آن 
است که بیوراسپ )ضحّاک( توزیع کرده بود بر مملکت خویش دو مرد هر روزی، 
تا مغز شان برآرند و ریش نهادندی که بر کتف های او برآمده بود. و او را وزیری بود 
نامش ارماییل، نیک دل و نیک کردار. از آن دو تن یکی را زنده یله کردی و پنهان 
او را به دماوند فرستادی و چون آفریدون او را )بیوراسپ را( بکوفت، سرزنش کرد 
و این ارماییل گفت: توانایی من آن بود که از دو کشته )محکوم( یکی را برهانیدمی و 
جمله ی ایشان از پس کوه اند. پس با وی استواران فرستاد، تا به دعوی او نگرند. او 
)ارماییل( کس پیش فرستاد و بفرمود تا هرکس بام خانه ی خویش ٱتش افروختند 
زیرا که شب بود و خواست، تا بسیاری ایشان پدید آیند. پس آن به نزدیک آفریدون 

ین بنشاند«.۱  به موقع افتاد و او را آزاد کرد و بر تخت زرّ
عنصری چکامه سرای سده های چهارم و پنجم هجری فرماید:

ســـــده جـشــن ملـوکِ نــــام دار است
ز آفــریدون و از جــــــم یـادگار است

1  بیرونی، التفهیم، رویه ۲۵۷
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زمین امشب تــو گویی کوه طـور است
کـــزو نـــــورِ تجلّــــی آشکـــار است

منوچهری گوید:
وینــــک بیـامـده سـت بـه پنجاه روز پیش
جشـن سـده، طلایـه ی نـــوروز و نـــوبهار

بهمن گان

دو  از  که  است  جلوه گر  وَهُومَنه  نمود  به  اَوِستایی  در  بهمن  دانش واژه ی 
مَنه »اندیشه و مَنِش« ساخته شده  وَهُو »خوب و نیک و پسندیده« و  بخش 
است که به چمِ »اندیشه ی نیک و خِرَد بی آلایش« تواند بود. بهمن گران مایه ترین 
و پذیرفتنی ترین فرّشته ی آیین زَرتُشتی به شمار می آید. برابر پنداره های باستانی، 
پیغامِ اهورایی را رسانید. بهمن  آمد و  اَشو زرتشت فرود  بر  او  برای نخستین بار 
»خرد بی آلایش« از خُرّه های ذاتی خداوند یکتاست که انسان نیز بایستی آن را در 
گاهی، خرد و  خود پرورش دهد. بهمن )فرشته ی همه جان وران سودآور( نمودار آ
اندیشه آفریده گار است و آدمی توسط کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک به یزدان 
پاک تمسّک می جوید. بهمن نام گیاه گل دار نیز بوده است که به رنگ های سرخ 
و سپید می شکوفته و چون بیش تر در ماه بهمن می روییده است ازاین ره گذر بهمن 

نامیده شده است.
آریایی هـای پیشین در روز دوّم بهمن مـاه ـ بهمن روز جشن واره ی  بهمن جه 
)معرّب بهمن گان( را پـاس می داشته اند. در جشن بهمن گان در دیگ خوردنی های 
گونه گون چون گوشت و شیر و گندم آماده می ساختند و تناول می کردند. ابوریحان 
بیرونی در التفهیم آورده است: »بهمن جه چیست؟ بهمن روز است از بهمن ماه و 
بدین روز بهمن سپید به شیر خالص پاک خورند و گویند که حفظ فزاید مردم را، و 
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فرامُشی ببرد، و امّا به خراسان مهمانی کنند بر دیگی که اندر او از هر دانه خوردنی 
کنند و گوشت هر حیوانی و مرغی که حلال اند و آن چه در آن وقت بدان بُقُعَت 

یافته شود از تَرَه و نبات«.
المنجمین )سال نگارش ۴۶۶  روضة  ابی الخیر رازی در کتاب  شه مردان بن 
هجری( می نویسد: »بهمن جه: بهمن ماه وبهمن روز بود. و اندر روز سبدها بهم 
برکنند. و بامداد قدری بهمن سپید بخورند و سبب این بهمن خوردن آن است 
که گویند: بهمن خاطر تیز کند. پس چون سه بهمن به یکجا آمد، چون رسمی 
نهادند. و بهتر آنچ دراین معنی گفته اند آن است که بهمن )ماه(، زمین از حرکت 
کردن خبر یابد و نبات در بالیدن آید«. اسدی توسی در کتاب  لغتفرس، زیر 
واژه ی بهمنجه می نویسد: »بهمن جه رسم عجم است، چون دو روز از ماه بهمن 
گذشته بودی، بهمن جه کردندی و این عیدی بودی و طعام بپختندی و بهمن سرخ 
و بهمن زرد برسر کاسه ها برنشاندندی.« عبدالحی گردیزی دراین معنی گوید: 
»این روز بهمن جه باشد و رسم عجمیان چنان است، اندر این روز دیگی بپزند 
و از همه ی نبات ها، دانگوها و گوشت های هر حیوانی اندر او کنند و آن را دیگ 
بهمن جه خوانند و بپزند و به هر جای بفروشند. و اندر این روز بهمن سرخ با شیر 
تازه بخورند و آن را مبارک دارند، و چنین گویند، که حفظ را سود دارد و چشم بد 

باز دارد«.۱ 
منوچهری )نیمه ی اوّل سده ی پنجم( فرماید:

رسم بَهمَن گیر و از نو تازه کن بهمن جه
ای درخت مُلک! بارت عز و بیداری تنه
اُورمَزد و بهمـن و بهمـن جـه فــرخ بوَد
فرخت بـاد اورمزد و بهمــن و بهمـن جه

1   زینالاخبار، رویه ۳۳۶
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انوری ابیوردی )۱۱۲۶ـ۱۱۸۹ ترسایی( گوید:
انــدر آمــــد ز در حجره ی من صبح دمی
روز بهمن جه، یعنــــــی دوّم بهمن مــــاه

عثمان مختاری چامه گوی سده ی ششم سروده است:
بهمن جه است، خیز و می آر ای چراغ ری!
تـا بـر چینیـم گـوهـر شــادی ز گنـج می
این یک دو مه سپـــاه طَرَب را مدد کنیم
تــا بگــذرد ز صحــرا فــوج سیـــاه دی

اسپندگان

درست  »اندیشه ی  چمِ  به  آرمیتی  اسْپِنتَه  اوستایی  ریشه ی  از  اسپندارمذ 
بی آلایش،  و  »پاک  به چم  اسْپِنتَه  که  گونه ای  به  است.  گرفته  مایه  بی آلایش« 
نیرومند و فزونی بخش«، آرم به چـم »درست« و متی به چـم »اندیشه« آمده 
است. اسْپِنتَه از مهمّ ترین دانش واژه های آیین مزدیَسنا به شمار می آید و هم چون 

ستایه ای برای اهوره مزدا و همه ی آفرینش وی به کار می رود.
جشن اسپندگان در ستایش و نیایش امشاسپند اسپندارمذ، نماد پای داری، 
بردباری، فروتنی و فرمان برداری و مهرورزی و نشانه ی کوشش و تلاش و کشت 
بر  را  انسان و خدا  پی وند  فرّشته ای است که  اسپندارمذ  برگزار می شود.  کار،  و 
اساس مهر و محبّت و دوستی و صمیمیّت استوار می سازد و برقرار نگه می دارد. 
اسپندارمذ مظهر سر سپردگی بـه عـدالـت و فـرما ن بـرداری نیز است. اسپندارمذ 
پـرتـوی از فـروزه هـای الهی است کـه در جهـان مـادّی از زمیـن پاکیزه گی ها، 

سرسبزی پاس داری می کند.
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زمان برگزاری این جشن در اسپند روز برابر با پنجم اسپند ماه بوده است. در 
کتاب الرقاع آمده است: »اسفندارمذ ماه و اسفندارمذ روز )پنجم هرماه(، و سبب 
نهادن آن بود که در ابتدا چون این رسم نهادند، آفتاب اندر روز به پنج درجه ی 
حوت بود و بدین درجه صورت هوام و خرفسترها )جان وران موذی( برآید. پس 
این صورت ها را بنویسند و اعتقاد چنان کنند که اندر سال گزند نتوانند کردن و 
چون علم آن ندانستند هم بدان روز بگذاشتند و بر این رسم همی روند و پارسان این 

روز، هم از این سبب را، ماهی خورند«.
می نویسد:  هجری(  ۱۰۶۲ نگارش  )سال  قاطع برهان در  تبریزی  خَلَف 
»سفندارمذ به معنی اسفندارمذ است، که ماه دوازدهم از سال شمسی باشد. و نام 
روز پنجم از ماه های شمسی هم هست. این روز را پارسیان بنابر قاعده کلیّه، که 
پیش ایشان معمول است: که چون نام ماه با نام روز موافق آید عید کنند، در این روز 
جشن سازند و عید نمایند. نیک است رخت پوشیدن و درخت نشاندن در این روز 
به اعتقاد ایشان و به معنی زمین هم گفته اند. و نام فرشته ای هم هست که موکّل 

زمین و درخت هاست و مصالح این ماه بدو تعلّق دارد«. 
این جشن را »مردگیران« نیز می دانند زیرا در این روز زنان آریایی به خواستِ 
برآورده  را  آن ها  و خواسته های  نیازها  و شوهران شان  می گزیدند  خویش شوهر 
می ساختند. گفته اند هشت مارس »روز جهانی زن« از این جشن آریایی برگرفته 
شده است و این، نمایان گر جلال و شکوهِ زن در سرزمین آریاناویجه قبل از ظهور 
به  این جشن را  التفهیم خود،  ابوریحان در کتاب  نیز  بوده است. »و  دین اسلام 
نام »مردگیران« نوشته که می توان این گونه باور کرد که آهنگ ابوریحـان همـان 
واژه ی مردگیران بـوده که زن هـا دراین جشن، گریبان شوهران خود را برای دریافت 
هدیه می گرفتند. باید دانست که همان واژه ی مزدگیران و مژده گیران درست است، 
نموده و دردسرها و  برای خدمت کاری یک سال که در خانه ی شوهر  زیرا زنان 
گرفتاری هایی را بردباری کرده اند، مزد آن را به صورت هدیه از شوهران دریافت 
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می کنند. مردم عامی در این روز بر روی کاغذ، آیاتی نوشته بر سر درب خانه آویزان 
می کنند تا آن خانه از هر بلایی برکنار باشد.«۱ 

»با همه ی کوتاهی سخن، زرتشت، از کهن ترین نوشته ی ایرانی در باره زن 
چنین بر می آید، که پیامبر با دید ویژه ای نگران خوش کامی دوشیزه گان و زنان است 
و از آنان می خواهد، تا در پرداختن به راستی بر یک دیگر برتری جویند. و چنین 
است، که در آیین زرتشت، روز ویژه ی سپندارمذ به زن اختصاص داده می شود«.۲ 
ناگفته نگزاریم که در ایران کهن جشن های دیگری چون: سیرسور، چار شنبه 
سوری، بتی گان، خرّم روز، باد بره، شب گاو کثل؟ و... نیز پدیدار بوده اند که دراین 

کوته سخن نمی گنجند.

1  جشنهایباستانایران، علی خوروش دیلمانی، رویه ۶۶
2  پرویز رجبی، جشنهایایرانی، رویه ۳۲۰



برآیندِ گفتارها

جشن های آریایی در گذر زمان رخ دادهای فراوانی چون نیک و بد و تلخ و 
شیرین را پشتِ سر نهاده اند و با نیروی پویا و رسا جاودانه شده اند. این جشن ها 
در پویه ی روزگار کوشیده اند تا آدمی را از دست غم ها و ناسازگاری های زندگی 
برهانند و روزنه ی شادمانی را به روی او بگشایند. هدف از برگزاری جشن های 
آریایی برپا داشتن خوشی هایی است که توفان رخ دادها از ما ربوده است. به ویژه 
نوروز که  درخت آن در سایه ی شادمانی به بار نشسته است. شادی نشانه ای از 
آرامش، تن درستی و نگاه خوش بینانه به زندگی است که اندیشه و خِرَد آدمی در 
سایه ی آن پرورده می شود. مردم آریایی در پویه ی تاریخ به شادمانی ارج گذاشته اند 
و پیِ آن پوییده اند. آنان شادمانی را ارزش مندترین آخشیج زندگی می دانستند و از 
این آخشیج بهره بسیار می گرفتند. در جهان امروز هم، پیروزی از آنِ کسی است 
که هم واره شادمانی را به هم راه داشته است. باید بدانیم که نیمی از زندگی برای 

شادکامی و نیم دیگر برای نیک نام زیستن است.
در عصر امروز برپا داشتن جشن های آریایی ارزش والایی پیدا کرده   
است زیرا چرخ مهرورزی و شادمانی انسان را به گردش در می آورد. به ویژه در 
شرایطی که  کشور ما اسیر جنگ و بدبختی شده است، برگزاری جشن و شادمانی 
برای مردم این سرزمین نیاز اساسی شمرده می شود. جشن های آریایی در پدید 
نمایان و برجسته دارند. هرگاه  آرامش درونی نقش  آن  پی  آوردن شادمانی و در 
به هم  زندگی  سازوکارهای  و  برنامه ها  همه ی  همانا  برود  کف  از  آدمی  آرامش 

می خورد.
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افزایش  آریایی،  جشن های  برگزاری  از  هدف  که  است  ژرف نگری  شایان 
تهی دستان،  با  هم نوایی  و  یاری  مردم،  محبّت  و  مهر  و  هم بستگی  و  دوستی 
غم خواری بلازدگان، فروشستن کینه ها و دشمنی ها، زدودن گرفتاری های هازمانی 
)جامعه ای(، رویارویی با چالش ها و دشواری های روزگار، درخواست شادی و 
تن درستی و کام یابی برای همه گان از خداوند و نماز و نیایش به درگاه او بوده است.
آیین های  برپایه ی  ما  نیاکان  جشن های  کـه  شـده ایـم  یـادآور  بـه درستی 
یکتا و سپاس گزاری  آفریده گار  برای ستایش  و  برگزار می شده اند  نیک اخلاقی 
از بخشش های او پای گرفته اند، زیـرا واژه های یـزد، یـزدان، ایـزد، یـزیشن و 
جشـن )Jasn( از واژه ی اوستایی »یشت« برگرفته شده که بـه چم »فـراخـورِ 

ستـایـش و نیـایـش« آمـده است.



کتاب نامه
امیر . 1 انتشارات  داناسرشت،  اکبر  ترجمه ی  بیرونی،  ابوریحان  نوشته ی  آثارالباقیه، 

کبیر: تهران، ۱۳۸۹ خورشیدی

سعید، . 2 انتشارات  اوّل،  چاپ  مرادی،  صاحب نظر  نوشته ی  یاییان،  آر و  یانا  آر
۱۳۸۹خ.

اوستا: کهن ترین سرودهای ایرانیان، گزارش و پژوهش: جلیل دوستخواه، چاپ . 3
چهاردهم، انتشارات مُروارید، ۱۳۸۸خ.

اوستا )گاتها(، نوشته: ابراهیم پورداوود، تهران: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۸۹خ.. 4
افغانستان بعد از اسلام، نوشته ی عبدالحی حبیبی، چاپ: بن گاه انتشارات میوند، . 5

۱۳۸۶ه.خ.
معین، . 6 محمّد  دکتر  ترجمه ی  گیرشمن،  رومن  نوشته ی  اسلام،  تا  آغاز  از  ایران 

انتشارات نگاه: تهران، ۱۳۹۰خ.
خیّام، . 7 انتشارات  اوّل،  چاپ  مرادی،  صاحب نظر  نوشته ی  یخ،  تار در  بدخشان 

۱۳۸۹ه.خ.
چاپ . 8 شکورزاده،  میرزا  تحقیق:  و  گردآوری  ایران،  فلات  و  یایی ها  آر تاجیکان، 

دوم، تهران: سروش، ۱۳۸۳خ.
ترجمه: . 9 بِرتِلْس،  اِدوارُدوِیچ  یِوگِنی  تألیف:  تاجیکی،  ـ  فارسی  ادبیات  یخ  تار

سیروس ایزدی، انتشارات زوّار، ۱۳۸۶خ.
یخ الامم و ملوک، نوشته ی ابوجعفر محمّد بن جریر تبری، چاپ اوّل، بیروت: . 10 تار

دارالفکر، ۱۴۰۷هـ/ ۱۹۸۷ ترسایی
محمّد . 11 دکتر  ترجمه ی  اومستد،  ت.  ا.  نوشته ی  هخامنشی،  شاهنشاهی  یخ  تار

مقدّم، چاپ هفتم، انتشارات امیر کبیر: تهران ۱۳۸۶خ.

یخ ایران کهن، نویسنده: هوشنگ طالع، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمرقند، . 12 تار
بهار ۱۳۸۶خ.

آرتامیس، . 13 انتشارات  چهارم،  چاپ  رجبی،  پرویز  نوشته ی  ایرانی،  جشن های 
۱۳۹۱ه.خ.

یایی، نویسنده: اعظم سیستانی، انجمن . 14 جشن نوروز و منزلت آن در میانِ ملل آر



دمی با نوروز - 165

نشراتی دانش، ۱۳۹۰خ.
سازمان . 15 دوم،  چاپ  مهرین،  مهرداد  نوشته:  زرتشت،  دین  فلسفه ی  بهی:  دین 

انتشارات فرَوَهَر، ۱۳۴۷خ.
تهران، . 16 زوّار:  انتشارات  سیاقی،  دبیر  دکتر  به کوشش  دامغانی،  منوچهری  دیوان 

۱۳۹۰خ.
زردشتیان: باورها و آداب دین آن ها، تألیف: مری بویس، ترجمه: عسکر بهرامی، . 17

تهران: ققنوس، ۱۳۸۱خ.
ین الاخبار، نویسنده: عبدالحی گردیزی، تصحیح و حواشی و تعلیقات از پوهاند . 18 ز

عبدالحی حبیبی ، تهران: ۱۳۶۳خ.

انتشارات . 19 اوّل،  چاپ  مرادی،  صاحب نظر  دکتر  نوشته ی  یایی،  آر نوروز  بر  سلام 
سعید: ۱۳۹۰خ.

شاهنامه ی فرودسی، منظومه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی، به کوشش عبدالله . 20
اکبریان راد، انتشارات الهام، ۱۳۸۵خ.

نوروز: جشن تحوّل و بصیرت، ناشر: سازمان فرهنگی و اجتماعی جوانان میهن. 21
شمس الحق . 22 نویسنده:  ما،  تمدّنی  حوزه  باستانی  جشن  جهانی:  جشن  نوروز 

آریان فر، کابل: بن گاه انتشارات میوند،۱۳۹۳خ.
نقد . 23 نشر  شرکت  تهران:  دهباشی،  علی  کوشش  به  مقالات(،  )مجموعه  نوروز 

افکار، ۱۳۸۷ه.خ
نوروزنامه، نوشته ی حکیم عمر خیّام نیشابوری، تصحیح و تحشیه: مجتبی مینوی، . 24

چاپ دوّم، انتشارات اساتیر، ۱۳۸۵خ.
نوروز و بزرگ داشتِ آن در بدخشان، نوشته ی دکتر سیّد اکرام حصاریان، انتشارات . 25

سعید، ۱۳۹۲خ.




